
  عليه السلام و اتحاد اسلامى امام صادق
سجام  حاد و ان سلام در ات ليهم ال يت ع هل ب قرآن و ا قش  ن

ست مبهم ني شناخته و  شی نا سلامي، نق يد، . ا صام »بدون ترد اعت

هي بل ال قه «  به ح ختلاف و تفر شگيری از ا كار پي ترين راه هم  م

ست شری ا عه ب سلامی و جام عه ا خش . در جام كه ب مران  سوره آل ع

مهمّی از موانع اتحاد اسلامی و راهكارهای آن را برشمرده، در 

 :فرمايد آيه يكصد و سوّم چنين می

تَ اللَّهِ » رُوا نِعْمَ وا وَ اذْكُ عاً وَ لا تَفَرهقُ لِ اللَّهِ جَمي مُوا بِحَبْ وَ اعْتَصِ

بَحْتُمْ  وبِكُمْ فَأَصْ يْنَ قُلُ أَلهفَ بَ داءً فَ تُمْ أَعْ يْكُمْ إِذْ كُنْ هِ  عَلَ بِنِعْمَتِ

ذلِكَ  ها كَ ذَكُمْ مِنْ نَ النهارِ فَأَنْقَ رَةٍ مِ فَا حُفْ لی ش تُمْ عَ إِخْواناً وَ كُنْ

دُونَ  مْ تَهْتَ هِ لَعَلهكُ مْ آياتِ يِّنُ اللَّهُ لَكُ سمان » ( 1)؛« يُبَ به ري گی  و هم

الهی چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر خود به 

دشمن يكديگر بوديد، پس ميان دلهای آن گاه كه . ياد آوريد

شديد برادر  هم  با  مت او  سايه نع نداخت و در  فت ا و . شما ال

اين . بر لب گودالی از آتش بوديد، پس شما را از آن رهانيد

كند، باشد كه هدايت  گونه خدا آيات خود را برای شما بيان می

 «.يابيد

شان می مران ن شريف آل ع سوره  سوره تلاوتِ  ين  كه ا هد  ، د

منشور اتحاد و همبستگی اديان توحيدی و امت بزرگ اسلامی است 

اللَّه لا اله اِلا هو الحی »، با شعار معروف توحيد « الم»و پس از 

و از نقش قرآن در اتحاد جامعه اسلامی . شود آغاز می«  القيوم

سخن می يی  ختلاف زدا قرآن از  و ا شابهات  مورد مت يد و در  گو

كند، كه آنان تفسير و  ياد می«  در علم راسخان»كسانی به نام 

دانند و خردمندان سخن آنان را  مصاديق اصيل آيات قرآن را می

 .پذيرند می

.  رجوع به قرآن، راهكار اختلاف زدايی در جامعه اسلامی است

امّا اگر در تفسير و تأويل كتاب الهی اختلاف پيش آيد، راهی 

ه وآله وجود ندارد؛ جز مراجعه به اهل بيت نبوی صلی اللَّ علي

 .همانها كه عِدل و شريك و مفسرّ آيات الهی هستند

فاتِ  حل اختلا جع  شورها مر سی ك قانون اسا عالم،  مه  در ه

گروهها و جناحهای گوناگون است و اگر در تفسير قانون اساسی 

. اند اختلاف پيش آمد، راهكاری برای حل اختلاف پيش بينی كرده

واضع مشترك امت اسلامی و مجموعه قرآن، قانون اساسی و كتاب م

جهان بينی و ايدئولوژی و آئين نامه مسلمانی است و اگر در 

صلی اللَّ  ظم  يامبر اع يت پ هل ب يد، ا يد آ فی پد سير آن اختلا تف

و يادگار ماندگار نبوی برای «  حبل اللَّه »عليه وآله مصداق دوم 

ستند مت ه شكلات ا فلا. حل م سوی  به  هی  يد را بدون توح شريت  ح ب

صلی اللَّ  عت از آل محمّد شناخت و اطا بدون  سلامی  مت ا ندارد و ا

 .سازد عليه وآله دين و دنيای خويش را با خطر مواجه می



صلی اللَّ  می  يامبر گرا كه پ ست  كرده ا قل  خدری ن سعيد  بو  ا

 :عليه وآله فرمود

نِ، كِتَابَ إِنِّی أَوْشكََ أَنْ أُدْعَی فَأُجيِبَ فإِنِّی تَارِكٌ فِيكُمُ الثهقَلَيْ »

تی ی  ،اللَّهِ وَ عِتْرَ يْنَ السهمَاءِ وَالْرَْضِ وَ عِتْرَتِ دُودٌ بَ لٌ مَمْ ابَ اللَّهِ حَبْ كِتَ

نْ يَفْتَرِقَا حَتهی  يرَ أَخْبَرَنِی أَنههُمَا لَ يفَ الْخبَِ لَ بَيْتِی وَ إِنه اللهطِ أَهْ

 (2)؛نیيَرِدَا عَلَی الْحَوْضَ فَانْظُرُوا بمَاذَا تُخلَِّفُو

بخوانند [ به سوی دار باقی]به راستی نزديك است كه مرا 

. گذارم حقا من دو شی ء گران در ميان شما می. پس اجابت كنم

كتاب خدا كه ريسمانی كشيده بين آسمان و . كتاب خدا و عترتم

 .زمين است و خاندانم، كه اهل بيتم هستند

اين دو و همانا خدای ريزبين و آگاه، به من خبر داده كه 

بر من وارد شوند، ( كوثر)شوند، تا در حوض  از يكدگر جدا نمی

 «.كنيد پس بنگريد كه پس از من چه می

منظور از ( 3)« نحن الحبل»در برخی روايات تصريح شده كه 

 .حبل اللَّه مائيم

امام صادق عليه السلام به عنوان بزرگ ترين مفسرّ قرآن و 

ب حور  خويش م صر  سالت، در ع گار ر مل ياد حاد و عا رادری و ات

بشريت تنها با شناخت انديشه و عمل . همبستگی امت اسلامی است

گوار می خلاق آن بزر هانی و  و ا حاد ج سوی ات به  هی  ند را توا

 .برادری جوامع بشری بر روی خويش بگشايد

شری  عه ب حاد جام كری ات نای ف يد، زيرب پذيريم توح گر ب ا

سلا يه ال صادق عل مام  شهای ا مه تلا ست، ه يد ا مرو توح م در قل

نظررری و عملرری و توحيررد در ذات و صررفات و افعررال الهرري، 

سوب  شريّت مح مدلی ب حدت و ه هت و نائی در ج ير ب قداماتی ز ا

 .شود می

خلاق و  شتوانه ا هي، پ عدل ال به  قاد  پذيريم اعت گر ب و ا

های  مه رهنمود ست، ه سلامی ا حاد ا مل ات ماعی و عا عدالت اجت

سلام در زمي يه ال صادق عل مام  شنگری در ا هی و رو عدل ال نه 

صادق آل محمّد در  مه  شی از كارنا فويض، بخ بر و ت مرو ج قل

 .زمينه نشر مبانی فكری و روانی اتحاد اسلامی است

صادق  مام  سطه از ا كر وا بدون ذ سمرقندی  هد  مد زا بو اح ا

ين از آن  ساس د باره ا مردی در كه  كرده  قل  سلام ن يه ال عل

مود ضرت فر سيد، ح گوار پر يدُ وَ  إِنه »: بزر لدِّينِ اَلتهوْحِ اَسَ ا أَس

 «.اساس دين توحيد و عدل است( 4)الْعَدْلُ؛

سخن می يك  سلامی  در  حاد ا نی ات هان بي يد، ج فت توح توان گ

لی و  يد عم به توح يده  لود عق عدل مو ست و  موم انسانها برای ع

 .پشتوانه ايدئولوژی برادری دينی و عدالت اجتماعی است

السلام در موضوع اتحاد اسلامی و  كارنامه اهل بيت عليهم

ساس  كاری برا كری و هم مدلی و همف به ه شری  مع ب خوان جوا فرا

مه عدل كارنا يد و  ست و ای  توح جم ا پر ح ند و  شان و بل درخ



نه سلام در زمي يه ال صادق عل مام  تار ا تار و گف سی رف های  برر

ير می سلمين  ز حاد م گوار را در ات مام بزر قش آن ا ند، ن توا

 :سازد تر روشن بيش

 امام صادق عليه السلام و اصلاح ذات البين؛. 1

 امام صادق عليه السلام و نشر اخلاق برادري؛. 2

امام صادق عليه السلام و حل اختلافات فكری پيروان اهل . 3

 بيت عليهم السلام 

فات . 4 حل اختلا كار  ئه راه سلام و ارا يه ال صادق عل مام  ا

 حقوقی شيعه؛

سلا. 5 يه ال صادق عل مام  صداقت و ا صل  سداری از ا م و پا

 راستي؛

ستی و . 6 صل همزي بر ا يد  سلام و تأك يه ال صادق عل مام  ا

 مدارا با اهل سنّت و فرق گوناگون اسلامي؛

با . 7 طه  نت در راب يت اما سلام و رعا يه ال صادق عل مام  ا

 عموم انسانها؛

امام صادق عليه السلام و تأكيد بر پاسداری از عهد و . 8

بط ثاق در روا تار  مي مذهب و رف ين و  ظر از د صرف ن سانها،  ان

 طرف مقابل؛

امام صادق عليه السلام و تأكيد بر صله ارحام و حفاظت . 9

 از پيوندهای خويشاوندي؛

ختلاف . 11 سائل ا طرح م عدم  سلام و  يه ال صادق عل مام  ا

 ؛...انگيز، مثل قضا و قدر و خلق قرآن و

ماز. 11 بر ن يد  سلام و تأك يه ال صادق عل مام  عه و  ا جم

 جماعت و اعياد اسلامي؛

با . 12 سلام  يه ال صادق عل مام  گی ا كري، فرهن بارزات ف م

بن  طالوت، ا بن  جاء، ا بی العو بن ا ثل ا مادّی م ر  يان تفكّ حام

 اعمی و عموم؛

های  مبررارزات امررام صررادق عليرره السررلام بررا انديشرره. 13

 انحرافي، غلات، اهل رأی و قياس، صوفيان، و جاعلان حديث؛

 ارزات امام صادق عليه السلام با نظام فاسد سياسي؛مب. 14

بر . 15 سلام در برا يه ال صادق عل مام  گی ا قدامات فرهن ا

 اوضاع فاسد اجتماعي؛

ساماندهی تشكيل پيروان عترت عليهم السلام در برابر . 16

 خلافت عباسي؛

 كنترل انقلابيون تندرو و ناآشنا با شرائط اجتماعي؛. 17

شرعی و حمايت مالی از محرومان جامعه گرفتن وجوهات . 18

 اسلامي؛

 گسترش فقه ناب اسلامی در برابر فتاوی انحرافي؛. 19

لوم . 21 قرآن و ع نگ  شر فره سلام و ن يه ال صادق عل مام  ا

 .قرآني



با  شان  شيارانه اي خورد هو سلام و بر يه ال صادق عل مام  ا

نه  سی زمي لت عبا كارگزاران دو ندگان و  گي»نماي هاد فرهن «  ج

فراهم آوردبزر شی از . گی را  فوق، بخ های  كدام از محور هر 

دهد، كه چگونه امام صادق عليه  كارنامه امام ششم را نشان می

«  عبادت الهي»السلام همچون ديگر پيشوايان پاك اسلام در جهت 

ماعي»و  سلامي»و «  عدالت اجت مت ا بط ا كيم روا هدايت «  تح و 

شتند گام بردا شری  عه ب نه . جام حدت برای نمو مه و يك برنا

:  گويد مفضّل بن عمر می: شود آفرين آن پيشوای پاك يادآوری می

نْ شِيعَتِنَا »قال ابو عبداللَّه عليه السلام » يْنِ مِ يْنَ اثْنَ تَ بَ إِذَا رَأَيْ

الِي نْ مَ دِهَا مِ ةً فَافْتَ شيعيان (5)مُنَازَعَ فر از  بين دو ن گاه  ؛ هر

 «.اخت اموال من حل كنديدي، آن را با پرد[ مالی]ما درگيری 

صرف وجوهات شرعی در جهت اتحاد و برادری پيروان اهل بيت 

مه كی از برنا ني، ي فات درو حل اختلا صادق آل  و  عروف  های م

 .محمّدصلی اللَّ عليه وآله است

آن بزرگوار در زمينه اخلاق وحدت آفرين رهنمودهايی عميق 

ئه داده و  ني»ارا نای روا ير ب هرورز»و «  ز كار م را «  يراه

ست كرده ا شن  له می. رو يد از جم ورِثُ الْمَحَبهةَ »: فرما ةٌ تُ ثَلاثَ

ذْلُ؛ عُ وَ الْبَ سه چيز است كه دوستی و محبت ( 6)الدِّينُ وَ التهوَاضُ

 .دينداري، فروتنی و بخشندگي. آورد پديد می

هم می مروز  مام ا مود ا ين رهن حاد و  ا شور ات ند من توا

مهربانی و مهرورزی در سراسر دنيا برادری تلقّی گردد و مايه 

 .و تاريخ بشر باشد

امام صادق عليه السلام نه زمينه قيام مسلحانه و كنترل 

ديد و نه سازش با حكّام ستمگر  نظامی دنيای اسلام را فراهم می

جهاد »دانست؛ از اين رو  و دنياگرای بلاد اسلامی را مشروع می

گي س«  فرهن برای گ های لازم  ساختن نيرو قرآن و و  نگ  ترش فره

قوی  شكّلی  جاد ت با اي شيد و  يت بخ سلام را اولو ليهم ال ترت ع ع

بوی  هداف ن هت ا موی در ج كار ع هدايت اف ترت و  هواداران ع از 

شت گام بردا له  يه وآ يره. صلی اللَّ عل مه ای  و ذخ برای ه ظيم  ع

 .عصرها و نسلها باقی گذاشت

سرانجام در  ش .ه 148شوال  25و  پر ك هی  كوت ال .  يدبه مل

سلام بر او روزی كه تولد يافت و روزی كه بذر توحيد و عدالت 

و اتحاد اسلامی را در قلبها افشاند و روزی كه به آستان قدس 

 .ربوبی پرواز كرد
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عليه السلام در انديشه امام  غيبت امام زمان

  عليه السلام صادق

 فرصت طلايي 

گي و  ماعي، فرهن ظر اجت سلام از ن يه ال صادق عل مام  صر ا ع

ليهم  يت ع هل ب نگ ا ترويج فره براي  ستثنايي  صتي ا سي، فر سيا

السلام بود كه آن حضرت نيز به خوبي از اين موقعيت استفاده 

.  گوناگون را به شاگردانش تعليم دادو علوم مختلف و ( 1)كرد

از جمله مسائلي را كه به بخوبي بيان و تثبيت نمود، مسئله 

 .غيبت امام مهدي عليه السلام و مسائل مربوط به مهدويت بود

آنچه پيش رو داريد، نگاهي است به غيبت امام زمان عليه 

يه  صادق عل ضرت  ناطق، ح حق  به  مام  ند ا شه بل سلام در اندي ال

 . مالسلا

 (2)تثبيت اصل مهدويت. الف

عدل و داد  پر از  هان را  كه ج مامي  هور ا هدويت و ظ صل م ا

ست سلمين ا مه م بين ه فاق  سلام و ات ين ا سلّمات د ند، از م .  ك

براي به وجود آمدن چنين اتفاقي، تلاشهاي فراواني توسط شخص 

عد از او از  شينان ب له و جان يه وآ صلي اللَّ عل كرم  يامبر ا پ

ص ضرت  له ح نه جم به دو نمو كه  فت  جام گر سلام ان يه ال ادق عل

 :شود مي اشاره

ابان بن عثمان از امام صادق عليه السلام نقل نموده كه . 1

پيامبر اكرم صلي اللَّ عليه وآله در حديثي به علي عليه السلام 

مود ي اَنه » :فر فاً وَاَخْبَرَنِ دِي آنِ سلام عِنْ يه ال يلُ عل كانَ جَبْرَئِ

قائِمَ اله  تْ الْ ما مُلِئَ دْلاً كَ يَمْلَُ الارَْضَ عَ رِِ الزهمانِ فَ ي آخ رُْجُ فِ ذِي يَخ

جبرئيل عليه السلام ( 3)ظُلْماً وَجَوْراً مِنْ ذُرِّيَتِكَ مِنْ وُلْدِ الْحُسيَْن؛ِ

خر  كه در آ قائمي  بر داد  من خ به  بود و  من  نزد  مين الآن  ه

همچنان كه  كند مي كند و زمين را پر از عدل مي الزمان قيام

يه  سين عل ندان ح تو از فرز سل  شده، از ن پر  ستم  لم و  از ظ

 «.السلام است

سول . 2 سلام از ر يه ال صادق عل مام  ار از ا بن عمّ ية  معاو

مود ضرت فر كه آن ح موده  قل ن له ن يه وآ صلي اللَّ عل اِنه » :خدا

نْ رَبِّيَ السهلامَ وَ  أَقْرَأَنِي مِ تانِي فَ سلام أَ يه ال يلَ عل يا جَبْرَئِ قالَ 



هُ اِذا اَهْبَطَهُ ... مُحَمهدُ  رْيَمَ خَلْفَ نُ مَ نْكُمُ الْقائِمُ يُصَلِّي عِيسيَ ابْ وَمِ

يه  يَْنِ عل دِ الْحُس ي الارَْضِ مِنْ ذُرِّيهةِ عَلِيٍّ وَفاطِمَةَ مِنْ وُلْ اللَّهُ اِلَ

سلام؛ سلام ( 4)ال مد و  من آ نزد  سلام  يه ال يل عل نا جبرئ هما

به  گارم را  مودپرورد ساند و فر مد: من ر قائم از !... اي مح

ماز سر او ن شت  سلام پ يه ال مريم عل بن  سي  كه عي ست   شما

ند او را  مي كه خداو ماني  سمان ]گذارد؛ آن ز سوي [ از آ به 

فرود آورد مين  ندان [ او. ]ز مه و از فرز لي و فاط سل ع از ن

 «.باشد مي حسين عليهم السلام

 حكم منكران مهدي عليه السلام . ب

يه  با هدي عل ضرت م باره ح سلمين در بين م كه  فاقي  مه ات ه

سئله  گاه م كه  ساني  ستند ك ند و ه بوده ا جود دارد،  سلام و ال

كار ضرت را ان مت آن ح به اما قرار  هدويت و ا ند مي م ضرت . كن ح

كم  سلام ح يه ال هدي عل ضرت م بل از ولادت ح سلام ق يه ال صادق عل

از امام صادق صفوان بن مهران : منكران او را بيان كرده است

مود ضرت فر كه آن ح ست  موده ا قل ن سلام ن يه ال ره » :عل نْ اَقَ مَ

دَ  نْ اَقَره بِجَمِيعِ الانَْبِياءِ وَجَحَ بِجَمِيعِ الائَِمهةِ وَجَحَدَ الْمَهْدِيه كانَ كَمَ

هُ؛ كسي كه به همه امامان اقرار كند و مهدي ( 5)مُحَمهداً نُبُوهتَ

س ند ك ند، مان كار ك قرار را ان يامبران ا مه پ به ه كه  ست  ي ا

 «.كند و نبوت محمدصلي اللَّ عليه وآله را انكار كند

سول  سلام از ر يه ال صادق عل مام  ياث از ا گري غ يت دي درروا

نْ اَنْكَرَ » :خداصلي اللَّ عليه وآله نقل كرده كه آن حضرت فرمود مَ

كسي كه ( 6)هِلِيهةً؛الْقائِمَ مِنْ وُلْدِي فِي زَمانِ غَيْبَتِهِ ماتَ مِيتَةً جا

مرگ  به  ند،  كار ك بتش ان مان غي مرا در ز ندان  قائم از فرز

يرد مي جاهلي يا «.م سلمان از دن ني نام كه  مي يع نان  رود؛ چ

نْ » :نشناختن امام هر زمان، طبق روايت معروف بين فريقين مَ

ةً جاهِلِيهةً  ماتَ مِيتَ هِ  مامَ زَمانِ رِفْ اِ مْ يَعْ مر( 7)«ماتَ وَلَ عث  گ با

 . جاهلي است

نكته اضافه در روايت فوق، انكار آن حضرت در دوران غيبت 

گيرد؛ همانهايي كه اصل ظهور و  مي است كه دامن جمع زيادي را

بت او  يات و غي لد و ح ا تو ند، امّ بول دار ضرت را ق مدن آن ح آ

 .كنند مي را انكار

 تأكيد بر وقوع غيبت . ج

بل از  شده ق تلاش  سخت  كه  سائلي  شيعه را از م ضرت،  ولادت ح

يه  مان عل مام ز بت ا سئله دوران غي ند، م ماده كن براي آن آ

از شخص پيامبر اكرم صلي اللَّ عليه وآله گرفته تا . السلام است

امامان بعدي بر روي اين مسئله تأكيد نموده اند؛ اما حضرت 

مد،  پيش آ براي او  كه  صتي  به فر ه  با توجّ سلام  يه ال صادق عل



مان د بودن بيش از اما سخت  بودن و  طولاني  بت و  سئله غي گر م ي

 :آن را گوشزد فرموده است

 غيبت حتمي است . 1

اِنه » :زراره از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه فرمود

لِلْقائِمِ غَيْبَةً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قُلْتُ وَلِمَ قالَ اِنههُ يَخافُ وَاَوْمَأَ بِيَدِهِ 

ي ا هِ يَعْنِ لي بَطْنِ لَ اِ به راستي براي قائم غيبتي است ( 8)؛ لْقَتْ

ند يام ك كه ق بل از اين كردم. ق ئب]چرا : عرض  ؟ [شود مي غا

مود كه دارد: فر سي  خاطر تر خويش . به  شكم  به  ستش  با د و 

كرد شاره  ني ؛ ا خاطر ]يع شدن[به  شته  ين  «.ك ظور ا ته من الب

نين  هي چ ياي ال بر اول كه  ترس دارد  مرگ  ضرت از  كه ح ست  ني

بلكه ترس از اين دارد كه با كشته شدن او، ؛ راه نداردترسي 

 . داستان عدل جهاني و آرزوي هميشگي بشريت تحقق نيابد

 غيبت، امتحان سنگين . 2

كه آن  كرده  قل  سلام ن يه ال صادق عل مام  مر از ا بن ع ل  مفضّ

مود ضرت فر مامُكُمْ سِنِيناً مِنْ دَهْرِكُمْ » :ح يبَنه اِ ما وَاللَّهِ لَيَغِ اَ

هِ وَ  دْمَعَنه عَلَيْ لََكَ وَلَتَ أَيِّ وادٍ س كَ بِ لَ هَلَ قالَ ماتَ قُتِ ي يُ نه حَتّ لَتُمَحهصُ

به ؛ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَتُكْفَؤُنه كَما تُكْفَأُ السُّفُنُ فِي اَمْواجِ الْبَحْرِ 

سوگند ند و ! خدا  بت ك تان غي سالياني از روزگار شما  مام  ا

او مرده : ع شويد تا آنجا كه گفته شودحتماً مورد آزمايش واق

شته [ يا] يا]ك شده [ و  ست؟ و [ و]هلاك  ته ا كدام وادي رف به 

شتيها  كه ك شويد، چنان گون  يد و واژ بر او بگر نان  شمان مؤم چ

 «.در امواج دريا واژگون شوند

مانَ » هِ الاِْي ي قَلْبِ بَ فِ هُ وَكَتَ ذَ اللَّهُ مِيثاقَ نْ اَخَ وا اِلاه مَ لا يَنْجُ  فَ

دْري  تَْبِهَةً لا يُ ةً مُش رَْةَ رايَ تا عَش رْفَعَنه اِثْنَ هُ وَ لَتُ رُوحٍ مِنْ وَاَيهدَهُ بِ

تُ  نْ اَيٍّ قالَ فَبَكَيْ ، مگر [ از اين امتحان] و نجات نيابد؛ اَيٌّ مِ

قش  مان را ن لبش اي ته و در ق مان گرف خدا از او پي كه  سي  ك

كر د  خود مؤيّ نب  حي از جا با رو شدكرده و او را  و . ده با

دوازده پرچم مشتبه بر افراشته شود كه هيچ يك از ديگري باز 

 «.من گريستم: گويد[ راوي. ]شناخته نشود

چگونه نگريم : كني؟ گفتم مي چرا گريه: آن گاه حضرت فرمود

دوازده پرچم مشتبه كه هيچ يك از : گوييد مي در حالي كه شما

جود دارد شود، و شناخته ن باز  گري  ما . دي نيم؟ راوي پس  چه ك

يد بود، : گو يده  صفه تاب خل  به دا كه  تاب  پرده آف به  مام  ا

مود كرد و فر گاه  بد اللَّّ : ن با ع تاب را! اي ا ين آف يا ا  آ

امر ما از اين ! به خدا سوگند: فرمود. آري: بيني؟ گفتم مي

 ( 9)« .استتر  آفتاب روشن

ار يد مي هاني تمّ مود: گو سلام فر يه ال صادق عل مام  اِنه » :ا



صرراحبِِ هررذا الامَْرررِ غَيْبَررةً الْمُتَمَسِّرركُ فِيهررا بِدِينِررهِ كَالْخررارِطِ لِ 

تادِ دٌ ... لِلْقَ ةً فَلْيَتهقِ اللَّهَ عَبْ رِ غَيْبَ هذا الامَْ صاحبِِ  قالَ اِنه لِ مه  ثُ

هِ  تي ( 11)؛ وَلْيَتَمَسهكْ بِدِينِ مر، غيب ين ا صاحب ا براي  ستي  به را

ند  به آن مان ند  كه پايب ست  بر روي ا ستش را  كه د ست  سي ا ك

شد خار ك خت  مود... شاخه در گاه فر مر : آن  ين ا صاحب ا براي 

غيبتي است و بنده بايد تقواي الهي پيشه سازد و متمسك به 

 «.دينش باشد

 گيرد مي غيبت خواب را از متدينان. 3

دوران غيبت به قدري سخت و دشوار است كه خواب و آرامش را 

حضرت صادق . شب و روز بايد ناله بكنندگيرد و  مي از متديّنان

عليه السلام در حالي كه هنوز امام مهدي عليه السلام متولد 

له نين نا ين چ بت او ا براي دوران غي شده،  ند مي ن يَِّدِي » :ز س

ؤادِي  ةَ فُ زهتْ مِنِّي راحَ هادِي وَابْتَ يه مِ يهقَتْ عَلَ قادِي وَضَ تْ رُ كَ نَفَ غَيْبَتُ

كَ  يَِّدِي غَيْبَتُ دِ س جائِعِ الابََ صابِي بِفَ لَتْ مُ من؛ أَوْصَ قاي  تو ! آ بت  غي

ساخته و  نگ  من ت بر  سترم را  وده وب يدگانم ربُ خواب را از د

غيبت تو ! اي آقاي من. آسايش قلبم را از من سلب نموده است

 «.اندوه مرا به فجايع ابد پيوند داده است

السلام را در چنين حالي كه امام صادق عليه : گويد مي سدير

مان  جزع قلوب شدّت  يد و از  سرمان پر قل از  يديم، ع نه د آن گو

چشمانت ! اي فرزند بهترين خلايق: و گفتيم... چاك چاك گرديد

از چه حادثه اي اشكتان روان و سرشك از ديدگان ! گريان مباد

[  غم] ريزان است؟ حضرت صادق نفس عميقي كشيد كه بر اثر آن

فزون سش ا مد و هرا نش برآ مود درو گاه فر ي » :شد، آن  رْتُ فِ نَظَ

وْمِ  بِيحَةَ هذا الْيَ رِ صَ دَ قائِمِنا وَ ... كِتابِ الْجَفْ يهِ مَوْلِ تُ فِ وَتَأَمهلْ

مانِ  كَ الزه ي ذلِ ؤْمِنِينَ فِ وَي الْمُ رِهِ وَبَلْ ولَ عُمْ طاءَهُ وَطُ هُ وَابْ غَيْبَتَ

صبح امروز به كتاب ؛ بَتِهِ وَتَوَلُّدَ الشُّكُوكِ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ طُولِ غَيْ 

و تأمّل كردم در آن درباره ميلاد قائم ما و ... جفر نگريستم

نان در آن  تاري مؤم مرش و گرف طول ع تأخير آن و  بت او و  غي

 ( 11)« .زمان و پيدايش شكوك در قلوب آنها بر اثر طول غيبتش

گفتني است كه جفر علمي است كه ابن خلدون، جرجاني و صاحب 

الظنون به صحّت آن و وجود كتاب جفر اعتراف كرده اند و كشف 

تصريح كرده اند كه امام صادق عليه السلام و حضرت رضاعليه 

ند و آن  بر داده ا تاب خ ين ك بق ا نده را ط حوادث آي سلام  ال

 ( 12. )چنان كه خبر داده اند، واقع شده است

 نهي از انكار غيبت . د

ت تأكيد نموده و سختي و حضرت صادق عليه السلام بر اصل غيب

هي  شدّت ن به  يز  كار آن ن كرده و از ان يان  شواري آن را ب د



 . نموده است

كه  كرده  قل  سلام ن يه ال صادق عل مام  سلم از ا بن م مد  مح

(  13)؛ اِنْ بَلَغَكُمْ عَنْ صاحبِِ هذا الامَْرِ غَيْبَةٌ فَلا تُنْكِرُوها» :فرمود

مر ين ا صاحب ا بت  بر غي گر خ هدي) ا سيد، آن را به ( م شما ر

 «!انكار نكنيد

 پايداري بر امامت وولايت در دوران غيبت . ه

طولاني بودن غيبت از يك طرف، سخت و دشوار بودن دينداري 

در آن دوران از طرف ديگر و وجود دشمنان، منكران، شبهات و 

ليهم  مان ع مت اما بر اما يداري  سوم، پا طرف  ناه از  نه گ زمي

شوار سلام را د صادق . سازد مي ال ضرت  كه ح ست  هات ا ين ج به ا

عليه السلام بر ثبات قدم در مسير امامت و ولايت تأكيد نموده 

 :است

من و پدرم بر امام صادق عليه : گويد مي عبد اللَّّ بن سنان. 1

فَكَيْفَ اَنْتُمْ اِذا صِرْتُمْ فِي حالٍ » :حضرت فرمود. السلام وارد شديم

ديً وَ  مامَ هُ ها اِ رَوْنَ فِي نْ لا تَ ها اِلاه مَ وا مِنْ ري وَلا يَنْجُ ماً يُ لا عَلَ

نَعُ  فَ نَصْ يْلاً فَكَيْ عَ هذا لَ ي اِذا وَقَ هُ اَبِ قالَ لَ يقِ فَ عاءَ الْغَرِ عا دُ دَ

ي  ما فِ كَ فَتَمَسهكُوا بِ كانَ ذَلِ اِذا  هُ فِ لا تُدْرِكُ تَ فَ قالَ اَمها اَنْ فَ

رُ  مُ الامَْ حَ لَكُ ي يَتهضِ دِيكُمْ حَتّ شد آن ( 14)؛ اَيْ نه با شما چگو حال 

يد و  هدايتگر را نبين مام  كه ا يد  حالي در آي به  كه  گاه 

شانه گر [ هدايت] ن بد م جات نيا كس ن هيچ  شاهده نكنيد و  را م

ند يق را بخوا عاي غر كه د فت! آن مام گ به ا شب : پدرم  در آن 

  امّا تو آن: ظلماني كه چنين امري واقع شود، چه كنيم؟ فرمود

رك نمي كني و چون آن امر واقع گردد، به آنچه را د[ دوران]

مت] كه شن [ از اما تان رو مر براي تا ا شويد  سك  يد، متم دار

 «.گردد

كه آن . 2 كرد  قل  سلام ن يه ال صادق عل مام  صير از ا بي ب ا

مود ضرت فر مْ » :ح نا فَلَ ةِ قائِمِ ي غَيْبَ نا فِ نْ تَمَسهكَ بِاَمْرِ وبي لِمَ طُ

دَ  هُ بَعْ زِغْ قَلْبُ ةِ يَ خوشا به حال كسي كه در غيبت ( 15)؛ الْهِدايَ

، تمسك جويد، بنابراين قلبش [ و امامت] قائم ما به امر ما

 «!منحرف نشود[ در مسير امامت] بعد از هدايت

 تصريح به طولاني بودن غيبت . و

اِنه » :امام صادق عليه السلام فرمود: گويد مي سدير صيرفي. 1

ةً  دُها لِلْقائِمِ مِنها غَيْبَ ولُ اَمَ براي قائم ما غيبتي ( 16)؛ ...يَطُ

طول به  مدّت آن  كه  ست  مد مي ا فتم «.انجا ست؟ : گ راز آن چي

مود عال: فر خداي مت يرا  يامبران را  مي ز سنتهاي پ مر  هد ا خوا

سدير ند و اي  جاري ك شان  كه ! در غيبتهاي ست  يزي از آن ني گر

 :فرمايد يم خداوند. به اندازه مدّت غيبتهاي آنها سپري گردد

سنتهاي پيشينيان در شما » يعني( 17)؛ «لَتَرْكَبُنه طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ »



 «.جاري است

سليمان بن خالد از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه . 2

كه  سي  جواب ك له در  يه وآ صلي اللَّ عل سول خدا قول ر ضرت از  آن ح

نْهُمُ اِذا غابَ » :كند؟ فرمود مي مهدي چه زماني قيام: پرسيد عَ

هُ  دِيُّ وَآيَسوُا مِنْ زماني كه مهدي از مردم غايب شود ( 18)؛ الْمَهْ

 «.مردم از او مأيوس شوند[ به قدري طول كشد كه] و

 تصريح به غيبت كبري و صغري . ز

در اين عصر، بيان غيبت صغري و كبري شايد خيلي مطلب مهمّي 

شد سلام؛ نبا يه ال صادق عل مام  لي در دوران ا ( ق 148 - 83) و

ق،  255كه آخرين روزهاي عمر آن حضرت با تولد حضرت مهدي در 

سال فاصله داشته است و با دوران آغاز غيبت صغري  117لا اقلّ 

 . تواند از كرامات و معجزات به حساب آيد مي سال، 112

:  به امام صادق عليه السلام عرض كردم: گويد مي ابي بصير. 1

سلام يه ال مام باقرعل مو مي ا يه : دفر صلي اللَّ عل قائم آل محمد

بت دارد له دو غي تاه: وآ گري كو ست و دي طولاني ا كي  ضرت . ي ح

نَعَمْ يا اَبا بَصِيرٍ اِحْداهُما اَطْوَلُ مِنَ » :صادق عليه السلام فرمود

يكي از آنها ! اي ابا بصير[ همين طور است] بلي( 19)؛ الاخُْري

 «.از ديگري استتر  طولاني

حه از زراره نقل شده كه امام صادق عليه در روايت صحي. 2

مود سلام فر ي » :ال داهُما وَ فِ ي اِحْ عُِ فِ يْنِ يَرْج قائِمِ غَيْبَتَ اِنه لِلْ

هُ  ريَ النهاسَ وَلا يَرَوْنَ مَ يَ هَْدُ الْمَواسِ وَ يَش نَ هُ دْري اَيْ ري لا يُ ؛ الاخُْ

زود برمي ] به راستي براي قائم دو غيبت است كه در يكي( 21)

ضور؛ رددگ حج ح ست؟ در  ست او كجا لوم ني گري مع لي در دي  و

 «.بيند و مردم او را نمي بينند مي يابد، مردم را مي

 فلسفه و حكمت غيبت . ح

ستقلي له م حث و مقا بت ب مت غي سفه و حك يا فل ت و  يان علّ  ب

بد مي يه . طل صادق عل ضرت  مات ح چه در كل به آن خش  ين ب در ا

 :كنيم مي ارهالسلام آمده، به صورت اختصار اش

 دانيم خالي از حكمت نيست  مي سربسته. 1

حضرت صادق عليه السلام از بيان علّت غيبت خودداري نموده، 

از جمله عبد اللَّّ . امّا حكمت آن را گاه سربسته بيان كرده است

 از امام صادق عليه السلام شنيدم كه: گويد مي بن فضل هاشمي

مود مي چاراً » :فر مر نا ين ا طل صاحب ا هر با كه  تي دارد  غيب

 «.افتد مي جويي در آن به شك

فتم مود: گ ست؟ فر بت چي شوم راز غي ؤْذَنْ » :فدايت  مْ يُ رٍ لَ لامَْ



هُ  قالَ وَجْ هِ  ي غَيْبَتِ ةِ فِ هُ الْحكِْمَ ما وَجْ تُ فَ مْ قُلْ فِْهِ لَكُ ي كَش نا فِ لَ

نْ  باتِ مَ ي غَيَ ةِ فِ هُ الْحكِْمَ هِ وَجْ ي غَيْبَتِ ةِ فِ جِ اللَّهِ  الْحكِْمَ نْ حُجَ هُ مِ تَقَدهمَ

رُهُ  عالي ذِكْ نداريم آن را ؛ ...تَ جازه  ما ا كه  مري  خاطر ا به 

نيم يدا ك شما هو فتم. براي  جود : گ تي و چه حكم بت او  در غي

حكمت غيبت او همان حكمتي است كه در غيبتهاي : دارد؟ فرمود

 «.حجّتهاي الهي پيش از او بوده است

مود بت : و فر مت غي جه حك گرددو شكار  هورش آ پس از ظ ؛ او 

همچنان كه وجه حكمت كارهاي خضرعليه السلام از شكستن كشتي و 

شن  سلام رو يه ال سي عل بر مو يوار  شتن د پا دا به  سر و  شتن پ ك

 «.نبود تا آنكه از هم جدا شدند

نْ » رِ اللَّهِ تَعالي وَسِرٌّ مِ نْ اَمْ رٌ مِ رِ اَمْ لِ اِنه هذا الامَْ نَ الْفَضْ يا ابْ

أَنه سِ  دهقْنا بِ يمٌ صَ له حَكِ زه وَجَ تي اَنههُ عَ بِ اللَّهِ وَمَ نْ غَيْ بٌ مِ رِّ اللَّهِ وَغَيْ

فٍَ  رَ مُنْكَش ها غَيْ كانَ وَجْهُ ةٌ وَاِنْ  ها حكِْمَ هُ كُله سر ( 21)؛ اَفْعالَ اي پ

اين امر، امري از امور الهي است و سرّي از اسرار خداي ! فضل

يوب پ بي از غ عال و غي چونمت ست و  گار ا كه] رورد ستيم  [  دان

صديق ست، ت كيم ا جلّ ح عزّ و  عال او  مي خداي  مه اف كه ه نيم  ك

 «.اگر چه وجه آن آشكار نباشد؛ حكيمانه است

برخي حكمتهاي غيبت را آشكار نموده تر  و گاه به صورت مشخص

 : است

 آزادي از بيعت طاغوتيان . 2

نموده كه آن حضرت ابي بصير از امام صادق عليه السلام نقل 

قِ كَيْلا يَكُونَ » :فرمود رِ تَغِيبُ وِلادَتُهُ عَنْ هذا الْخلَْ صاحبُِ هذا الامَْ

ةٍ  ي لَيْلَ رَهُ فِ له اَمْ زه وَجَ لِحُ اللَّهُ عَ رَجَ وَيُصْ ةٌ اِذا خَ هِ بَيْعَ ي عُنُقِ دٍ فِ لاحََ

 صاحب اين امر ولادتش بر اين مردم پنهان است تا( 22)؛ واحدَِةٍ 

خداي  شد و  گردنش نبا بر  كس  هيچ  عت  يام، بي خروج و ق گام  هن

 «.تعالي امر وي را در يك شب اصلاح فرمايد

  هر كدام از ما» :همان طور كه امام حسن عليه السلام فرمود

در زمان خود بيعت حاكمان و طاغوتهاي زمان را از ( امامان)

عيسي  روي تقيّه به عهده گرفته ايم، مگر مهدي عليه السلام كه

ضرت نماز مت آن ح به اما مريم  ند ولادت او . گذارد مي بن  خداو

ماني  تا ز فت  ظر گر تي در ن براي او غيب شت و  گه دا في ن را مخ

 ( 23)« .كند، بر گردنش بيعت حاكمي نباشد مي كه قيام

 سنّت انبيا. 3

حنّان بن سدير از پدرش و او از امام صادق عليه السلام نقل 

دُها » :ودنموده كه آن حضرت فرم ولُ اَمَ ةً يَطُ اِنه لِلْقائِمِ مِنها غَيْبَ

فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسوُلِ اللَّهِ وَلِمَ ذلِكَ قالَ لانَه اللَّهَ عَزه وَجَله اَبي اِلاه اَنْ 

تُجْرِيَ فِيهِ سنَُنَ الانَْبِياءِ فِي غَيْباتِهِمْ وَاِنههُ لا بُده لَهُ يا سدَِيرُ مِنِ 



براي قائم ما غيبتي است كه مدّت ( 24)؛ تِيفاءِ مَدَدِ غَيْباتِهِمْ اسْ 

!  اي فرزند رسول خدا: پس به امام گفتم. انجامد مي آن به طول

خواهد در  مي زيرا خداي تعالي: اين مطلب براي چيست؟ فرمود

جاري  شان  سلام را در غيبتهاي ليهم ال يامبران ع سنّتهاي پ او 

ريزي از آن نيست كه مدّت غيبتهاي براي او گ! كند و اي سدير

 «.آنها به سر آيد

در روايت اوّلي كه در بخش حكمت نقل شد نيز اين مطلب آمده 

 ( 25. )است

ابي بصير از امام صادق عليه السلام نقل نموده كه آن حضرت 

سنتي ؛ در صاحب اين امر سنّتهايي از انبيا وجود دارد: فرمود

سنتي از عي مران و  بن ع سي  سنتي از مو سف و  سنتي از يو سي و 

 . از محمد صلوات اللَّّ عليهم

ا سنّت او از موسي بن عمران عليه السلام آن است كه او  امّ

امّا سنّت او از عيسي عليه السلام آن ؛ نيز خائف و منتظر است

مان يز ه حق او ن كه در  ست  يه  مي ا سي عل باره عي كه در ند  گوي

ند سلام گفت ا؛ ال فَُ فَا» امّ نْ يُوس يْنَ مِ هُ وَ بَ لُ اللَّهُ بَيْنَ لسِّتْرُ يَجْعَ

هُ  هُ وَلا يَعْرِفُونَ باً يَرَوْنَ قِ حجِا ستور ... الْخلَْ سف، م سنت او از يو

مردم او . دهد مي خداوند بين او و خلق حجابي قرار. بودن است

سند مي را مي شنا ا ن ند، امّ صلي اللَّ  «بين سنّت او از محمد ا  و امّ

شود و به سيره  مي عليه وآله آن است كه به هدايت او هدايت

 ( 26)« .كند مي او حركت

 انتظار در زمان غيبت . ط

خود  جاي  كه در  ست  شي ا صل و دلك حث مف يز ب ظار ن حث انت ب

ما فقط به برخي روايات از حضرت صادق عليه ؛ بايد مطرح شود

باره انت سلام در فاال ضيلت آن اكت بت و ف  ظار در دوران غي

 :كنيم مي

مود. 1 صير فر با ب به ا سلام  يه ال صادق عل ضرت  وبي » :ح طُ

هُ فِي  ينَ لَ هِ وَالْمُطِيعِ ي غَيْبَتِ ورِهِ فِ رِينَ لِظُهُ يعَةِ قائِمِنا الْمُنْتَظِ لِشِ

يْهِمْ وَلا  وْفٌ عَلَ ياءُ اللَّهِ الهذِينَ لا خَ كَ اوْلِ ورِهِ اُولئِ ونَ ظُهُ مْ يَحْزَنُ ؛ هُ

ما( 27) قائم  شيعيان  حال  به  شا  بتش ؛ خو كه در غي ساني  ك

مانبردار  يز فر هورش ن حال ظ ستند و در  هور او ه ظر ظ منت

آنان اولياي خدا هستند كه نه خوفي بر آنهاست و نه . اويند

 «.شوند مي اندوهگين

علاء بن سيابه از امام صادق عليه السلام نقل نموده كه . 2

مَنْ ماتَ مِنْكُمْ عَلي هذا الامَْرِ مُنْتَظِراً كانَ كَمَنْ » :فرمودآن حضرت 

قائِمِ  طْاطِ الهذِي لِلْ ي الْفُس وَ فِ ين ( 28)؛ هُ بر ا شما  كه از  سي  ك

امر در حال انتظار بميرد، مانند كسي است كه در خيمه متعلق 

 «.به قائم باشد



 مردم در زمان غيبت . ي

بت ي مان غي مردم در ز ناً  بوديقي ند  سان نخواه عده اي ؛ ك

منتظرند و در پي اصلاح خويش و عده اي نيز به دنبال انكار و 

حضرررت صررادق عليرره السررلام در .... ضررلالت و گمراهرري خررويش و

به  كه  كرده  يان  بت ب مردم را در دوران غي حالات  ياتي  روا

 :شود مي نمونه هايي اشاره

 تحيرّ مردم . 1

يه  صادق عل مام  صير از ا بو ب پدرانش از ا سلام و او از  ال

  :رسول خداصلي اللَّ عليه وآله نقل نموده اند كه آن حضرت فرمود

قُ عَنْ ... الْمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِي» تَكُونُ لَهُ غَيْبَةٌ وَحَيْرَةٌ حَتّي تَضِله الْخلَْ

طْاً  بِ فَيَمْلاَُها قِس لُ كَالشههابِ الثهاقِ كَ يُقْبِ دَ ذلِ يانِهِمْ فَعِنْ دْلاً  اَدْ وَعَ

وْراً  ماً وَجَ تْ ظُلْ ما مُلِئَ ست( 29)؛ كَ من ا ندان  هدي از فرز ...  م

شان  مردم از اديان كه  جا  تا آن ست  تي ا بت و حير براي او غي

آورد و زمين را  مي آن گاه مانند شهاب ثاقب رو. گمراه شوند

همان گونه كه پر از ظلم و جور شده ؛ كند مي پر از عدل و داد

 «.باشد

 رديد منحرفان شك وت. 2

شمي ضل ها بن ف بد اللَّّ  يد مي ع سلام : گو يه ال صادق عل مام  از ا

كه مود مي شنيدم  ها » :فر ده مِنْ ةً لا بُ رِ غَيْبَ هذا الامَْ صاحبِِ  اِنه لِ

غيبت ( مهدي) براي صاحب اين امر( 31)؛ يَرْتابُ فِيها كُلُّ مُبْطِلٍ 

 «.تداف مي ناگزيري است كه هر باطل جويي در آن به شك

كند كه آن حضرت  مي زراره از امام صادق عليه السلام نقل. 3

مود خافُ » :فر قالَ يَ مَ  تُ وَلِ ةٍ قُلْ نْ غَيْبَ لامِ مِ ده لِلْغُ وَ ... لابُ وَهُ

لٌ  ولُ حَمْ نْ يَقُ نْهُمْ مَ هِ فَمِ ي وِلادَتِ كُُّ النهاسُ فِ وَ الهذِي يَش رُ وَهُ الْمُنْتَظَ

ولُ ما نْ يَقُ نْهُمْ مَ لَ وَمِ دَ قَبْ ولُ وُلِ نْ يَقُ نْهُمْ مَ مْ يُخلَِّفْ وَمِ وهُ وَلَ تَ اَبُ

نََتَيْنِ  يهِ بِس وْتِ اَبِ جوان؛ مَ هدي) براي  ست( م ناگزيري ا بت  .  غي

و اوست كه چشم به ... ترسد مي[ بر جانش] :چرا؟ فرمود: گفتم

ند شك كن تش  باره ولاد مردم در كه  ست  شند و او هش با خي . را بر

ند شكم : گوي بوددر  فت] مادر  يا ر پدرش از دن خي [ كه  ، بر

دو : پدرش مرد و فرزندي برجاي نگذاشت و جمعي گويند: گويند

 «.سال پيش از وفات پدرش متولد شد

فرماييد، اگر من آن زمان را  مي چه دستوري: زراره عرض كرد

مود كردم؟ فر خوان: درك  عا را ب ين د كََ » :ا ي نَفْس مه عَرِّفْنِ اللههُ

ي نَبِيهكَ فِاِنهكَ  فِاِنهكَ  مه عَرِّفْنِ فكَ اللههُ مْ اَعْرِ كََ لَ ي نَفْس مْ تُعَرِّفْنِ اِنْ لَ

هُ قَطُّ اللههُمه عَرِّفْنِي حُجهتَكَ فِاِنهكَ اِنْ  مْ اَعْرِفْ مْ تُعَرِّفْنِي نَبِيهكَ لَ اِنْ لَ

نْ دِينِي لَلْتُ عَ مْ تُعَرِّفْنِي حُجهتَكَ ضَ دت را به من خو! خدايا( 31)؛ لَ

سان خواهم ! بشنا تو را ن من  ساني،  من نشنا به  خودت را  گر  ا

كن! خدايا. شناخت في  من معر به  برت را  به ! پيغم گر او را  ا

حجتت را به ! خدايا. من نشناساني، هرگز او را نخواهم شناخت



به راستي اگر حجتت را به من نشناساني، از راه ! من بشناسان

 «.شوم مي دينم گمراه

حضرت صادق عليه السلام اصل مهدويت، : يجه بايد گفتدر نت

غيبت و اقسام آن، فلسفه و حكمت آن، سختي و دشواري و طولاني 

بودن آن، و انتظار در زمان آن را كه در فرصت پيش بيان شد، 

 . به خوبي تبيين نموده است
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 نصيحت و خيرخواهی
صح» واژه صيحت» و«  ن به «  ن مولاً  سی مع مرّه فار بان روز در ز

كار به  ندرز  نای ا ست و ؛ رود می مع نين ني عرب چ غت  لی در ل و

 . داردای  مفهوم وسيع و گسترده

لدِّينُ » :پيامبر اكرم صلی اللَّ عليه وآله به اصحابش فرمود اَ

قالَ لِلِهِ  نْ  نا لِمَ يحَةُ قُلْ لِْمِينَ  النهصِ وُلِهِ وَلائَِمهةِ الْمُس هِ وَلِرَس وَلِكِتابِ

 اصررحاب. ]ديررن، نصرريحت و خيرخررواهی اسررت( 1)؛ وَعررامهتِهِمْ 

برای : برای چه كسی؟ فرمود[ خيرخواهی] :پرسيديم[ :گويند می

مام  سلمين و ت شوايان م خدا و پي سول  برای ر تابش و  خدا و ك

اندرز در مورد خدا  روشن است كه نصيحت به معنای« .مسلمانان

شود مراد  می و رسول اوصلی اللَّ عليه وآله معنی ندارد و معلوم

 . از آن خيرخواهی است

نصح و نصيحت، هر كار يا هر سخنی است كه » :گويد می راغب

و اين واژه يا در اصل ... در آن مصلحت صاحب عمل و سخن باشد

ست خلاص ا لوص و ا نای خ خالص؛ به مع مل  به ع صح» لذا  «  نا

گويند و يا به معنای اصلاح نمودن و محكم كاری است كه به  می



به خاطر اصلاح و محكم كاری كه بر ؛ گويند می«  نُصح» كار خياط

جام چه ان هد می روی پار نای ... د به مع يا  هم  صوح  به ن و تو

 ( 2)« .توبه خالص است و يا توبه محكم و پايدار

خ لوص و ا خواه از روی خ شخص خير كه  جا  كار از آن لاص در 

گران مور  می دي كاری در ا كم  صلاح و مح بال ا يا دن شد و  كو

 . رود می ديگران است، واژه نصح و نصيحت درباره او به كار

و هر گاه اين واژه در بحث اخلاقی به كار رود، درست نقطه 

نُصح در اخلاق يعنی خيرخواهی و اينكه . مقابل حَسدَْ قرار دارد

هان  ها خوا نه تن سان  كه ان شد، بل گران نبا مت از دي زوال نع

هر  صه  شد و خلا گان با برای هم نی آن  مت و فزو قای نع هان ب خوا

خود برای  سعادت  خوبی و  ير و  چه از خ برای  می آن هد،  خوا

 ( 3. )ديگران نيز بخواهد

لِينْصَحْ الرهجُلُ مِنْكُمْ » :پيامبر اكرم صلی اللَّ عليه وآله فرمود

يحَتِهِ لِنَفْ  خاهُ كَنَصِ هِ اَ مردی( 4)؛ سِ يد  سانی] با شما [ و ان از 

 «.آن گونه كه خيرخواه خويش است؛ خيرخواه برادرش باشد

 خيرخواهی در قرآن 

در قرآن كريم آيات متعددی درباره خيرخواهی آمده كه غالب 

مردم  خواه  قةً خير كه حقي ست  هی ا يامبران ال بان پ ها از ز آن

 :شود یم اشارههايی  در اينجا به نمونه. بوده اند

 خيرخواهی حضرت نوح عليه السلام . 1

قرآن كريم از زبان حضرت نوح عليه السلام، شيخ الانبياء كه 

سوزانه در  951 مود و دل عوت ن حق د به راه  خويش را  ت  سال امّ

أُبَلِّغُكُمْ رِسلََتِ رَبِّی » :كند می پی خيرخواهی آنان بود، چنين نقل

سالتهای »( 5)؛ «   مَا لا تَعْلَمُونَ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ  ر

كنم و خيرخواه شما هستم و از  می پروردگارم را به شما ابلاغ

 مرری دانررم كرره شررما[ از لطررف و رحمررت] خداونررد چيزهررايی

 «.دانيد نمی

از خيرخواهی نوح عليه السلام بود كه در مرحله اوّل سيصد 

ز مردم دعوت سال مردم را به خير و نيكی دعوت كرد و كسی ا

حضرت نوح عليه السلام به آنها سيصد سال . او را اجابت نكرد

صلاح  ير و  به خ ها را  باز آن مدّت  ين  لت داد و در ا گر مه دي

خواست نفرين كند،  می. دعوت نمود و آنها باز اجابت نكردند



لت  ها مه به آن گر  سال دي صد  خواهی سي سر خير هم از  باز  لی  و

و در اين مدّت طولانی فقط هشتاد  داد كه مجموعاً نهصد سال شد

و خداوند به نوح عليه السلام خبر داد ( 6) نفر ايمان آوردند

مان» :كه گز اي تو هر قوم  می از  كه  ن هايی  گر همان ند م آور

«   .كنند می پس غمگين مباش به آنچه ايشان. ايمان آورده اند

(7 ) 

سرانجام حضرت نوح عليه السلام مجبور شد كه نفرين كند و 

مردم و قوم او . داوند به او امر كرد كه درخت خرما بكاردخ

نارش رد ستهزاء می از ك عد از  می شدند و او را ا كه ب ند  كرد

خت  تازه در شته،  مرش گذ سال از ع صد  كه نه عد از اين يری و ب پ

با اين حال، . كردند می كارد و گاه حضرت را سنگباران می خرما

 ( 8. )پنجاه سال ديگر نيز به آنها مهلت داد

مامی  برای ت ست  گی ا سلام درس بزر يه ال نوح عل ضرت  تار ح رف

بال  به دن ند،  توان دار كه  جايی  تا آن كه  ظان  غان و واع مبلّ

ند و  ستگی نكن ساس خ شند و زود اح مردم با خواهی  صيحت و خير ن

 . سريع از هدايت مردم نااميد نشوند

 خيرخواهی حضرت هودعليه السلام . 2

ضرت هودع بان ح قلقرآن از ز يز ن سلام ن يه ال كه می ل ند    :ك

ينٌ » حٌ أَمِ مْ نَاصِ ا لَكُ لََتِ رَبِّی وَأَنَ مْ رِس سالتهای »( 9)؛ «  أُبَلِّغُكُ ر

كنم و من خيرخواه امينی برای  می پروردگارم را به شما ابلاغ

 «.شما هستم

حضرت هودعليه السلام وقتی مبعوث شد مردم خويش را نصيحت و 

سخنان هودعليه السلام به خشم آمدند ولی آنها از ؛ هدايت كرد

و به او حمله كردند و گلوی او را آن قدر فشردند كه نزديك 

با اين . بود جان دهد و تا يك شبانه روز بيهوش افتاده بود

حال، خدا به او خطاب فرمود كه مبادا از هدايت و خيرخواهی 

 ( 11. )مردم ملول و خسته شوی و بايد به كار خويش ادامه دهی

آن حضرت هفتصد و شصت سال مردم را دعوت به حق نمود و به 

دنبال خيرخواهی و نصيحت آنان بود تا آنجا كه خداوند اراده 

هلاك  مردم را  سنگهای آن،  قاف و  بان اح های بيا با ريگ كرد 

می » :هودعليه السلام از سر خيرخواهی به آنان فرمود. نمايد

؛ به عذاب شما گردندمأمور [ ی ريگ و سنگ] ترسم كه اين تلها

 ( 11. )ولی با اين وجود، مردم اجابت نكردند

نان  بر آ سالی را  سال خشك فت  مردم ه يه  برای تنب ند  خداو



مود سلّط ن ها . م شد و نعمت طرف  سالی بر ضرت خشك عای ح با د

يد خويش ؛ فراوان گرد جت  بر لجا شدند و  هدايت ن هم  باز  لی  و

ند س. افزود باد ب با  نان را  ند آ به سرانجام خداو سرد  يار 

 ( 12. )هلاكت رساند

در اين زمان كه چنين سختيهايی وجود ندارد و حقيقتاً بايد 

خدا را بر اين موضوع شكر گذاری كرد، كه يك مبلّغ با ماندن 

ی سال در محلّ كی دو  جاد  می ي مردم اي می در  حوّل عظي ند ت توا

 . نمايد و بسياری از آنان را هدايت كند

گر م يز ا هانی ن سطح ج شهر و در  خواه در  صح و خير غ نا بلّ

می مدّت ك ند، در  ستقامت ك شوری ا يادی را  می ك مع ز ند ج توا

 . هدايت نمايد

 خيرخواهی حضرت صالح عليه السلام . 3

يقَوْمِ لَقَدْ » :حضرت صالح عليه السلام نيز به قوم خود فرمود

( 13)؛ «  بُّونَ النهصِحيِنَ أَبْلَغْتُكُمْ رِساَلَةَ رَبِّی وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاهتُحِ 

من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ كردم و برای ! ای قوم»

شررما [ چرره كررنم كرره] ولرری؛ شررما خيرخررواهی را انجررام دادم

 «.خيرخواهان را دوست نداريد

ته ستفادهای  نك يه ا ين آ كه  می كه از ا ست  ين ا شود، ا

خيرخواهان ارادت گذارد كه انسان به  می خيرخواهی آن گاه اثر

 . و محبّت داشته باشد

حضرت صالح عليه السلام در شانزده سالگی برای تبليغ دين 

خدا مبعوث شد و مردم را به خير و صلاح دعوت نمود تا اينكه 

و بعد ( 14) ولی آنان اجابت نكردند؛ سالگی رسيد 121سنش به 

دل از مجادله زياد از صالح عليه السلام خواستند كه شتری از 

به فرمان خداوند چنين كاری انجام گرفت و . كوه بيرون آورد

مان  فر اي شش ن جز  ند،  صحنه را ديد كه  فری  تاد ن از هف

پنج  شد و  شك  يد و  چار ترد يز د ها ن شمی از آن ند و ش نياورد

 ( 15. )نفر باقی ماندند

 خيرخواهی حضرت شعيب عليه السلام . 4

 السررلام نيررزدر قرررآن كررريم از زبرران حضرررت شررعيب عليرره 

يفَ » :خوانيم می مْ فَكَ حْتُ لَكُ لََتِ رَبِّی وَنَصَ تُكُمْ رِس دْ أَبْلَغْ وْمِ لَقَ يا قَ

رِينَ  وْمٍ كَفِ ی قَ یَ عَلَ من»( 16)؛ «  ءَاس قوم  سالتهای ! ای  من ر



خواهی  شما خير برای  كردم و  بلاغ  شما ا به  گارم را  پرورد

مودم مان . ن بی اي قوم  حال  بر  نه  حال، چگو ين  سف با ا تأ

 «!بخورم

حضرت شعيب عليه السلام دويست و چهل و دو سال عمر كرد و 

شد ير  تا پ كرد  صيحت  خود را ن يب . قوم  خود غا قوم  مدّتی از 

گرديد و دوباره به صورت جوان برگشت و قوم خويش را به نيكی 

آن گاه كه پير بودی، سخن تو ر : امّا آنها گفتند؛ دعوت نمود

 ( 17) مروز كه جوانی باور كنيم؟چگونه ا؛ ا باور نداشتيم

 لزوم مواظبت در برابر مدعيان خيرخواهی . 5

شه    هر كس به برش خرقه، اويس قرنی نيست  هر شي

 گلرنگ عقيق يمنی نيست 

هر شخصی كه زبان به نصيحت و خيرخواهی باز كرد، اين گونه 

بايد ديد به چه چيزی . نيست كه واقعاً خيرخواه و ناصح باشد

 كنررد و برره كرردام خيررر، انسرران را مرری ا راهنمررايیانسرران ر

گيرند و  می خواند؟ بسيارند كسانی كه قلم خيرخواهی به دست می

ولی در واقع قصد انحراف و خيانت ؛ گشايند می زبان به نصيحت

ند مردم را دار شيطان و . به  يان  تاريخی آن جر بارز  نه  نمو

 . باشد می حضرت آدم عليه السلام و حواعليها السلام

سپس شيطان آن دو را وسوسه كرد تا آنچه را از اندامشان »

پروردگارتان شما را از اين : پنهان بود، آشكار سازد و گفت

كه خاطر اين به  گر  كرده، م هی ن خت ن يد،] در گر از آن بخور [  ا

( 18)«  .خواهيد ماند[ در بهشت] فرشته خواهيد شد يا جاودانه

دو برساند، به قسم و  و برای اينكه حرف خود را به باور آن

شد سل  ستم، متو شما ه خواه  كه خير ا » :اين مََهُمَآ إِنِّی لَكُمَ وَقَاس

حيِنَ  نَ النهصِ من »( 19)؛ «  لَمِ كه  كرد  ياد  سوگند  ها  برای آن و 

  :خوانيم می و در ادامه اين آيات«  .برای شما از خيرخواهانم

يب» با فر ها را  يب آن ين ترت به ا شان] و  فرود [ از مقام

 ( 21)« .وردآ

فراد  عه و ا سقوط جام بال  به دن صفت  شيطان  صحان  آری، نا

 . هستند، نه صعود و پيشرفت و تكامل آنها

يه  سف عل برادران يو خواهی،  مدعيان خير گر از  نه دي نمو

يه  سف عل شدند و يو خواهی وارد  كه از در خير ستند  سلام ه ال

رادر امروزه نيز ظاهر صلاحان و ب. السلام را به چاه انداختند

نمايانی وجود دارند كه جامعه و افراد را به درّه بيچارگی و 



سوق بدبختی  ند می چاه  كريم. ده قرآن  الُوا » :خوانيم می در  قَ

» ( 21)؛ «  يأَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنها عَلَی يوسفَُ وَ إِنها لَهُ لَنَصِحُونَ 

سلام] يه ال سف عل ند[ برادران يو باره! پدرجان: گفت  چرا در

نان ما اطمي به  سف  می يو نی ن خواه او ؛ ك ما خير كه  حالی  در 

 «!هستيم

مود سلام فر يه ال لی عل شه » :ع حِ وَغَ يرُ النهاصِ حَ غَ ما نَصَ وَرُبه

حُ  خواهی ( 22)؛ الْمُستَْنْصَ ندرز و خير هل ا كه ا كس  سا آن  چه ب

هد ندرز د ست، ا ند] ني خواهی ك ست [ و خير كه درخوا كس  و آن 

 «.است، خيانت ورزدنصيحت از او شده 

 اهميت خيرخواهی در روايات 

در روايات نيز تعبيرات حساس و حياتی از نصح و خيرخواهی 

 :شود می اشارههايی  آمده است كه به نمونه

 عمل ترين  محبوب. 1

له » :فرمايد می پيامبر اكرم صلی اللَّ عليه وآله زه وَجَ قالَ اللَّهُ عَ

هِ  ی بِ ما تَعَبهدَ لِ بُّ  یاَحَ حُ لِ دِی النُّصْ جل ( 23)؛ عَبْ عزّ و ند  خداو

كند،  می چيزی كه بنده من به آن مرا عبادتترين  محبوب: فرمود

در واقع، با «  .است[ و در راه رضايت من] خيرخواهی برای من

شود و اين تنها ناصح  تر می خيرخواهی گستره بندگی خداوند بيش

ندگی كه ب ست  ند می ني پذيرها ن؛ ك صيحت  كه ن سير بل يز در م

 . گيرند می بندگی قرار

 بالاترين منزلت . 2

اَلْخلَْقُ » هر كس در مسير خيرخواهی مردم قدم بردارد، از باب

يالُ اللَّهِ  مْ عِ كت در ( 24)«  كُلُّهُ شته و حر قدم بردا خدا  سير  در م

 . شود می مسير الهی باعث بالا رفتن مقام و منزلت اخروی او

صلی اللَّ  كرم  يامبر ا مودپ له فر يه وآ مَ النهاسِ » :عل اِنه اَعْظَ

هِ  يحَةِ لِخلَْقِ هِ بِالنهصِ ةِ اَمْشاهُمْ فِی اَرْضِ دَ اللَّهِ يوْمَ الْقِيامَ ةً عِنْ ؛ مَنْزِلَ

به( 25) ستی بلندمرت ند در ترين  به را شگاه خداو مردم در پي

تلاش در خيرخواهی مردم كرده تر  قيامت كسی است كه از همه بيش

 «.است

 برترين عمل . 3



هِ » :امام صادق عليه السلام فرمود ی خَلْقِ حِ لِلِهِ فِ يكُمْ بِالنُّصْ عَلَ

بر شما لازم است كه خيرخواه ( 26)؛ فَلَنْ تَلْقاهُ بِعَمَلٍ اَفْضَلَ مِنْهُ 

چرا كه هرگز با عملی كه ؛ خدا باشيد[ رضای] خلق خدا برای

ملاقات [ وز قيامتدر ر] از خيرخواهی باشد خدا راتر  با فضيلت

 «.نخواهيد كرد

 عملی ضروری و فراگير. 4

بلكه يك وظيفه ؛ نُصح و خيرخواهی فقط يك توصيه اخلاقی نيست

خواه  حال خير هر  ست در  گان لازم ا بر هم ست و  سلامی ا نی و ا دي

 . برادران مؤمن خويش باشند

كانَتْ اَوْ اِمْحَضْ اَخاكَ النهصِيحَةَ حَسنََةً » :علی عليه السلام فرمود

  خواه؛ برادرت را خالصانه نصيحت و خيرخواهی كن( 27)؛ قَبِيحَةً 

 «.نيك باشد يا زشت[ اندرز و خيرخواهی تو در نظر او]

يجبِْ لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ » :و امام صادق عليه السلام فرمود

هُ فِی الْمَشهَْدِ وَالْمَغِيبِ  است كه  بر مؤمن واجب( 28)؛ النهصِيحَةُ لَ

خواه شد[ خود] مؤمن[ برادر] خير چه در ؛ با سر و  شت  چه در پ

 «.حضور او

 نشانه انسان خيرخواه 

هم برای شناسايی افراد خيرخواه از غير آنها و هم برای 

شانه خی ن با بر مالاً  كه اج ست  خود لازم ا صح و های  شناخت  نُ

 :خيرخواهی آشنا گرديم

انسان خيرخواه در كلام پيامبرصلی الله عليه های  نشانه. 4تا  1

 وآله 

اَمها عَلامَةُ النهاصِحِ فَأَرْبَعَةٌ : رسول خداصلی اللَّ عليه وآله فرمود

ضاهُ  ما ير ضی لِلنهاسِ  هِ وَير نْ نَفْسِ قه مِ ی الْحَ الْحَقِّ وَيعْطِ ی بِ يقْضِ

[ و خيرخواه] حامّا نشانه ناص( 29)؛ لِنَفْسِهِ وَلا يعْتَدِی عَلی اَحَدٍ

و خود نيز . 2؛ كند می به حق داوری و حكم. 1: چهار چيز است

عات ند می حق را مرا تار] ك حق رف به  ند می و  چه . 3؛ [ ك و آن

و بر هيچ كس . 4؛ پسندد می پسندد، برای مردم نيز می برای خود

 «.دارد نمی روا[ و تجاوز] تعدّی

 پسندد نمی نهی از آنچه برای خود. 5



مِنْ نُصْحهِِ نَهْيهُ عَمها ... حَسبَُ الْمَرْءِ » :السلام فرمود علی عليه

هِ  ضاهُ لِنَفْسِ كه( 31)؛ لا يرْ بس  مين  مرد ه خواهی  از ... از خير

 «.نهی نمايد[ ديگران را] پسندد، نمی آنچه برای خود

 فرمانبرداری از خدا. 6

مود سلام فر يه ال لی عل هِ » :ع حَ النهاسِ لِنَفْسِ وَعُهُمْ اِنه اَنْصَ أَطْ

صاهُمْ لِرَبِّهِ  هِ أَعْ يع( 31)؛ لِرَبِّهِ وَاِنه أَغَشههُمْ لِنَفْسِ نا مط ترين  هما

ترين  باشد و نافرمان می آنان به خودترين  مردم برای خدا ناصح

 «.باشد می مردم نسبت به خداوند فريبكارترين نسبت به خود

 حسود نباشد. 7

سی ك می ك شد  مردم با خواه  ند خير گران توا شرفت دي ه از پي

شد سود نبا تر، ح ير به به تعب شود و  حت ن گز. نارا سود هر  ح

 . تواند ناصح و خيرخواه خوبی برای مردم باشد نمی

؛ اَلنهصِيحَةُ مِنَ الْحاسِدِ مُحالٌ » :امام صادق عليه السلام فرمود

«   .نسبت به ديگران محال است] خيرخواهی از انسان حسود( 32)

يعنی معمولاً انسان حسود خيرخواه مردم ؛ است منظور محال عادّی

چون ممكن است در موردی بر اثر انفعال ؛ نه محال عقلی؛ نيست

 . حسود هم بتواند خيرخواهی كند... و

 آثار خيرخواهی 

ساس ست و برا پاك ا يت  چون دارای ن خواه  سان خير ا » ان اِنهمَ

كه ] ها هستندهمانا عملها براساس نيت( 33)؛ الاعَْمالُ بِالنِّياتِ 

هر روز از نظر روحی و روانی ترقّی و رشد «  [ .شوند می محاسبه

 . شود تر می بيش تری پيدا نموده، به خداوند نزديك

تا آنجا كه بالاترين مقام در نزد خداوند مخصوص خيرخواهان 

 ( 34)«  بِالنهصِيحَةِ ... اَمْشاهُمْ ... اَعْظَمُ النهاسِ مَنْزِلَةً .. «.:است

يد می یراو سته : گو له نش يه وآ صلی اللَّ عل كرم  يامبر ا نزد پ

شود كه  می اكنون شخصی بر شما وارد» :بودم، آن حضرت فرمود

پس مردی از انصار درحالی كه آب وضو از «  .از اهل بهشت است

فردای . چكيد وارد شد و سلام كرد و مشغول نماز شد می محاسنش

وآله آن سخن را تكرار  آن روز نيز پيامبر اكرم صلی اللَّ عليه

مود مين . فر يز ه سوم ن شد و روز  صاری وارد  مرد ان مان  باز ه

شد كرار  ستان ت كی . دا لس، ي ضرت از مج شدن آن ح خارج  عد از  ب



نزد او  شب در  سه  فت و  صاری ر مرد ان بال آن  به دن ياران  از 

چيزی نديد، [ فراوان] ولی از شب بيداری و عبادت؛ به سر برد

 گفت و بعد می فتن به رخت خواب ذكر خدا راجز اينكه هنگام ر

 . شد می خوابيد و برای نماز صبح بيدار می

من از پيغمبر خداصلی اللَّ عليه : بعد از سه شب آن صحابی گفت

چه  كه  مم  ستم بفه شنيدم، خوا سخنی  نين  تو چ باره  له در وآ

جام باداتی ان مال و ع صلی اللَّ  می اع شده پيامبر عث  كه با هی  د

تو له  يه وآ فت عل جواب گ صاری در  مرد ان شتی بخواند؟  :  را به

ندگی من ب يدی از  چه د ير از آن تری] غ جز [ بيش  ند،  سرنمی ز

يانتی غشّ و خ خود  سلمانان در  حدی از م بر ا كه  می آن ينم و  ن ب

سدی كرده، ح يت  به او عنا عالی  خدای ت كه  خوبی  ير و   بر خ

: فتآن صحابی گ[ . و در يك كلام خيرخواه مردم هستم] ورزم نمی

رسانده و اين [ عالی] اين حالت است كه تو را به اين مرتبه

ما صيل آن از  كه تح ست  سی] صفتی ا هر ك يد[ و از  می آ «   .برن

(35 ) 

 نكات پايانی 

 :در خيرخواهی و خيرپذيری به اين نكات توجه شود

 ميانه روی . 1

ــق     اندازه نگهدار كه اندازه نكوست  ــم لاي ه

 دشمن است وهم لايق دوست 

كَثْرَةُ النُّصْحِ تَدْعُو » :امام زين العابدين عليه السلام فرمود

ةِ  ی التُّهَمَ خواهی( 36)؛ اِلَ صحيت و خير يادی ن كرار آن ] ز و ت

 «.شود می و تهمت[ بدگمانی] عامل

 توجه به خيرخواهی ديگران . 2

يد جه مف به نتي گاه  صيحت آن  خواهی و ن شخص  می خير كه  سد  ر

خواهی  شده، خير صيحت  به ن هد و  قرار د ه  مورد توجّ گران را  دي

 . آن ترتيب اثر دهد

مود سلام فر يه ال لی عل يهِ » :ع حاً يهْدِ طاعَ ناصِ نْ اَ وبی لِمَ طُ

يهِ  ياً يرْدِ خواهی ( 37)؛ وَتَجَنهبَ غاوِ كه خير سی  حال ك به  شا  خو

هدايت كه او را  صحی را  هی  می نا ند و از گمرا عت ك ند، اطا ك

 «.كشاند، دوری گزيند می شخصی كه او را به پستی



كسی كه با خيرخواهی ( 38)؛ مَنْ خالَفَ النُّصْحَ هَلَكَ » :و فرمود

 «.شود می مخالفت كند، هلاك

مود سلام فر يه ال ضرت باقرعل كَ » :و ح وَ لَ يكَ وَهُ نْ يبْكِ عْ مَ اِتهبِ

وَ لَكَ غاشٌّ  عْ مَنْ يضْحكُِكَ وَهُ حٌ وَلا تَتهبِ پيروی كن كسی را ( 39)؛ ناصِ

گرياند در حالی كه خيرخواه توست و پيروی نكن  می كه تو را

 «.خنداند ليكن فريبنده توست می از كسی كه تو را
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 بيست ريزه كاری تبليغی



 طليعه سخن 

تا دسته دسته   بس نكته با تو گويم شايد نديده باشی 

 نرگس زين باغ چيده باشی 

:  فرمود می( حجة الاسلام محمد وحيدی) يكی از استادان حوزه

مام  ضرت ا قديمی ح صميمی و  ستان  كی از دو ضور ي به ح روزی 

كه آن همه مدت با شما » خمينی رحمه اللَّ رسيدم و از او پرسيدم

هايی چه چيز شان را در  يت اي مز موفق يد، ر بوده ا مام  ضرت ا  ح

يد؟ می ند«  دان مام فرمود نه ا ست ديري موز » :آن دو كی از ر ي

؛ موفقيت حضرت امام رحمه اللَّ در انجام دادن كوچكهای بزرگ بود

 يعنی حضرت امام كارهای خوبی را كه نزد ديگران كوچك به نظر

دادند و به كوچك  می دانستند و آنها را انجام می آمد، بزرگ می

توجهی ها  می بودنِ آن ظر  ن ها ن بودنِ آن خوب  به  كه  ند، بل كرد

 «.داشتند

عرفانی حضرت  -ما، مبلّغان، نيز بايد از اين سلوك اخلاقی 

مام  ثراه  -ا مه -طاب  يريم و از آن در برنا گو بگ و ها  ال

 . فعاليتهای تبليغی خويش استفاده كنيم

ريزه كاری تبليغی را به قلم آورده ايم  21منظور،  بدين

بودنِ  چك  يز و كو به ر ند،  ظر آمد به ن بول  خوب و مق گر  تا ا

آنها نظر نكنيم و البته خود به نيكی از سروده لسان الغيب 

 :شيرازی نيز آگاهيم

ـــا      صالح و طالح متاع خويش نمودند ت

 كه قبول افتد و كه در نظر آيد

ك ست  جه ا يان آن شايان تو شد، ب لخ با تی ت گر واقعي ه ا

خی به تل يز  يت ن مزن،  می واقع ين قل هدف ا يت و  لی ن يد، و گرا

 : چيزی جز سخن مولوی نبوده است

ـــــا ز      گويم تو را زان حديثِ تلخ می ت

 ها فرو شوُيم تو را تلخی

البته اين سخن فرازمند و گرانسنگ امام حسين عليه السلام 

شايد كم كه  ين به آن تر  را  سر ا يم، در سرا شته ا جه دا تو

 :نوشتار، فراروی خويش قرار دهيم

هِ » قادُهُ لِحَديثِ عالِمِ انتِ لِ ال ن دَلائِ شانه( 1)؛ ...مِ های  از ن

ما «  ....انسان دانشور اين است كه سخن خويش را به نقد كشد

خويش  غی  تار تبلي قد رف يز در ن لم آورده  -ن به ق قدی  گر ن ا

؛ حسين عليه السلام اقتدا كرده ايم به اين سخن امام -ايم 



 «.كُلُّ الخيَرِ فی بابِ الحُسيَنِ » كه

تی  .1 ستاد قرائ ظه اللَّ  -ا مود می -حف كه در » :فر گامی  هن

شويد، از مُهرهای چند  می ايام تبليغ و يا جز آن امام جماعت

شكل ای  ضلعی، مانند مربعی و مستطيلی شكل و نه گرد و دايره

يد ستفاده كن ير؛ ا رد و ز هر گِ ماعتی از مُ مام ج بار ا يك  ا 

يره ستفادهای  دا عت ا ماز جما ست می شكل در ن گام . كرده ا هن

 چسبد و سپس بر زمين می بلند شدن از سجده، مُهر به پيشانی او

كت در می به حر بودن،  رد  لت گِ به ع تد و  يد و از او  می اف آ

 «.شود می گيرد و در نتيجه، بدون مُهر می فاصله

پنج چيز كوچك را همراه خود داشته باشيم و به هميشه . 2

 :تناسب و در موارد نياز به هر كدام، از آنها استفاده كنيم

 ؛ عطر. يك

 ؛ شانه. دو

 ؛ آينه. سه

 ؛ ( كاغذی يا غير كاغذی) دستمال. چهار

 ؛ مُهر و تسبيح. پنج

اين قلمزن، يكی از دفعاتی كه متأسفانه قبل از سخنرانی، 

نكرده و خود را نديده و به سمت محل سخنرانی در آينه نگاه 

رفته بود، متوجه شد كه عمامه خويش را بر سر نگذاشته و با 

كت  حال حر سخنرانی در  حل  طرف م به  مه  بدون عما بای  با و ق ع

شد،  می حال اگر وی بعد از سخنرانی،از اين موضوع آگاه. است

 . شد می( !) چه قدر جالب انگيز مَندناك

ن از .3 كه  دو تَ ند  ته ا يون گف حانی در تلويز غان رو مبلّ

ما نامه نوشته و های  تاكنون چندين نفر از بينندگانِ برنامه

به ما تذكر داده اند كه زير بغلِ قبای شما پاره شده است، 

دوزيد؟ حتی يكی از بينندگان، نخ و سوزنی را  نمی چرا آن را

كه با  در پاكت نامه گذاشته و برای ما فرستاده و گفته است

 . اين نخ و سوزن، زير بغلِ قبای خود را بدوزيد

با توجه به اين نكته و آگاهی نداشتن برخی مردم از علت 

بهداشررتی نادوخترره گذاشررتن ايررن قسررمت از قبررای مبلّغرران، 

سنديده گام تر  پ حداقل در هن يا  لی و  طور ك به  يا  كه  ست  ا

م كه تدريس و سخنرانی در تلويزيون، از قباهايی استفاده كني

 . زير بغلِ آنها دوخته شده باشد

بين .4 طب را از  حواس مخا كز  كه تمر هايی  كی از چيز  ي

ند می غ، مان های مبلّ يه كلام قع» برد، تك به » ،«در وا ضم  عار



 . است«  حقيقتاً » و«  حضور شما

فی المثل، به سخنِ در پی آمده بنگريم كه گوينده آن به چه 

در » :ر آن به كار برده استرا د«  در واقع» مقدار تكيه كلامِ 

واقع بايد به شما عرض كنيم كه آيات قرآن و روايات معصومان 

دعوت كننده به سوی ترين  عليهم السلام در واقع بهترين و بيش

ما  خودِ  ين  قع ا لی در وا ستند، و عه ه ستری در جام عدالت گ

شويم و زمينه  می هستيم كه گاه مانع عدالت گستری در جامعه

عدالتی  فراهمبی  ما  خودِ  ست  به د قع  مردم، در وا بين   در 

 « .شود می

كز  مانع تمر كه  می را  يه كلا نه تك هر گو يد  هت، با بدين ج

 برای اين كار. شود، از سخنان خويش حذف كنيم می حواس مخاطب

يا از  می هيم  گوش د سخنانمان  شرده  لوح ف نوار و  به  توانيم 

تدريس  سات  كردن در جل شركت  با  كه  خواهيم  سی ب سخنرانی ك و 

 . هايمان تكيه كلامهای ما را يادداشت و به ما گوشزد كند

نه .5 به گو نگ آن را  صدای ز يم،  مراه دار فن ه گر تل ای  ا

انتخاب كنيم كه با شخصيت تبليغی و موقعيت اجتماعی و صنفی 

شد سب با يده. ما متنا خی از  می گاه د مراهِ بر فن ه كه تل شود 

نه به گو غان  نگای  مبلّ شأن خورد  می ز عاً در  صدای آن واق كه 

لب توجه صله ج ست و بلافا نان ني يان را  می آ گاه اطراف ند و ن ك

 . نمايد می به سوی خود خيره

در هنگررام ترردريس و سررخنرانی، برره همرره شرراگردان و  .6

نيم گاه ك خود ن می از . شنوندگان  به ني كردن  گاه ن مثلاً ن

تدريس  تواند به معنی آن باشد كه اين عده را در می مخاطبان،

و سخنرانی خويش در نظر نياورده و به آنان توجه نكرده ايم 

ظرِ  صيت» و از ن سی شخ صد از «روان شنا جاه در صيت پن به شخ  ،

 . مخاطبان خود احترام نگذاشته ايم

موش می فرا شركت ن ستادان  كی از ا سات درس ي كه در جل  كنم 

كه آن . كردم می شدم  جه  تدريس، متو غازينِ  سات آ مان جل در ه

همين امر . كند می اد فقط به شاگردانِ سمت راست خود نگاهاست

باعث شد كه در جلسات بعدی، از نشستن در سمت چپِ استاد خود 

 . داری كنم و به سمت راست ايشان، نقل مكان نمايم

به  توانيم  كه ب ين  برای ا غاز و  كه در آ ست  فتن ا شايان گ

ممكن  همه مخاطبان و شنوندگان خويش نگاه كنيم، چه بسا كه

 . است به تمرين و ممارست نياز داشته باشيم

هره .7 شيم و چ شن بپو باس رو ميلاد، ل يام  شاد و ای  در ا



متبسم داشته باشيم و در ايام وفات و شهادت، لباس تيره بر 

هره نيم و چ شيمای  تن ك شته با ندوهناك دا نه ؛ ا مان گو يرا ه ز

لی بويی دارد، هر رنگی نيز تأثيری دارد، ب ه طوری كه هر گُ

مطرح «  روان شناسی رنگها» كه امروزه موضوع و بحثی با عنوانِ 

 . و كتابها و مقالاتی در اين زمينه نوشته شده است

سخن  .8 نده  سل كن خت و ك صورت يكنوا به  صدا  نِ  ظر تُ از ن

بلكه به تناسب موضوع و مطلب، گاه صدای خود را بالا ؛ نگوييم

پايين  گاه  سانيم و  به اوج ر فرود بريم و  به  يم و  آور

شانيم سخن ؛ ك خراش  گوش  برآوريم و  ياد  نان فر نه آنچ ته  الب

نان  نه آنچ سازيم و  خاطر  شنوندگانمان را آزرده  كه  گوييم  ب

آهسته سخن بگوييم كه آنان را در شنيدن و فهميدنِ سخنانمان 

 . به زحمت اندازيم

تروانيم، آداب  مری در هنگرام تبليرغ و ترا آن جرا كره .9

رعايت كنيم، حتی اگر بسيار كوچك و جزئی به نظر اجتماعی را 

زيرا گاه همين امور كوچك و جزئی هستند كه امور بزرگ ؛ آيند

دهند و تأثيرات شگرفی بر  می و مهم را تحت الشعاع خود قرار

ها ند می آن ست در . گذار گرفتن د نی و ن كردن در بي شت  مثلاً انگ

رعايت نكردن  جلوی دهان به هنگام خميازه كشيدن، از مصاديق

سی،  آداب اجتماعی است كه انجام دادن مصداق اول از سوی مُدرّ

 . يك بار باعث شده بود كه همه مخاطبان خود را از دست بدهد

از انجام دادن حركات و كارهای يكنواخت و تكراری در  .11

نيم خود داری ك يغ  گام تبل نه ؛ هن ين گو جام دادن ا يرا ان ز

ست دادن تو جب از د مور، مو ماا به  طب  تی  می جه مخا شود و ح

گردد ردی وی  صاب خُ جب اع ست مو كن ا با . مم ئم  كردن دا بازی 

تسبيح و محاسن خود، بالا و پايين كردن عينك و به جلو آوردن 

و به عقب بردن عمامه به طور مرتب، زدن انگشتها يا دستها 

نه كرر، نمو صورت م به  خاص و  شكلی  به  هم و  ين هايی  بر  از ا

 . امر است

به مخاطبان خود كاملاً احترام بگذاريم و در گفتگو و  .11

توانيم از كلمات  می مخاطبه و رويايی با آنان، تا آن جا كه

نيم ستفاده ك نه ا نه و مؤدبا ملات محترما به . و ج ثل،  فی الم

از همه كسانی كه قدم رنجه كردند و به » :جای اينكه بگوييم

از همه كسانی » :وييم، چنين بگ«كنم می اين مجلس آمدند، تشكر

شكر ند، ت شريف آورد لس ت ين مج به ا ند و  جه فرمود قدم رن  كه 

 «.كنم می



جز در مواردی كه ممكن است استفاده از بوی خوش برای  .12

خودِ ما يا اطرافيان ما زيان يا اشكال داشته باشد، حتماً در 

خوشبويی از چيزهايی . هنگام تبليغ عطر بزنيم و خوشبو باشيم

گذارد و شخصيت ما را  می بر مخاطب، تأثيری خوشاينداست كه 

 . برد می دهد و فراتر می در نگاه او ارتقا

در هنگام تبليغ و جز آن، كفشهای خود را واكس بزنيم  .13

و با كفشهای كثيف و خاكی به تبليغ نپردازيم و تصويری منفی 

 . و نامطلوب در قاب ديدگان مخاطبانمان ننشانيم

در نجف اشرف كه در خدمت » :كند می امامی كاشانی نقلآية اللَّه 

كس خود را وا های  شه نعلين شان همي بوديم، اي مام  ضرت ا  ح

 زدند كه نعلينهای ايشان برق می زدند و آن قدر خوب واكس می

 ( 2)«  .زد می

فه .14 شوخيها و لطي ضی از  كارگيری بع خی ها  به  تی بر و ح

ن، نيست و شايسته است از كلمات و تعابير در شأن ما، مبلّغا

آنها را در تبليغ و تدريس و  -اگر نگوييم كه بايسته است  -

يكی از مبلّغان در سخنرانی خود و . سخنرانی بر زبان نياوريم

مه سبتی، كل بود«  خر» به منا بان آورده  بر ز مّ . را  قام معظ م

پس از شنيدن اين كلمه در سخنرانی  -مدظله العالی  -رهبری 

ه او تذكر داده بودند كه از اين گونه كلمات در آن مبلّغ، ب

يد ستفاده نكن ته؛ سخنرانيهايتان ا لّ » الب حديث مُفص خود،  تو 

 «.بخوان از اين مجمل

مه .15 ست كل فظ در گر تل خارجی راای  ا مات  يژه كل به و  و 

می شكدار  ن كه روزه  ست  تر ا يم، به شك دار نيم و در آن  دا

و از به كارگيری آن در  نگيريم و عطايش را به لقايش ببخشيم

زيرا ممكن است كه آن كلمه ؛ تبليغهای خويش خود داری ورزيم

بروی  شأن و آ كار،  ين  با ا نيم و  فظ نك ست تل صورت در به  را 

سياه رنگ را ای  تبليغی خود را زير سؤال ببريم و لكه -علمی 

يزيم مان بر سخنرانی  بای  شی زي بوم نقا كی از . بر  مثلاً ي

بدون تح مهسخنوران،  شتباه، كل به ا قت و  يق و د ندی» ق را «  كِ

صورت به  ست،  بوده ا سوفان  كی از فيل نام ي دی» كه  فظ «  كِنِ تل

 . كرده است كه نام يكی از رئيس جمهوريهای آمريكاست

جهِ  -خواسته و يا حتی ناخواسته  -برخی از چيزها  .16 تو

كند و چه بسا كه ما را در دام  می مخاطبانمان را به خود جلب

سازدر تار  مايی گرف بزرگ ن مايی و  گرفتن . يا و خودن مثلاً 



تسبيح دانه درشت به دست و گذاشتن چهار انگشتر رنگين درشت 

و از جنسهای گوناگون و به رنگهای مختلف و در دو انگشتِ دست 

راست و دو انگشتِ دست چپ، ممكن است كه توجه مخاطبانمان را 

ند لب ك خود ج به  بزرگ بدين رو، . كاملاً  ين  كه از ا شيم  بكو

خود ( خدای ناكرده) نماييها و خود نماييهای ناخواسته و يا

 . خواسته جدّاً بپرهيزيم

غل و  .17 ير ب يژه ز به و بدن و  كه  شيم  ظب با سيار موا ب

ما  های  جز آن  -جوراب عرق و  ثر  نده  -بر ا بدبو و رمان

نباشند و اين گونه امور، بين ما و مخاطبانمان فاصله ايجاد 

 . نكنند

هميشه ساعت خود را پنج دقيقه و يا حتی بيش تر، جلو  .18

نگرره داريررم تررا برره موقررع در جلسررات ترردريس و تبليررغ و 

شويم ضر  خويش حا پانزده . سخنرانيهای  حدود  غان،  كی از مبلّ ي

مل ته ع ين نك به ا كه  ست  خوبی  می سال ا يد  ثار و فوا ند و آ ك

ست غان آورده ا به ارم خود  يز. برای  مين  می شما ن يد ه توان

به جلو ببريد و اگر تر  الآن، ساعتتان را پنج دقيقه و يا بيش

حق  يد، در  شاهده كرد ند آن را م مذكور و مان ثر  نده، ا در آي

 . گوينده آن نيز دعای خيری بفرماييد

در هنگام سخنرانی و به ويژه در هنگام تدريس، تلفن  .19

به ت سخ دادن  نيم و از پا خاموش ك خويش را  مراه  نده ه فن كن ل

خودداری ورزيم، حتی به اين مقدار هم كه بخواهيم به تلفن 

سخ  ستيم، از پا تدريس ه يا  سخنرانی  حال  گوييم در  نده ب كن

زيرا هنگامی كه بنا نداريم به تلفن كننده ؛ دادن بپرهيزيم

يده لزوم و فا چه  هيم،  سخ د سخن را در ای  پا شته  كه ر دارد 

ان نيز بسيار است، قطع برابر شركت كنندگان كه گاه تعدادش

كنيم و به تلفن كننده بگوييم كه در حال سخنرانی يا تدريس 

عذوريم به وی م سخ دادن  ستيم و از پا حال . ه صی در  ند شخ گوي

گوشی . خواندن نماز بود و زنگ تلفن همراه وی به صدا در آمد

در حال خواندن نماز » :را برداشت و به تلفن كننده پاسخ داد

 »( !) پنج دقيقه ديگر به من زنگ بزنيد بی زحمت. هستم

شگاه .21 چههای  در فرو ير، دفتر كوچكی های  لوازم التحر

برای يادداشت مطالب وجود دارد كه از قسمت افقی و نه عمودی 

ند شده ا سيمی  ها  چه. آن ين دفتر كی از ا لم را ها  ي يك ق و 

از جمله  -همواره به همراه خود داشته باشيم تا اگر زمانی 

كند  می جالبی به ذهن ما خطورهای  از خواب كه گاهی نكتهپيش 



پس از بيدار شدن، فراموشمان به نكته يا  -شود  می و معمولاً 

نيم و  شت ك صله آن را ياددا كرديم، بلافا خورد  جالبی بر لب  مط

ماييم ستفاده ن يغ، از آن ا بار . سپس در تبل يك  مزن،  ين قل ا

يه يرين ای  در اطلاع يت ز يوار، دو ب مان بر د مام ز باره ا  -در

را مشاهده كرد و بلافاصله آن را  -عجّل اللَّ تعالی فرجه الشرّيف 

از جمله  -تبليغی خويش های  نوشت و بارها و بارها در برنامه

 :از آن استفاده كرده است -در همين جا و همين الآن 

شكها    چه روزها كه يك به يك غروب شد، نيامدی  چه ا

 كه در گلو رسوب شد، نيامدی 

ــــاره     ام  تمام طول هفته را در انتظار جمعه دوب

 صبح، ظهر، نه؛ غروب شد، نيامدی 

ـــــبهای  در ش

 بارانی انتظار

التمـــــا  

 دعای بسيار

  پاورقــــــــــــــــــــی 
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 گيری وهابيت تاريخی و نحوه شكلهای  ريشه



قه بر فر سنت  هل  شيعيان و ا كه  ست  نامی ا يت  خاص ای  وهاب

 . دانند می در حالی كه آنها خودشان را سلفی؛ نهاده اند

است و در اصطلاح «  سابق» و«  متقدم» در لغت به معنای«  سلف»

تابعين  تابعين،  صحابه،  به  حل،  لل و ن صحاب م مان و ا متكل

تابعين و حتی علمای اسلامی در سه قرن نخست هجری، سلف گفته 

 تعبير«  سلف صالح» گاهی نيز از نخستين تابعين، به. شده است

 ( 1. )شود می

گروهی ( ق. ه 323) جريان سلفی گری را در قرن چهارم هجری

ند جود آورد به و حديث  هل  خود را. از ا نان،  «  سلفيه» آ

كه خ بار  ين اعت به ا ند،  صالحناميد سلف  يرو  شان را پ  ود

شمردند و در رفتارها و باورهايشان، خود را تابع پيامبر  می

 . دانستند می اكرم صلی اللَّ عليه وآله و اصحاب و تابعين

، «سلف صالح» اين گروه به پندار خويش، در صدد احيای سيره

مت  كه ا شدند  مدعی  ند و  سلام بود صدر ا سلمانان  نی م يع

يه  صلی اللَّ عل به راه پيامبر شتباه  حراف و ا له را از ان وآ

 آنرران برررای تحقررق اهررداف خررود،. گرداننررد مرری مسررتقيم بررر

ند می باز گرد صالح  سلف  سيره  به  مه  ستند ه ند ؛ خوا نی مان يع

چه در دوره ند و از آن مل كن شند و ع نان بيندي پس از های  آ

ست،  شده ا فزوده  بزرگش ا صحاب  له و ا يه وآ صلی اللَّ عل پيامبر

ند شوای . دوری گزين بل پي بن حن مد  به اح خود را  چون  سلفيه 

 . اند نيز معروف«  حنابله» كردند، به می حنابله منسوب

زيرا معتزله ؛ سلفيان با معتزله به شدت به نزاع پرداختند

ستناد لی ا يل عق قل و دلا ند می به ع گروه، ؛ كرد ين  لی ا و

 عقلرری را در اسررلام از امررور جديرردهای  اسررتفاده از شرريوه

ستپندا می بوده ا سوم ن تابعين مر صحابه و  صر  كه در ع .  شتند 

سنده( 2) يث ب يات و احاد ظاهر آ به  نان  نين آ ند و  می همچ كرد

پرداختند و تنها به نصوص قرآن و  نمی هرگز به تأويل و تفسير

ند قد بود نص معت مده از  ست آ به د يل  ين رو، . حديث و دلا از ا

مدن خدا فرود آ عرش و  بر  گار  ستقرار پرورد ند در به ا و

 ( 3. )از ابر اعتقاد داشتندهايی  سايه

ين  بران ا هاری از ره ر بَ لف بَ بن خ لی  بن ع سن  مد ح بو مح ا

داشت و با مخالفان خود ای  گروه بود كه باورها و آرای ويژه

او به ياران خود دستور داده بود هر . كرد می به شدت برخورد

غارت كن موالش را  يد، ا فت ورز های وی مخال با باور ند و كس 

 ( 4. )خريد و فروش او را بر هم بزنند



بر بهاری هر نوع مرثيه خوانی برای امام حسين عليه السلام 

و اهل بيت عليهم السلام را ممنوع كرد و به قتل كسانی كه بر 

وی زيارت . اهل بيت عليهم السلام مرثيه خوانی كنند، حكم داد

شيعه را كرد و  نع  سلام را م ليهم ال مه ع های ائ كافر و  مزار

او برای خداوند مانند و شبيه قائل بود و ذات . گمراه خواند

احديت را دارای كف و دست و انگشتان و دو پا يا كفشی از طلا 

خداوند به آسمان : گفت می همچنين. كرد می و صاحب گيسوان تصور

فرود می بالا مين  به ز مت،  می رود و  مردم در روز قيا يد و  آ

 ( 5). خداوند را خواهند ديد

برداشتهای سطحی و ظاهری از آيات قرآن و فرو گذاشتن عمق 

غرور،  نی،  های ذه ها و دريافت بر باور يه  عانی آن، تك و م

نادانی و تعصب بربهاری و يارانش سبب شد كه فتنه جويی آنان 

 . بالا بگيرد و آرامش از جامعه رخت بر بندد

ان خليفة الراضی با نكوهش باورها و رفتار اين گروه، آن

را تهديد كرد چنانچه از عقايد و رفتارهای خلاف خود دست بر 

 زند و خانه و محله هايشان را به آتش می ندارند، گردنشان را

 ( 6. )كشد می

ق در . ه 329پس از اين حكم، بربهاری متواری شد و در سال 

.  سالگی در حالی كه در خانه زنی پنهان شده بود، درگذشت 96

نه مان خا ند و  او را در ه سل داد ند، غ سی بدا كه ك بدون اين

 ( 7. )كفن كردند و در همان جا به خاك سپردند

 ابن تيميه و احيای مكتب سلفيه 

با ظهور مذهب اشعريه، مكتب سلفيه به طور كامل از رونق 

اين مذهب بار ديگر در قرن . ولی به كلی منسوخ نشد؛ افتاد

شقی ح نی دم يه حرا بن تيم يغ ا با تبل جری  شتم ه سترش ه لی گ نب

وی بار ديگر احاديث تشبيه و تجسيم و جهت داشتن خدا . يافت

 ( 8. )را مطرح كرد و بر حفظ ظواهر آنها اصرار ورزيد

 . بدين ترتيب، تفكر سلفيه را احيا كرد و گسترش داد

 نامه ابن تيميه  زندگی

سال  يع الاول  هم رب يه، در روز د بن تيم مد  ق در . ه 661اح

و تا هفت ( 9) ديده به جهان گشود( بع شاماز توا) شهر حران

كرد ندگی  سرزمين ز غول، . سالگی در آن  سپاه م له  خاطر حم به 



خانواده،  مراه  به ه شد  بور  يه مج بن تيم پدر ا ليم،  بد الح ع

حركت كند و در آنجا ( دمشق) وطن خويش را ترك و به سوی شام

 . اقامت گزيند

فرزند خود  چون پدر ابن تيميه، روحانی حنبلی مذهب بود،

يرد فرا گ لی را  قه حنب تا ف ستاد  له فر مدارس حناب به  .  را 

(11 ) 

ابن تيميه در بيست سالگی پدرش را از دست داد و خود به 

ق كه در شام به . ه 698تا سال . جای پدر عهده دار تدريس شد

ندگی لی ز حانی حنب يك رو نوان  يده  می ع شی د كرد، از او لغز

بود شده  شتم. ن قرن ه غاز  حراف در او از آ ثار ان كم آ كم   ،

شد ساكنان. ظاهر  كه  موقعی  يژه  ماة» به و از وی ( 11)«  ح

يه تا آ ستند  تَْوَی» خوا رْشِ اس ی الْعَ لرهحْمَنُ عَلَ سير ( 12)«  ا را تف

ند ند . ك برای خداو شد و  غزش  چار ل يه د ين آ سير ا وی در تف

ست كی ا عرش مت بر  كه  كرد  يين  سمانها تع فراز آ كانی در  .  م

وی با اين تفسير نادرست، آشكارا برای خداوند، جهت و ( 13)

 .سمت جسمانی قائل شد

انتشار پاسخ ابن تيميه در دمشق و اطراف آن، غوغايی به 

نداخت ند و از . راه ا يام كرد ضد وی ق بر  هان  هی از فقي گرو

؛ محاكمه او را خواستار شدند -قاضی وقت  -جلال الدين حنفی 

در روز ( 14. )دادگاه سر باز زدولی ابن تيميه از حضور در 

سال  جب  شتم ر شنبه، ه بن . ه 715دو با ا مراه  شهر ه ضات  ق، ق

«   الواسطية» تيميه در قصر نايب السلطنة حاضر شدند و رساله

شد ئت  يه قرا بن تيم ست دوم، . ا ماه در نش مين  هم ه در دوازد

مردم از  خت و  ناظره پردا به م با او  كانی  لدين زمل مال ا ك

.  لدين زملكانی و مناظره نيكوی او تشكر كردندفضايل كمال ا

در هفتم شعبان، در نشست سوم، وی به تبعيد به مصر محكوم شد 

كرد ترك  صر  صد م به ق شق را  شر . و دم يز از ن جا ن چون در آن

انديشه خود دست بر نداشت، در مجلس مخصوصی، شمس بن عدنان 

خت ناظره پردا به م مالكی، ق. با او  لوف  بن مح ضی سرانجام ا ا

وقت، او را به زندان محكوم و به طور رسمی بر ضد او در مصر 

 ( 15. )و شام اعلاميه منتشر كرد

عه  يه در روز جم بن تيم سال  23ا يع الاول  ق از . ه 717رب

زندان آزاد شد و اقامت در مصر را بر انتقال به دمشق ترجيح 

. كرد می وی پس از آزادی، در نشر باورهای خود پافشاری. داد

ز اين رو، گروهی از صوفيه و عرفای مصر از وی به قاضی وقت ا



شكايت كردند و ابن عطا با او مناظره كرد و او را به محكمه 

شانيد عة ك بن جما لدين  بدر ا ضی  كرد او در . قا ساس  ضی اح قا

يت له ادب را رعا يه وآ صلی اللَّ عل به پيامبر سبت  خود، ن  سخنان 

كه در آغاز ( 16) زندان كردبنابراين، او را روانه . كند نمی

 ( 17. )ق آزاد شد. ه 718سال 

ق، . ه 719فعاليت دوباره ابن تيميه سبب شد آخر ماه صفر 

شود يد  صر تبع سكندريه م مت در . به ا ماه اقا شت  پس از ه او 

 ( 18. )ق به قاهره بازگشت. ه 719آنجا به سال 

 پافشاری ابن تيميه بر موضوع باطل خود در برابر حق، سبب

كردن او را  ندان  ستگيری و ز كم د مذهب، ح هار  هر چ ضات  شد ق

ند شنبه . صادر كن يه در روز پنج بن تيم ير، ا بن كث ته ا به گف

ق به خاطر فتواهای دور از مذاهب اسلامی . ه 721رجب سال  22

شد ضار  سعادة اح مذهب. به دار ال هار  هر چ ضات  شافعی، ) ق

مالكی فی و  لی، حن ند( حنب به ز كوهش و  كوم او را ن ان مح

( 19) ق از زندان آزاد گرديد. ه 721او در دوم محرم . كردند

 شرروكانی. ق در زنرردان در گذشررت. ه 728و سرررانجام در سررال 

 : گويد می

پس از زندانی شدن ابن تيميه، بر اساس فتوای قاضی مالكی »

دمشق كه حكم به كفر او داده بود، در دمشق ندا در دادند كه 

« .ن تيميه باشد، خون و مالش حلال استهر كس دارای عقايد اب

(21) 

 برخی از نظرات ابن تيميه 

به نظر ابن تيميه، هر كس به قصد زيارت قبر پيامبرصلی  -

اللَّ عليه وآله مسافرت كند و هدف اصلی سفر ا و، رفتن به مسجد 

آن حضرت نباشد، چنين كسی با اجماع مسلمانان مخالفت كرده و 

 ( 21. )خارج استاز شريعت سيد المرسلين 

هرگونه زيارت قبور، چه قبر پيامبرصلی اللَّ عليه وآله و  -

 ( 22. )غير آن، شرك و حرام است

ست - شرك ا يامبران،  بر پ لو ق بری و هر ق سيدن  سح و بو . م

(23 ) 

 ( 24. )باشد می سوگند به پيامبرصلی اللَّ عليه وآله شرك -

بر  - نذر  ست و  جايز ني يا  بر انب نذر  نه  ها هيچ گو آن

 ( 25. )از سوگند به آنهاستتر  معصيتی بزرگ

سيدن  - له و بو يه وآ صلی اللَّ عل بر پيامبر شتن روی ق ست گذا د



 ( 26. )قبر، جايز نيست و مخالف توحيد است

 محمد بن عبدالوهاب و تأسيس فرقه وهابيت 

هم  قرن دوازد لی  مان حنب كی از عال هاب ي بد الو بن ع مد  مح

ي يت را پا سلك وهاب كه م ست  يب ا به وه سبتش  كرد و ن گذاری  ه 

وهابيت از نام پدرش عبدالوهاب گرفته شده است . رسد می تميمی

 . و پيش از او مسلكی به نام وهابيت وجود نداشت

سال  جد . ه 1115او در  صحرای ن قع در  ة وا شهر عُيينَ ق در 

شود هان گ به ج شم  ستان چ سال ( 27) عرب يده . ه 1216و در  ق د

 ( 28. )از جهان فروبست

پدرش، عبد الوهاب از عالمان حنبلی و مورد احترام مردم و 

بود نة  شهر عيي ضی  عی از . قا ضر جم غاز، از مح مد در آ مح

برد هره  نه ب كه و مدي مان م طالبی ؛ عال مان، م مان ز لی در ه و

جاری بان او  به  می بر ز سبت  صالح ن مای  ستادان و عل كه ا شد 

دند كه اين شخص كر می آنان پيش بينی. آينده او بدبين بودند

 . گمراه، در آينده مردم را نيز به گمراهی خواهد كشيد

وی در جوانی به مطالعه زندگی نامه كسانی كه مدعی نبوت 

سدی  حه ا سی و طلي سود عَن كذاب، ا سيلمه  ند م ند، مان شده بود

اين مطالب نشانگر آن است كه از همان ( 29. )علاقه خاصی داشت

به همين دليل، پدرش از . ه استآغاز، دنبال شهرت و مقام بود

سرزنش سته او را  بود و پيو ضی ن مردم را از  می او را كرد و 

حذر بر  عت او  شت می اطا بد . دا بن ع سليمان  برادرش،  تی  ح

 الوهرراب از مخالفرران سرسررخت وی بررود و سررخنان او را باطررل

سليمان در ردّ انديشه برادرش كتابی نوشت كه اولين . دانست می

 ( 31. )وهابيت استكتاب در ردّ 

 ارتباط محمد بن عبد الوهاب با استعمارگران 

ستادان  مان و ا شارهای عال ثر ف بر ا هاب  بد الو بن ع مد  مح

برخی از . را ترك و به بصره مسافرت كرداش  خود، سرزمين پدری

مررردم بصررره را از  ای، علمررای اهررل سررنت بررا ارسررال نامرره

اختند و مردم را انحرافی ابن عبد الوهاب آگاه سهای  انديشه

 . از همراهی با وی بر حذر داشتند

در آن روزها، استعمارگران انگليس در مناطق اسلامی در پی 

.  يافتن راههايی برای از ميان بردن اتحاد امت اسلامی بودند



شتند در  فه دا سان وظي يا، جاسو مت بريتان ستور حكو بر د برا

اختلافهای  كشورهای اسلامی برای ايجاد مذاهب ساختگی، به نوع

 . ميان مسلمانان پی ببرند و به آنها دامن بزنند

فر ستر هم يا، در ( 31) م سی بريتان سازمان جاسو ضای  از اع

 :نويسد می خاطرات خود

سال » يا در  ستعمرات بريتان يق  1711وزارت م برای تحق م، 

كافی به منظور به دست آوردن راههای منحرف ساختن ملّت اسلام 

ب ها  ين راه يت ا سلمانان و و تقو يان م قه م جاد تفر رای اي

گسترش تسلط بر كشورهای اسلامی، ما را با يك اكيپ ده نفره 

، اعزام ( تركيه) به سوی مصر، عراق، تهران، حجاز و آستانه

پول، : كردند و از طرف اين وزارت خانه، امكانات كافی مانند

 طرح شده در اختيار ما گذاشتند و حتیهای  اطلاعات لازم و نقشه

ما  به  كاملاً  يل را  سای قبا ما و رؤ كام، عل سلاطين و ح های  نام

 . آموختند

دبير كل را در آخرين لحظه خداحافظی ( 32) من گفتار سكرتر

موش می فرا فت ن كه گ يروزی : كنم  گرو پ ما در  شور  نده ك آي

ست كار ؛ شما به  تان  يروزی خود يد، در راه پ يرو دار چه ن هر

 (33)« .گيريد

شهر بصره بودم، دبير كل به من سفارش وقتی عازم عراق و »

عمده هدف تو در اين سفر آن است كه به نوع اختلافات و : كرد

طه بری و نق پی ب سلمانان  يان م ها در م ين های  نزاع جار ا انف

ين  كافی در ا يق و  عات دق ياوری و اطلا ست ب به د ها را  نزاع

باره به وزارت مستعمرات برسانی و هرجا هم توانستی اختلافی 

عالی به ندازی،  كردهترين  راه ا ستان  به انگل . ای خدمت را 

(34 ) 

بر اين اساس، مستر همفر برای گسترش اختلاف ميان گروههای 

مسلمان، در به در، دنبال شخصی مناسب برای اجرای اهداف خود 

او . بود كه سرانجام در بصره با محمد بن عبدالوهاب آشنا شد

گاتنگی ستی تن مه دو يزی  آرام آرام، برنا پی ر مد را  با مح

 . كرد

صره خارج ب به  فريح  برای ت هم  با  ها،  ضی وقت  آن دو بع

پس از . گذراندند می رفتند و ساعتهای طولانی را در كنار هم می

سوس  هاب و جا بد الو بن ع مد  يان مح ستی م طه دو مدتی، راب

خوردند  می انگليسی گسترش يافت تا جايی كه هميشه با هم غذا

 جاری كرره اجرراره بهررای آن را همفرررو در يررك اترراق اسررتي



ندگی می خت، ز ند می پردا شغلی . كرد هاب  بد الو بن ع مد  چون مح

نداشت، همفر تمام لوازم مورد نياز او، مانند غذا و لباس و 

فراهم يره را  نده و . كرد می غ تدريج، ب به  مد  جه، مح در نتي

با او  سائل  مام م شد و در ت يايی  سوس بريتان ين جا يع ا مط

 . كرد نمی و در هيچ امری با او مخالفت توافق داشت

به  هاب  بد الو سر ع با پ خود  شنايی  گونگی آ باره چ فر در هم

 ( 35. )تفصيل سخن گفته است

سال  به . ه 1143در  بدالوهاب  بن ع مد  شت مح پس از بازگ ق، 

بن  مد  ليس و مح بين انگ سرّی  مه  قت نا يك مواف ساس  بر ا جد،  ن

غا يد آ عوت جد لی د جرای عم بدالوهاب، ا ظايفی را . شود می زع و

ستعمار  مالی ا ظامی و  می ن شت گر با پ كم و  كم  مد  شيخ مح كه 

اين وظايف عبارت بودند . داد، به وی ابلاغ شد می بايد انجام

 :از

غارت . 1 نان و  تل آ كردن ق حلال  سلمانان و  مام م ير ت تكف

اموالشان و هتك ناموس و فروختن آنان در بازار برده فروشان 

 . دانشان و كنيز گرفتن زنانشانو برده ساختن مر

به نام اينكه جزء آثار بت پرستی «  كعبه» نابود كردن. 2

است و مانع شدن مردم از حج و تحريك عشاير و قبايل به غارت 

 . حجاج و كشتن آنانهای  قافله

كوشش برای ايجاد روح نافرمانی نسبت به خليفه عثمانی، . 3

يز لشكرهايی برای اين تحريك مردم برای جنگيدن با او و تجه

كن و  سايل مم مام و با ت جاز  شريفهای ح با  بارزه  ظور و م من

 . كاستن از نفوذ آنان

به. 4 ساختن ق يران  مورد ها  و قدس و  كن م ما  ضريحها و ا و 

سلامی  سرزمينهای ا گر  نه و دي كه و مدي سلمانان در م ترام م اح

به  كردن  نت  شرك و اها ستی و  بت پر ثار  با آ بارزه  نام م به 

گان  فای او و بزر له و خل يه وآ صلی اللَّ عل كرم  يامبر ا صيت پ شخ

 . اسلام

ايجاد هرج و مرج و آشوب و ترور در شهرهای اسلامی به . 5

 . هر اندازه كه بتواند

بر اساس احاديثی كه  -انتشار قرآنی كه كم و زيادهايی . 6

 . در آن عملی شده باشد -در مورد تحريف قرآن رسيده است 

ي طول ا مد، در  شيخ مح غلام  برده و  نوان  به ع فر  مدت، هم ن 

كرد و پيوسته او را در اجرای  می سايه به سايه او را تعقيب

يد می و ام خود، دلگر هداف  شيد می ا بن . بخ مد  فر و مح هم



عبدالوهاب دو سال تمام در نجد، به تهيه مقدمات برای خروج 

سال سرانجام در اواسط . شيخ و اعلام دعوت جديد مشغول بودند

 . ق، شيخ محمد تصميم قطعی برای خروج گرفت. ه 1143

وزارت مسررتعمرات پررس از چنررد سررال فعاليررت، برره منظررور 

پشتيبانی سياسی و نظامی از دعوت شيخ، يكی از گماشتگان خود 

به نام محمد بن سعود را به همكاری با محمد بن عبدالوهاب 

ساخت لزم  مد. م هر دو مح ليس،  مك انگ با ك يب،  بر  بدين ترت

اساس نقشه طراحی شده از سوی بريتانيا به حركت خود ادامه 

 ( 36. )دادند

 گيری فرقه وهابيت  چگونگی شكل

بن  مد  پدر مح شت  ستكبار و درگذ های ا به حمايت جه  با تو

ق، وی زمينرره را برررای اظهررار . ه 1153عبرردالوهاب در سررال 

يد فراهم د خود  يد  خورد . عقا با بر قدم  لين  ته او در او الب

بود شدي يك  تی نزد كه ح شد  به رو  لة رو  مردم حريم مومی  د ع

ند نة . خونش را بريز خود، عيي گاه  به زاد جا  چار از آن نا

 . بازگشت

جا  ير آن به ام خود را  سخنان  نة،  به عيي  -پس از ورود 

مر  بن مع مد  بن اح مان  كرد -عث ضه  عوت او را . عر ير د ام

با يك از آن دو،  هر  كه  ستند  مان ب هم پي با  زو و پذيرفت و 

شند گری با ياور دي كه . يار و  جازه داد  ير ا يب، ام بدين ترت

برای اينكه پيوند محمد . او عقايد خود را بی پرده مطرح كند

ير  خواهر ام با  گردد، وی  ستوارتر  ير ا با ام بدالوهاب  بن ع

كرد ير . ازدواج  شيخ و ام يان  ستحكم م مانی م نه، پي بدين گو

 . بسته شد

ة پر از مساجد و زيارتگاههايی در آن عصر، اطراف شهر عيين

برادر  -از جمله، قبر زيد بن خطاب . از صحابه و اوليا بود

مر  بود -ع يار  مردم آن د ترام  بدالوهاب . مورد اح بن ع مد  مح

عده ها ای  با  ين زيارتگاه به ا مر  بن مع مان  سربازان عث از 

نويسنده تاريخ . حمله بردند و آنجا را با خاك يكسان كردند

محمد بن عبدالوهاب با دست خويش، قبر زيد بن » :گويد می نجد

كرد سان  خاك يك با  طاب را  قه . خ شهايی در منط كار، واكن ين  ا

های  ايجاد كرد و باعث شد مردم عليه شيخ قيام كنند و گفته

 «.او را مردود بشمارند

به علمای احساء و بصره و حرمين نوشتند و از ای  آنان نامه



ند شكايت كرد ما. شيخ  مه  عل مر، نا بن مع مان  ير عث به ام

ند مر كرد شيخ ا شتن  به ك شتند و او را  به . نو نة  ير عيي ام

كرد يرون  شهر ب ين  شيخ را از ا چار  ية، . نا قه درع شيخ، منط

سال  يد و در  كذاب را برگز سيلمه  گاه م به . ه 1161زاد ق، 

 . آنجا منتقل شد

قه ين منط ير ا با ام ية  به درع پس از ورود  بن ) وی  مد  مح

تماس گرفت و همان پيمانی را كه ( ، نيای خاندان سعودیسعود

ابن سعود . با امير عيينة بسته بود، با محمد بن سعود بست

از پيمان خود با شيخ خوشحال بود، ولی دو نگرانی خود را با 

كرد طرح  كرديم و : شيخ م ياری  تو را  ما،  گر  كه ا اول اين

ر نقطه ديگری ترسيم ما را ترك كنی و د می كشورها را گشوديم،

دوم اينكه ما در شهر درعية قانونی داريم و آن ! سكنا گزينی

سيدن ميوه صل ر كه در ف ياتها  اين مردم مال يريم می از  .  گ

 !ترسيم تو ماليات را تحريم كنی می

من هرگز تو را با ديگری عوض : شيخ در پاسخ ابن سعود گفت

ما صيب  كه ن حاتی  خدا در فتو كرد و  خواهم  ن می ن ند، غ ايمی ك

ياز  بی ن ناچيز  يات  ين مال تو را از ا كه  هد داد  قرار خوا

 ( 37. )سازد

امير درعية برای تحكيم روابط ميان دو خانواده، دختر شيخ 

را به ازدواج فرزند خود، عبدالعزيز در آورد و از اين طريق 

ين  يز ا تاكنون ن شد و  قرار  يان آن دو بر خانوادگی م ند  پيو

 ( 38. )محفوظ مانده استای  رابطه در شعاع گسترده

پس از اين پيمان، محمد بن عبد الوهاب به رؤسای قبايل و 

تمام مردم نجد نامه نوشت و آنها را به قبول مذهب تازه خود 

.  برخی پيروی كردند و گروهی نيز اعتنايی نكردند. فرا خواند

سپس شيخ با عنوان جهاد عليه كفر و شرك و بدعت گذاران به 

لشكری تشكيل داد و عليه مسلمانان قيام كرد كمك ابن سعود، 

به  مردم را  شين،  سلمان ن ستاهای م شهرها و رو به  له  با حم و 

خاك و خون كشيد و اموال آنها را به عنوان غنايم جنگی غارت 

 ( 39. )كرد

مد جود آ به و يت  قه وهاب يب، فر ته ؛ بدين ترت لی ناگف و

كه همگی پيداست كه جنگها و نبردهای آنان عليه كسانی بود 

بودند و پيوسته خدا را «  لا اله الا اللَّ، محمد رسول اللَّ» گوينده

 . آوردند می كردند و فرايض الهی را به جا می عبادت



 اجمالی از عقايد وهابيت 

ظاهر  به  ستدلال  با ا يه و  بن تيم يروی از ا ها در پ وهابي

عالی  باری ت برای  جوارح  ضا و  يات، اع يات و روا ضی از آ بع

 : گويد می( از طرفداران سرسخت وهابيت) آلوسی. كنند می اثبات

؛ آيد می روز قيامت، خدا به صحرای محشر: گويند می وهابيها»

ست موده ا خود او فر يرا  فّاً » :ز فّاً صَ كُ صَ اءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَ «   وَ جَ

و خداوند به هر يك از آفريده هايش هر طور كه بخواهد ( 41)

يك نان ؛ شود می نزد ستهمچ موده ا خود او فر رَبُ » :كه  نُ اَقْ نَحْ

يدِ لِ الْوَرِ نْ حَبْ يهِ مِ يه( 41)«  اِلَ جب آ به مو نان،  يدَاهُ » آ لْ  بَ

وَ اصْررنَعِ الْفُلْرركَ » دو دسررت و از ظرراهر آيرره( 42)«  مَبْسرُروطَتَانِ 

ا يه( 43)«  بِاَعْينِنَ شم و از آ هُ اللَّهِ » دو چ ثَمه وَجْ صورت و ( 44)«  فَ

 ( 45)« .كنند می خدا اثبات چهره برای

برای اثبات انگشتان «  التوحيد» ابن عبد الوهاب در كتاب

 : كند می برای خدا روايتی را از ابن مسعود نقل

عرض » له  يه وآ صلی اللَّ عل ضور پيامبر به ح هودی  شمندی ي دان

مدای  :كرد خويش] ما! مح های  كه[ در كتاب يافتيم  روز ] در

را بر يك انگشت، زمينها را بر  خداوند تمام آسمانها[ قيامت

شت،  يك انگ بر  شت، آب را  يك انگ بر  ها را  شت و درخت يك انگ

را بر يك انگشت قرار ها  خاك را بر يك انگشت و ديگر آفريده

يد می داده و شاهم» :فرما من پاد ها  يه « .تن صلی اللَّ عل پيامبر

له ته] وآ ين گف صديق ا يد[ ضمن ت نه؛ خند ندان ای  به گو كه د

  :سپس اين آيه مباركه را تلاوت فرمود. ن نمايان گشتمباركشا

ةِ » تُهُ يوْمَ الْقِيامَ دْرِهِ وَ الارَْضُ جَمِيعاً قَبْضَ دَروُا اللَّهَ حَقه قَ ؛ «وَ مَا قَ

نشناخته اند و [ به بزرگی] و خدا را آن چنان كه بايد»( 46)

ضه سره در قب مين يك مت ز كه روز قيا ست[ قدرت] حال آن « ...او

(47)  

وی پس از نقل روايتهای متعدد در جهت اثبات اعضا و جهت 

 :گيرد كه می برای خداوند، از مجموع آن نتيجه

دانشمند يهودی را با های  رسول خداصلی اللَّ عليه وآله گفته»

كرد يد  سم تأي ند . تب برای خداو ست  بات د بر اث حديث  ين  و ا

 ( 48)« .صراحت دارد

اعتقادی به تفصيل بيان پاسخ به اين گونه شبهات، در كتب 

شده است و خلاصه آن، اين است كه اگر برای باری تعالی، جهت 

كه  يم  كرده ا كان  به م حدود  يريم، او را م ظر بگ كان در ن و م



گر  ناقض دارد و ا عال، ت ند مت حدوديت خداو عدم م گی  با ويژ

ئل  صورت قا شم و  پا و چ ست و  يل د ئی از قب برای او، اجزا

س كب دان خود شويم، او را مر جزاء  به ا بی  هر مرك يم و  ته ا

نياز دارد كه اين امر با ويژگی عدم نياز حق تعالی منافات 

 . دارد

برخی اعمالی كه از نظر مسلمانان بی اشكال و حتی مستحب و 

ثواب است، به نظر وهابيها، شرك و موجب خروج از دين است، 

 : مانند

بردن و . 1 ناه  خدا و پ ير  برای غ كردن  نذر  نه  هر گو

 ( 49. )استغاثه به غير خدا و خواندن غير خدا، شرك است

دورترين امور به شرع آن است كه كسی حاجت خود را از . 2

اين عمل از . مردم چنين هستندتر  چنان كه بيش؛ ميت طلب كند

 . دهند می نوع عبادت بتهاست كه مشركان انجام

يعنی ميت را ] اينكه كسی خداوند را به واسطه ميت بخواند

ند لب ك ند ط خود را از خداو جت  هد و حا قرار د سطه  ين [ وا ، ا

 ( 51. )، بدعت است[ ی وهابی] عمل با اجماع علما

توسل به ميت و طلب حاجت از او همان چيزی است كه بت . 3

 ( 51. )دادند می پرستان در زمان جاهليت انجام

:  به خاطر وضع شغلی و كسب و كار خويش، مانند] كسی كه. 4

نمررازش را تررا غررروب آفترراب تررأخير ...[ صرريادی وصررناعت، 

 ( 52. )بيندازد، قتل چنين كسی به اجماع علما، واجب است

قبور انبيا و غير ( دست ماليدن) به اجماع علما، استلام. 5

ها سلام] اين ليهم ال صومين ع مه مع يا و ائ نی اول سح[ يع   و م

برك) جايز ( ت بور  ين ق نزد ا كردن  عا  ندن و د ماز خوا آن و ن

 ( 53. )زيرا اين عمل باعث شرك و عبادت بتهاست؛ يستن

.  مسافرت برای زيارت مزار انبيا و صالحان، بدعت است. 6

جام مل را ان ين ع تابعين ا صحابه و  يك از  می هيچ  ند و  ن داد

يا و  بور انب يارت ق باره ز له در يه وآ صلی اللَّ عل سول خدا ر

م يك از ائ هيچ  ست و  موده ا مری نفر نه ا هيچ گو ه صالحان 

پس هر كس به . دانند نمی مسلمين، زيارت قبور انبيا را مستحب

يا و  بور انب يارت ق به ز شد و  شته با قاد دا مر اعت ين ا ا

صالحان برود، مخالف سنت رسول خداصلی اللَّ عليه وآله عمل كرده 

 ( 54. )است

صالحان . 7 يا و  بور انب بر ق كه  ساجدی  ندن در م ماز خوا ن

ست و  جايز ني ست،  شده ا نا  ستب حرام ا بور  بر ق سجد  نای م .  ب



(55 ) 

بدين ترتيب، به طور كلی اصول فكری و اعتقادی وهابيت را 

 : توان خلاصه كرد می در پنج محور زير

هت . 1 بات ج ند و اث سی خداو يت ح سمانيت و رؤ به ج قاد  اعت

 ؛ برای ذات حق تعالی

 ؛ وسعت دادن به دايره كفر و شرك. 2

مبران و اوليا و كاستن از عادی جلوه دادن مقامات پيا. 3

 ؛ جايگاه و مقام آن بزرگواران

 ؛ انكار فضايل مسلّم اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام. 4

 . تكفير مسلمانان. 5

ساله هاب در ر بد الو بن ع مد  شبهات» مح شف ال ها «  ك بار

كر  نافق، من تد، م ست، مر بت پر كافر،  شرك،  سلمانان را م م

خدا، اهل باطل، نادان و شياطين  توحيد، دشمن توحيد، دشمنان

(  مسلمانان) كند كه مشركان زمان ما می وی تصريح. خوانده است

ند شته ا ستان گذ بت پر شركان و  تر از م شركان ؛ غليظ چون م

شرك فاه،  حال ر شته در  خلاص می گذ تاری ا گام گرف ند و هن  ورزيد

 ولی مشركان زمان ما در هر دو حالت به خدا شرك؛ ورزيدند می

 ( 56. )زندور می

؛ كذب؛ شرك؛ كفر: تكيه كلام وهابيها چهار چيز استترين  مهم

ها واژه. بدعت سی تن گر ك مع آوری های  ا ها را ج شرك آن فر و  ك

مع آوری شرك را ج فر و  تابی از واژه ك ند، ك ند می ك جا . ك هر 

كوم  شان را مح تی، استدلال با رواي ها  سخ آن سلمانان در پا م

كه بيش سخی  ند، پا كرده از تر  كرد يه  به آن تك ستدلالی  هر ا

آنان هر روايتی . بوده است«  كذب است، كذب» اند، بيان عبارت

 . كنند می را كه با عقيده آنها مطابقت نداشته باشد، تكذيب

كوتاه سخن اينكه وهابيها به دنبال اين عقايد افراطی بی 

محتوا و خشك، به تلويح يا تصريح، خود و پيروانشان را موحد 

سلم كافر  می انو م شرك و  سلمان را م های م گر گروه شمرند و دي

از اين رو، كشتار آنها را جايز و اموالشان . كنند می قلمداد

 . شمارند می را نيز حلال
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 مسجد بررسی كاركردهای



 مقدمه

بعد از هجرت پيامبر اسلام، حضرت محمد مصطفی صلی اللَّ عليه 

وآله به شهر مدينه، مسجد نقش كليدی در جامعه اسلامی پيدا 

كه بعد از گذشت قرنها از ساخت اولين مسجد، ای  به گونه؛ كرد

 . رود می پايگاه اسلامی به شمارترين  اين مكان مقدس اصلی

طول اين قرنهای متمادی بر حسب نيازها و ضرورتهايی كه در 

پيش سلام  هان ا فی  می در ج های مختل ساجد كاركرد مواره م مد، ه آ

در زمان جنگ به عنوان پايگاهی برای اعزام . پيدا كرده اند

جروحين  مداوای م حل  گاهی م سوادآموزی و  كان  گاهی م يرو،  ن

ند بوده ا گی  كاركرد؛ جن مدت،  ين  مام ا ما در ت به  ا بادی  ع

 . كاركرد مسجد بوده است( 1) عنوان اصلی ترين

كان  ين م يدايش ا قرن از پ هار ده  شت چ عد از گذ نون ب اك

جود  سجد و برای م هايی  يز كاركرد ما ن نونی  عه ك قدس، در جام م

ولی ؛ دارد كه بخشی از آنها در راستای بُعد عبادی مسجد است

يده ها پد گر از آن ضی دي كهای  بع ستند  هوری ه عض نو ظ ه در ب

ندارد جود  ها و مال آن بر اع عی  فاق جم ختلاف . موارد ات ين ا ا

دور ای  نوظهور مساجد از طرف عدههای  باعث شده است كه برنامه

در حالی ؛ از شأن مسجد و مخل كاركرد اصلی آن ارزيابی شوند

مسجد و تر  كه گروهی ديگر، امور ياد شده را باعث رونق بيش

 . كنند می آن قلمدادتقويت كننده برنامه عبادی 

و اداره ريزی  برنامرره نتيجرره ايررن اخررتلاف آن اسررت كرره در

يد جود آ به و شواريهايی  ساجد، د نه؛ م نون در ای  به گو كه اك

مه يه برنا ساجد، كل خی از م به های  بر ها  يل، و تن جانبی تعط

 . بُعد عبادی مسجد اكتفا شده است

ود در در اين مقاله بر آنيم كه هر يك از كاركردهای موج

 . مساجد را به صورت مجزا و از ديد احاديث بررسی كنيم

 كاركردهای موجود در مساجد 

 كاركرد عبادی . 1

توان ذكر كرد  می گوناگونیهای  برای بعد عبادی مسجد نمونه

سلام  صدر ا ها از  مه آن ستای ه ساجد در را ستفاده از م كه ا

سجد در  ستفاده از م صحت ا با  ست و تقري بوده ا سوم  موارد مر

 . ياد شده از متواترات بين مسلمين است



 :توان به موارد زير اشاره كرد می در اين خصوص

 ؛ نماز جماعت. أ

 ؛ تلاوت قرآن. ب

 ؛ اعتكاف. ج

 ؛ خواندن نوافل. د

 ؛ دعا و مناجات. ه

 . تبليغ و سخنرانی. و

 كاركردهای اجتماعی مساجد. 2

 رأی گيری . الف

 عليه وآله مساجد محل شور و از زمان پيامبر اكرم صلی اللَّ

كه ای  به گونه. تصميم گيريهای مهم در سطح اجتماعی بوده اند

بعد از وفات ايشان نيز، به خاطر مرسوم بودن اين گونه امور 

برررای مسررجد، در جريرران غصررب خلافررت هررم، اصررحاب در مسررجد 

 . پيامبرصلی اللَّ عليه وآله دور هم جمع شدند

 اعلام و اطلاع رسانی . ب

به ساجد دو جن سانی در م طلاع ر علام و ا شته  می ا ند دا توا

 :باشد

مانند ؛ جنبه اول، آنكه در راستای امور عبادی قرار دارد

بلكه يكی از سنتها ؛ اذان گفتن كه نه تنها مورد تاييد است

شمار به  هم  سلامی  برای . رود می و آداب ا كه  گر، آن به دي جن

گيرد، مانند اعلام و اطلاع  می امور دنيوی مورد استفاده قرار

اين كار . گيرد می كه برای يافتن اشيای گمشده صورتای  رسانی

كه امروزه در بعضی از مساجد مرسوم است، ظاهرا مورد تأييد 

توان به حديث زير  می از جمله اين احاديث. باشد نمی احاديث

 :اشاره كرد

اءَ » :گويد می أشعری در حديثی مرفوع لا جَ جْدِِ أَنه رَجُ ی الْمَس إِلَ

هُ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلی اللَّ عليه وآله قُولُوا لَهُ لا رَده  دُ ضَالهةً لَ ينْشِ

اَجدِِ  ی الْمَس عُ الصهوْتِ فِ الَ وَ رَفْ يتْ قَ ذَا بُنِ يرِ هَ ا لِغَ يكَ فَإِنههَ اللَّهُ عَلَ

 ؛ ( 2... )يكْرَهُ 

د كه چيزی گم مردی به مسجد آمد و با صدای بلند اعلام كر

ست مود. كرده ا له فر يه وآ صلی اللَّ عل يد: پيامبر :  به او بگوي

چرا كه مسجد برای كاری ؛ خداوند آن را به تو باز نگرداند



ست شده ا نا  ين ب نين. ]جز ا مود[ همچ صدا در : فر كردن  ند  بل

 «....مساجد ناپسند است

 ( پايگاه بسيج) كاركرد نظامی. 3

در زمان جنگ است و تنها تر  شامكان پيدايش اين كاركرد، بي

 مصررداق آن در مسرراجد امررروز مررا پايگاههررای مقاومررت بسرريج

شد می ظر لازم. با به ن لب  ين مط تذكر ا ته  كه  می الب يد  آ

دارنررد و ای  پايگاههررای بسرريج، امررروزه فعاليتهررای گسررترده

مه كی از برنا فاعی ي مادگی د خش های  آ ين ب ما در ا كه  ست  آنها

بقيه فعاليتهای فرهنگی اين پايگاهها كنيم و  می از آنها بحث

 . را در ضمن كانونهای فرهنگی مساجد تبيين خواهيم كرد

صلی اللَّ  كرم  يامبر ا كه پ يد  خواهيم د تاريخ  به  گاهی  با ن

به له خط يه وآ سلمانان های  عل عزام م برای ا كه  خود را  شين  آت

يراد ساجد ا بود، در م شرك  فر و  با ك بارزه  هاد و م  به ج

ند و  می شكلكرد سجد  هم در م عزام  بل از ا های ق تی آمادگي  ح

 . گرفته است می

باشد، كه از آن جمله  می بعضی احاديث هم مؤيد همين مطلب

 :حديث زير است

قَدِمْتُ الْمَدينَةَ فَدَخَلْتُ الْمَسجْدَِ » :گويد می حارث بن يزيد بكری

وُدٍ وَ إِذاً  يات س اصٍ بِالنهاسِ وَ إِذاً رَا وَ غَ إِذَا هُ لالٌَ مُتَقَلِّدُ  فَ بِ

أَْنُ النهاسِ  ا ش تُ مَ وُلِ اللَّهِ صلی اللَّ عليه وآله قُلْ ينَ يدَی رَس السهيفِ بَ

 ( 3)؛ قَالُوا يريدُ أَنْ يبْعَثَ عَمْرو بْنَ الْعَاصِ وَجْهاً 

شدم سجد  مدم و وارد م نه آ گام. به مدي ين هن يدم] در ا [  د

نگ سياه ر های  ست و پرچم يت ا پر از جمع سجد  نبش و ] م در ج

ند له [ اهتزاز يه وآ صلی اللَّ عل سول خدا پيش روی ر بلال در  و 

مردم را چه شده است؟ : گفتم. شمشير خود را حمايل كرده است

  می خواهد عمرو بن عاص را[ پيامبرصلی اللَّ عليه وآله] :گفتند

 «.به جايی بفرستد[ با لشكر]

 ( شورای حل اختلاف) كاركرد قضايی. 4

رد نيز به عصر پيامبر اكرم صلی اللَّ عليه سابقه اين كار ك

گردد می  له بر صومات و . وآ صل خ ضايی، ف مور ق در آن دوران ا

جام سجد ان گی در م كاران، هم ساختن بزه كوم  ين  می مح شده و ا

مسجد در آن روزها : سخن، غير واقعی نخواهد بود اگر بگوييم



ی پس از وفات پيامبرصل. يك دادگستری به تمام معنا بوده است

اللَّ عليه وآله جانشينان حضرت هم راه ايشان را ادامه دادند و 

اين سنت را به عنوان يك كار كرد مورد اتفاق برای مساجد تا 

 . مدتها ماندگار كردند

از جمله احاديثی كه مؤيد اين امر برای مساجد است، حديث 

 :باشد می زير

الْمُؤْمِنينَ عليه بِأَنه أَميرَ » :امام صادق عليه السلام فرمودند

ينَ النهاسِ وَ دَكهةُ  يهِ بَ ضی ف ةِ وَ قَ جْدِِ الْكُوفَ فی مَس مَ  سلام حَكَ ال

هذا نا  لی يوْمِ يهِ إِ ةٌ ف ضاءِ مَعَرُوفَ مؤمنين ( 4)؛ ...الْقَ ير ال ام

كم فه ح سجد كو سلام در م يه ال مردم  می عل بين  ند و در آن  كرد

ه قضاء می قضاوت سجد تا به امروز در اين م( 5) نمودند و دكّ

 «....معروف است

 كاركرد آموزشی . 5

موزش و  صه آ مده در عر يد آ شرفتهای پد جود پي با و مروزه  ا

كه بيش شی  مك آموز سايل ك های تر  و قال محيط لزوم انت بل  از ق

يان ساجد را نما يرون از م به ب شی  هم  می آموز نوز  ند، ه ك

ست شده ا يل ن ساجد تعط شی م خی از . كاركرد آموز تی در بر ح

مساجد سعی شده تا محيط مسجد را با پيشرفتهای پديد آمده در 

اين كار كه معمولا در قالب كانونهای . عرصه آموزش همسو كنند

صه  يی در عر ياد گرا نوع بن يك  ته،  شكل گرف ساجد  گی در م فرهن

 . آيد می مساجد به حساب

توان به حديث  می در راستای تأييد اين برنامه برای مساجد

 :دزير اشاره كر

ند له فرمود يه وآ صلی اللَّ عل كرم  يامبر ا ی » :پ دَا إِلَ نْ غَ مَ

الْمَسجْدِِ لا يرِيدُ إِلاه لِيتَعَلهمَ خَيراً أَوْ لِيعَلِّمَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ مُعْتَمِرٍ 

تَامه الْعُمْرَةِ وَ مَنْ رَاحَ إِلَی الْمَسجْدِِ لا يرِيدُ إِلاه لِيتَعَلهمَ خَيراً أَوْ 

 ؛ ( 6) لِّمَهُ فَلَهُ أَجْرُ حَاجٍّ تَامه الْحجِهةِ لِيعَ 

هر كس بامدادان به مسجد برود و هدفی جز اين نداشته باشد 

كه كار خوبی را ياد بگيرد يا به ديگری ياد بدهد، اجر به 

سجد  به م شب  كه در  سی  مل را دارد و ك مره كا نده ع جای آور

ی را فرا گيرد برود و هدفی جز اين نداشته باشد كه كار خوب

 «.يا به ديگری آموزد، پاداش يك حج كامل برای اوست

 كاركردهای خاص . 6



 برگزاری مجلس ترحيم . الف

نق پر رو كی از  يدا ترين  ي ساجد پ مروزه م كه ا هايی  كاركرد

متأسفانه حديثی . كرده است، برگزاری مجالس ترحيم در آنهاست

باشد، پيدا  كه مستقيما به رد و يا تأييد اين كار پرداخته

 . نكرديم

اما برای اينكه ابعاد اين عملكرد را بهتر بشناسيم، لازم 

 :است به تذكر چند نكته بپردازيم

از سويی اين گونه مجالس معمولاً در مساجدی كه در مركز  -

گزار ند، بر قرار دار مد  صلی رفت و آ سيرهای ا يا در م  شهر و 

مجالس در طول سال شوند و از سوی ديگر دفعات برگزاری اين  می

ست ياد ا عث. ز هم با نار  مل در ك ين دو عا لوه  می ا كه ج شوند 

مركب از ماتم، گريه، درد ای  غالب مساجد در نظر مردم، جلوه

 . و غم باشد

به  - گان  برای مرد سنه  ستادن ح مروزه فر كه ا جايی  از آن

شهرها  مول  ست، در مع شده ا بديل  موات ت شت ا بزرگ دا جالس  م

كنند با  می مرفه برای مجالس ختمشان استفادهمساجدی كه طبقه 

قرار ستفاده  مورد ا ضعيف  قه  كه طب ساجدی  فرق می م ند،   ده

ند می نه . كن ين گو گزاری ا برای بر كه  پولی  گر،  بارت دي به ع

 . شود، در اين دو نوع مسجد فرق دارد می مجالس پرداخت

 :اين پديده حداقل سه ضرر دارد

ت اجتماعی و عمومی است كه اول اينكه ماهيت مسجد، يك ماهي

ساس آموزه ست های  بر ا قوی ا ها ت گذاری در آن ملاك ارزش  نی  دي

كت  كز حر كه مر ساجد  كردن م قاتی  نه طب ين گو ثروت، و ا نه 

 توحيدی است، باعث لطمه خوردن به اصل دين و باورهای اسلامی

 . شود می

دوم اينكه مساجد نبايد به فرصتی برای خود نمايی و فخر 

اين در حالی است كه ماشينهای پارك . فراد تبديل شودفروشی ا

 . آيد می شده در جلوی مسجد نشانگر ارج و رتبه مرده به حساب

گزاری  ثر بر كه در ا ساجد  ندی م قه ب كه طب خر اين ته آ و نك

يد جالس پد نه م ين گو هم  می ا ساجد  هالی م بين ا ضاً  يد، بع آ

د ديگر به كه اهالی مسجدی بر مسجای  به گونه؛ شود می كشيده

 . كنند می خاطر اعتبار مسجدشان فخر فروشی

ياتی  لود روا غم آ های  ساجد از فعاليت كردن م برای دور 

داريم از جمله نهی از نماز ميت در مسجد يا پرهيز از حضور 

توان  می در مسجد برای كسانی كه بيماريهای نفرت آور دارند،



ند كه كسی اين گونه نيز پيشنهاد كرد كه واقفين جديد شرط كن

 . جلسه ماتم در مسجد نگيرد

 كمك به مستمندان . ب

جود  فی و و ستمندان از طر به م فاق  مك و ان هی ك ستور ال د

كه  ست  شده ا عث  گر با طرف دي ساجد از  مؤمنين در م ماع  اجت

ند ساجد روی آور به م مك  ست ك برای درخوا ست  فراد تهيد .  ا

رده است پيدايش اين پديده مشكلاتی را هم با خود به همراه آو

 :كه از آن جمله است

 ؛ عدم سازگاری تكدی گری با كرامت افراد مستمند -

 ؛ نا زيبا ساختن جلوه مساجد -

از فرصت طلبان ای  پيدا شدن فرصت سوء استفاده برای عده -

 . همراه با رواج پيدا كردن چنين كاركردی برای مساجد

حل مشكلات اين پديده،  برای در بعضی از مساجد در راستای 

تعريف كرده اند و آن نظام مند كردن ای  مساجد كار كرد تازه

كمكها در قالب صندوقهای قرض الحسنه است كه از طريق آن، هم 

فظ ستمند ح فراد م بروی ا ستفاده  می آ سوء ا سير  هم م شود و 

 . شود می افراد سود جو بسته

صندوقها ين  گردآوری  می ا با  خت وام،  نار پردا ند در ك توا

لا عوض اهل مسجد و زكات آنها، افراد تهيدستی را كه كمكهای ب

 . اطراف قرار دارند، تحت پوشش خود قرار دهدهای  در محله

 محلی برای استراحت و خواب . ج

كشند و اقدام  می منظره افرادی كه گوشه و كنار مسجد دراز

يدن ضاً خواب ستراحت و بع برای  می به ا كه  ست  يزی ني ند، چ كن

در بعضی ها  اين قبيل صحنه. و نا آشنا باشدخيلی از ما غريب 

يده ياد د قدری ز به  ساجد  كی از  می از م گويی ي كه  شود 

ست مور ا مين ا ساجد ه های آن م نی های  صحنه. كاركرد ين چني ا

نهتر  بيش كه در پايا ساجدی  ها و های  در م سافربری، بازار م

 . شود می مناطق توريستی قرار دارد، ديده

يده بيش ين پد يا در آن در تر  ا كه  ست  يج ا فرادی را بين ا

نه  به خا ست  قرار ني قت  ير و تا د يا  ستند و  يب ه شهر غر

ند ثر . برگرد كه اك ست  ين ا با ا يده غال ين پد هور ا لت ظ ع

مه ساجد، برنا طول روز ای  م عت در  ماز جما گزاری ن ير از بر غ



كه بايد قلب  -همين مسئله عامل تبديل شدن مساجد . ندارند

شند شهرها با نده  طول روز  - تپ لوت در  طی آرام و خ به محي

با بررسی احاديث مسجد، متوجه وجود سابقه تاريخی برای . است

برخوردی كه معصومين عليهم السلام با اين . اين پديده شديم

لب هم جا ست و  نده ا هم آموز ند،  جام داده بود يده ان از . پد

 :توان به مورد زير اشاره كرد می جمله اين احاديث

  :ابو حمزه ثمالی امام باقرعليه السلام فرمودندبه روايت 

إِنه رَجُلاً كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيمَامَةِ يقَالُ لَهُ جُوَيبِرٌ أَتَی رَسوُلَ اللَّهِ صلی »

لاً  انَ رَجُ لامُهُ وَ كَ نَُ إِس لَْمَ وَ حَس لامِ فَأَس عاً لِلِْْس له مُنْتَجِ يه وآ اللَّ عل

جاً  ماً مُحْتَا يراً دَمِي مههُ  قَصِ احِ السُّودَانِ فَضَ نْ قِبَ انَ مِ ياً وَ كَ عَارِ

رِی  انَ يجْ رَاهُ وَ كَ هِ وَ عَ الِ غُرْبَتِ له لِحَ يه وآ صلی اللَّ عل وُلُ اللَّهِ  رَس

عَلَيهِ طَعَامَهُ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ بِالصهاعِ الْوَهلِ وَ كَساَهُ شمَْلَتَينِ وَ أَمَرَهُ 

يرْقُدَ فِيهِ بِاللهيلِ فَمَكَثَ بِذَلِكَ مَا شاَءَ اللَّهُ حَتهی  أَنْ يلْزَمَ الْمَسجْدَِ وَ 

ةِ وَ  ةِ بِالْمَدِينَ نْ أَهْلِ الْحَاجَ كَثُرَ الْغُرَبَاءُ مِمهنْ يدْخُلُ فِی الِْْسلامِ مِ

ضَاقَ بِهِمُ الْمَسجْدُِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزه وَ جَله إِلَی نَبِيهِ صلی اللَّ عليه وآله 

رْ أَ  يلِ وَ مُ يهِ بِالله دُ فِ نْ يرْقُ جْدِِ مَ نَ الْمَس رِجْ مِ جْدَِكَ وَ أَخْ نْ طَهِّرْ مَس

بِسدَِّ أَبْوَابِ مَنْ كَانَ لَهُ فِی مَسجْدِِكَ بَابٌ إِلاه بَابَ عَلِی عليه السلام 

دْ فِ  بٌ وَ لا يرْقُ يهِ جُنُ رهنه فِ سلام وَ لا يمُ ةَعليها ال كَْنَ فَاطِمَ يهِ وَ مَس

يب مردی بود از اهل يمامه به نام جويبر كه نزد ( 7... )غَرِ

هره سلام ب تا از ا مد  له آ يه وآ صلی اللَّ عل سول خدا يردای  ر .  بگ

اسلام آورد و مسلمان خوبی شد و چون مردی كوتاه قد، [ جويبر]

چرده سيه  نه و  ند، بره يز، نيازم سول ای  بی چ بود، ر شت رو  ز

له او ر يه وآ صلی اللَّ عل گیخدا بت و برهن خاطر غر به  به اش  ا 

همراه خود برد و يك پيمانه غذا با ظرفی خرما به او داد و 

دو ردا بر او پوشانيد و او را امر نمود كه در مسجد بماند 

وی به خواست خدا مدتی در مسجد ماند . و شب در آنجا بخوابد

گرويدند، در شهر  می تا اينكه غريبان نيازمندی كه به اسلام

آن گاه خدای . زياد شدند و ديگر مسجد برايشان تنگ شد مدينه

عزوجل به پيامبرش صلی اللَّ عليه وآله وحی نمود كه مسجدت را 

خوابند از آن بيرون  می پاكيزه كن و كسانی را كه شب در مسجد

كسانی بده كه در مسجد [ های خانه] كن و فرمان به بستن درهای

فاطمه عليهما السلام،  علی و[ خانه] تو دری دارند به جز در

 «....و هيچ جنبی از آن نگذرد و غريبی در آن نخوابد

 استفاده عمومی از سرويس بهداشتی مساجد. د



كمبود سرويسهای بهداشتی عمومی در اكثر شهرهای ايران به 

شتی  سهای بهدا كه سروي ست  شده ا عث  حروم، با ناطق م صوص م خ

يرد قرار گ مومی  ستفاده ع مورد ا ساجد  ين ا. م باره ا مر در

ند، بيش قرار دار مد  فت و آ پر ر كز  كه در مرا ساجدی  تر  م

 . نمايان است

ستن در  به ب قدام  ساجد ا خی از م يان بر يان متول ين م در ا

ند كرده ا ماز  قات ن ير او شتی در غ سهای بهدا مل . سروي ين عا ا

باعث شده است كه افرادی كه بعد از برگزاری نماز جماعت به 

و . ز اين امكانات مسجد استفاده كنندآيند نتوانند ا می مسجد

رسيدگی به های  بعضی ديگر از مساجد به علت بالا بودن هزينه

ند كرده ا ها  ها را ر ماكن، آن نه؛ ا سهای ای  به گو كه سروي

و چهره زشت و . بهداشتی اين مساجد وضع فجيعی پيدا كرده اند

ست شته ا تأثير گذا سجد  های م گر كاركرد بر دي نده آن  در . زن

اولين مسئله : ا دو سؤال مطرح است كه بايد بررسی شوداينج

اصل ساختن اين سرويسهای بهداشتی در كنار مساجد است كه آيا 

درست است يا نه؟ و دومين مسئله استفاده از اين سرويسها به 

يعنی بدون داشتن قصد طهارت و نماز خواندن ؛ صورت عمومی است

 نه؟در آن مسجد، آيا استفاده صحيح است يا 

 :توان به حديث زير اشاره كرد می در جواب بخش اول

يا  سلام و  يه ال مام باقرعل يت از ا به روا سلم  بن م مد  مح

فت سلام گ يه ال صادق عل مام  طاهِرِ » :ا لُ الْمَ لِّ ای   وَ أَمها جَعْ مَحَ

تَطْهيرررِ الْحَرردَثِ وَ الْخبََررثِ عَلرری اَبْوابِهررا فَقَرردْ ذَكَرررَ الاَْ صْررحابُ 

تِْحْبابَ  استحباب قرار دادن محلهای تطهير را بر ؛ ( 8... )هُ اِس

 «....در ورودی مساجد، اصحاب ذكر كرده اند

استحباب ساخت سرويس بهداشتی در ورودی مساجد به خوبی از 

ستفاده حديث ا ين  يا ؛ شود می ا كه آ شدن اين شخص  برای م لی  و

هم گزاران  ماز  ير از ن فرادی غ سها  می ا ين سروي ند از ا توان

 . كنند يا نه، بايد به سراغ احاديث ديگر برويم استفاده

خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عِنْدِ » :كند كه می علی بن ابراهيم روايت

لامٌ  وَ غُ ائِمٌ وَ هُ یَ عليهما السلام قَ نَِ مُوس و الْحَس دِ اللَّهِ وَ أَبُ ی عَبْ أَبِ

عُ الْغَ  ينَ يضَ لامُ أَ يا غُ ةَ  و حَنِيفَ هُ أَبُ الَ لَ الَ فَقَ دِكُمْ فَقَ يبُ بِبَلَ رِ

ارِ وَ  اَقِطَ الثِّمَ ارِ وَ مَس طُُوطَ الْنَْهَ اَجدِِ وَ ش يةَ الْمَس اجْتَنِبْ أَفْنِ

 ؛ ( 9... )مَنَازِلَ النُّزهالِ وَ لا تَستَْقْبِلِ الْقِبْلَةَ 

شد خارج  سلام  يه ال صادق عل مام  نزد ا فه از  بو حني در ؛ ا

يه ال كاظم عل سی  مام مو كه ا جای حالی  بر  بود  كودكی  سلام 



ستاده فت. اي به او گ فه  بو حني فرد ! كودكای  :ا شما  شهر  در 

در [ از قضای حاجت] :آورد؟ گفت می غريب كجا قضای حاجت به جا

يوه دار و  تان م ير درخ های آب و ز نار جوي سجدها و ك ياط م ح

 «...!محل اطراق مسافران دوری كن و نيز رو به قبله مباش

كند كه حضرت استفاده از  می مسئله را بيانظاهر حديث اين 

لی  صد تخ قط ق كه ف فه  بو حني برای ا سجد را  شتی م سرويس بهدا

ست سته ا جايز ندان شت،  قديم، . دا كه در دوران  جا  از آن

 در گوشه حياط بوده، به نظرهايی  محلهای تخلّی به صورت چاله

رسد منظور حضرت از حياط مسجد همان سرويسهای بهداشتی آن  می

 . زمان بوده است

 پناهگاه در موارد ضروری . ه

يدا ضاً پ ساجد بع كه م هايی  له كاركرد مورد  می از جم ند،  كن

فراد  سكان ا حل ا گاه و م نوان پناه به ع گرفتن  قرار  ستفاده  ا

سيب  سكان آ ند ا ست، مان ضطراری ا های ا سرپناه در موقعيت بی 

آيا به كارگيری . ديدگان از زلزله، سيل و ديگر بلايای طبيعی

 مساجد در راستای اين امر صحيح است؟ 

  :امام صادق عليه السلام از پدرشان نقل كرده اند كه فرمود

اتِ السهاعَةِ » نْ عَلامَ ةَ مِ وُفَينِ وَ الرِّياحَ الْهَائِلَ إِنه الزهلازِلَ وَ الْكُس

يامَ الْقِ  ذَكهرُوا قِ كَ فَتَ نْ ذَلِ يَئاً مِ يتُمْ ش إِذَا رَأَ وا فَ ةِ وَ افْزَعُ يامَ

 ( 11)؛ إِلَی مَساَجدِِكُمْ 

له كه زلز يق  گی و ها  به تحق ماه گرفت گی و  شيد گرفت و خور

پس هرگاه يكی . بادهای ترسناك همه از علائم روز قيامت هستند

به  يد و  ياد آور به  مت را  يد، روز قيا ها را ديد از اين

 «.مسجدهايتان پناه ببريد

 يژه سفره خانه برای مراسم و. و

مه  يا ولي يرات  ضوع آن، خ سب مو بر ح كه  غذا  با  پذيرايی 

برگزاری . رود می شود، يكی از آداب اسلامی به شمار می ناميده

ساجد  مروزه م كه ا ست  هايی ا كی از كاركرد سنه ي سنتهای ح ين  ا

اين پذيرايی يا به خاطر مناسبتهای مذهبی . پيدا كرده اند

د برای امواتشان در است و يا به خاطر خيراتی است كه افرا

ظر ند می ن نار . گير ساجد در ك ضی از م ظور در بع مين من به ه

ساخته نان  پذيرايی از ميهما برای  سالنی  صلی،  ستان ا  شب



اما در بسياری از مساجد برای پذيرايی همان شبستان ؛ شود می

برای پی بردن به صحت اين . گيرد می اصلی مورد استفاده قرار

 :كنيم می حديث زير جلب عمل، توجه شما را به دو

  :امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام نقل كرده كه

أَنه الْمَساَكِينَ كَانُوا يبِيتُونَ فِی الْمَسجْدِِ عَلَی عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلی  »

اَكِينِ  عَ الْمَس له مَ يه وآ صلی اللَّ عل ی  أَفْطَرَ النهبِ له فَ يه وآ اللَّ عل

 ؛ ( 11... )مَسجْدِِ ذَاتَ لَيلَةٍ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِی بُرْمَةٍ الهذِينَ فِی الْ 

 مساكين در زمان رسول خداصلی اللَّ عليه وآله در مسجد بيتوته

كردند و يك شب پيامبرصلی اللَّ عليه وآله با فقرايی كه در  می

 «....مسجد بودند، نزديك منبر در ظرفی غذا تناول فرمود

و الْحَسَ » مَ أَبُ أَطْعَمَ أَوْلَ دِهِ فَ ضِ وُلْ ی بَعْ سلام عَلَ يه ال یَ عل نِ مُوس

أَهْلَ الْمَدِينَةِ ثَلاثَةَ أَيامٍ الْفَالُوذَجَاتِ فِی الْجفَِانِ فِی الْمَساَجدِِ وَ 

 ؛ ( 12... )الْزَِقهةِ 

امام موسی كاظم عليه السلام برای يكی از فرزندانش وليمه 

ز در مسجد و بازارها با داد و اهالی مدينه را به مدت سه رو

 «....فالوده اطعام كرد

همان طور كه در اين دو حديث آمده است، پيامبرصلی اللَّ عليه 

وآله و ائمه طاهرين عليهم السلام از مسجد برای پذيرايی شان 

ند كرده ا ستفاده  كه آن ؛ ا ست  ين ا يت ا حائز اهم ته  لی نك و

اينكه ميهمانان كردند، نه  می حضرات از اهالی مسجد پذيرايی

كه  شوند  ظر  مالا منت ند و احت عوت كن سجد د خل م به دا خود را 

نمازگزاران از مسجد بيرون روند و بعد پذيرايی از ميهمانان 

 . را آغاز كنند

 (  نمايشگاه محصولات فرهنگی) خريد و فروش در مسجد. ز

جام ساجد ان مروزه در م كه ا هايی  گر از فعاليت كی دي  ي

 . برای فروش كالاهای فرهنگی استهايی  شود، تشكيل غرفه می

يا » :پيامبرصلی اللَّ عليه وآله به من فرمود: گويد می ابوذر

أَبَا ذَرٍّ مَنْ أَجَابَ دَاعِی اللَّهِ وَ أَحْسنََ عِمَارَةَ مَساَجدِِ اللَّهِ كَانَ ثَوَابُهُ مِنَ 

وُلَ اللَّهِ  أَبِی وَ أُمِّی يا رَس تُ بِ يفَ اللَّهِ الْجَنهةَ فَقُلْ  صلی اللَّ عليه وآله كَ

ا  اَضُ فِيهَ ا الْصَْوَاتُ وَ لا يخ اَجدُِ اللَّهِ قَالَ لا تُرْفَعُ فِيهَ رُ مَس يعْمَ

 ؛ ( 13... )بِالْبَاطِلِ وَ لا يشتَْرَی فِيهَا وَ لا يبَاع

نده الهی را اجابت و مساجد ! ای اباذر هركسی كه دعوت كن

پادا ند،  باد ك كی آ به ني شت خدا را  ند به نب خداو ش او از جا

ست فتم. ا فدايت: گ به  مادرم  خداای  !پدر و  سول  نه ! ر چگو



در آنها صدا بلند كرده نشود : شود؟ فرمود می مساجد خدا آباد

فروش  يد  ها خر شوند و در آن طل ن مور با شغول ا ها م و در آن

 «....نشود

 نتيجه بحث 

طالب با بررسی مجموع احاديثی كه پيرامون مسجد وارد شده م

ساس موارد، اح خی از  ليكن در بر ست  يده د يان گرد شنی ب  رو

مثلا در بعضی از ؛ شود كه اين احاديث با هم تعارض دارند می

در حالی كه ؛ خوانيم كه با اسحله وارد مسجد نشويد می احاديث

شويد،  می خوانيم وقتی با اسلحه وارد مسجد می در حديثی ديگر

 . تا لباس كسی را پاره نكندسر تيرهايتان را با دست بگيريد 

باز در مورد شعر خواندن در مسجد، احاديثی داريم كه نهی 

در حالی كه برخی ديگر از احاديث آن را ؛ كنند می از اين كار

 . نمايند می كاملا تأييد

رسد در تمام موارد ياد شده، مورد نهی به خود  می به نظر

 انجام آنها پديدبلكه شرايطی كه در اثر ؛ گردد نمی عمل باز

ين نهی می عث ا يد، با می آ مورد ؛ شود ها  كه در  حديثی  مثلا در 

تدای  له اب يه وآ صلی اللَّ عل شد، پيامبر قل  سجد ن يدن در م خواب

سجد را داد يدن در م جازه خواب ير ا مرد فق به آن  مر  لی ؛ ا و

شد و  ياد  فراد ز ين ا عداد ا مان ت مرور ز به  كه  عد از اين ب

حل عبادت است، زشت گرديد، پيامبرصلی طبيعتاً جلوه مسجد كه م

 . اللَّ عليه وآله دستور داد ديگر در مسجد كسی نخوابد

جام آن هی از ان عث ن كه با ست  مل ني خود ع ين  شه ا  پس همي

صلی می نوان ا به ع سجد  كه م جايی  كه از آن كز ترين  شود، بل مر

خاص دارد، در صورتی كه اعمال ما جلوه ای  اسلامی، شأن و رتبه

 . شود می مخدوش سازد، از آن نهی مسجد را

ند سلام فرمود يه ال صادق عل مام  جْدِِ » :ا ابَ الْمَس تَ بَ إِذَا بَلَغْ

فَاعْلَمْ أَنهكَ قَصَدْتَ بَابَ بَيتِ مَلِكٍ عَظِيمٍ لا يطَأُ بِساَطَهُ إِلاه الْمُطَههرُونَ 

وَ هَبِ الْقُدُومَ إِلَی بِساَطِ وَ لا يؤْذَنُ بِمُجَالَسةَِ مَجْلِسِهِ إِلاه الصِّدِّيقُونَ 

(  14... )خدِْمَةِ الْمَلِكِ فَإِنهكَ عَلَی خَطَرٍ عَظِيمٍ إِنْ غَفَلْتَ هَيبَةَ الْمَلِكِ 

هنگامی كه به در مسجد رسيدی، بدان كه به خانه پادشاهی ؛ 

تواند پا در آن بگذارد  نمی كه جز پاكان هيچ كسای  بزرگ رفته

خود را آماده . ازه حضور در آن نداردو جز راستگويان كسی اج

خدمت به آن پادشاه كن و اگر از هيبت پادشاه غفلت كنی، با 

 «....خطر بزرگ روبه رو خواهی شد



ستيم جه ه يدی موا مه كل سه كل با  حديث  ين  نه : در ا خا

پادشاه، و منظور از آن اين است كه مسجد در جلوی چشمت ابهت 

از اين كلمه اين است كه آماده خدمت، و منظور ؛ داشته باشد

هی  هداف ال ستای ا جام آن را داری، در را صد ان كه ق كاری 

حرمت خدا منظور از اين كلمه اين است كه سعی در جهت ؛ باشد

 . جلب رضايت خدا داشته باشی

حديث ين  به ا نا  فت می پس ب سمت : توان گ به  فر  يك ن تی  وق

يعنی  ؛رود، بايد روح حاكم بر اعمالش اين سه باشد می مسجد

عملش باعث شكستن ابهّت مسجد نشود و در راستای اهداف الهی و 

 . برای رضايت خدا باشد

جام سجد ان كه در م هايی  گی، در كار سه ويژ ين  حداقل ا  و 

 . شود شرط است می
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راهِيمَ وَ  لی إِبْ دْنا إِ لًّی وَ عَهِ راهِيمَ مُصَ قامِ إِبْ نْ مَ ذُِوا مِ وَ اتهخ

إِسرْرماعِيلَ أَنْ طَهِّرررا بَيتِرری لِلطهررائِفِينَ وَ الْعرراكِفِينَ وَ الرُّكهررعِ 
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برای مان  من و اَ كز اَ شت و مر حل بازگ يم م قرار داد   و. مردم 

از مقام ابراهيم، عبادتگاهی برای خود [ برای تجديد خاطره]
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 ( 2) خاطراتی از دفاع مقد 

 فرمانده فروتن 

ها را  ستكانها و ظرف تا ا شدم  ند  خواب بل صبح زود از 

 . تانكر آب نزديك دستشوييهای صحرايی بود. بشويم

كی از  شدم در ي جه  كه متو بودم  ستكانها  ستن ا شغول ش م

طرف  به  شد و  خارج  سطل از آن  با  فر  يك ن باز و  شوييها  دست

مد نار . تانكر آب آ حالم را ك كرد و  سلام  سيد،  كه ر تانكر 

 . سطل را پركرد و دوباره به سوی دستشوييها رفت. پرسيد

ريخت و  می مهارت خاصی داشت، آب را. از پشت سر نگاهش كردم

شست و سپس به  می بعد داخل دستشويی را با جارويی كه داشت،

 . رفت می دستشويی ديگری

كه در بدر  -زاده مشغول تماشايش بودم كه عبد الحسين محمد

 تمام نشد؟! رسول: مرا به خود آورد -به شهادت رسيد 

 ... چرا: گفتم

 اون كيه؟: پرسيد

 . لابد يكی از نيروهای خدماتی لشكر است: گفتم

 . آيد می اين مرد، خيلی آشنا به نظر! رسول: گفت

 شناسی؟ می مگر او را: پرسيدم

 ی؟تو آقا مهدی باكری را تا به حال ديده ا: گفت

 . نه: گفتم

 !به خدا مثل اينكه آقا مهدی است: گفت

فرمانده لشكر اينجا ! تو هم ما را دست انداختی ها: گفتم

كار ند می چه  سودا! ك هزار  سر دارد و  يك  كارش ... او  گر  م

 !تمام شده كه بيايد توالت بشويد

پر  باره آن را  تا دو مد  تانكر آ طرف  به  ست  به د سطل  مرد 

من مطمئن شدم او . بلند شد و به طرفش رفتمحمد زاده . كند



از كنار . توانستم باور كنم نمی ولی هنوز؛ فرمانده لشكر است

كردم سلام  شدم و  ند  سين . تانكر بل بد الح من و ع چه  عد هر ب

مه  كار را ادا يريم و  شان بگ سطل را از دست كه  كرديم  صرار  ا

ه كار نظافت دستشوييها كه پايان يافت، ب. دهيم، قبول نكرد

شت ندهی برگ چادر فرما سی . طرف  سين ك بد الح من و ع ير از  غ

 . شاهد آن لحظات نبود

آقا مهدی را بارها در حال تميز كردن : گفت می آقای كبيری

كرد كه اين كارها را  می حتی به ما توصيه. توالتها ديده است

 ( 1. )به اين كارها ارزش بدهندها  انجام دهيم تا بچه

 تأديب نفس 

عد بع  روزی ب ستيم از آب من سايی، خوا شت از شنا از بازگ

نيم ستفاده ك شو ا ما آب ؛ برای شست بين راه  عراق در  يرا  ز

وقتی . انداخته و لباس و بدن ما با گل و لجن آغشته شده بود

.  سوزاند می به آب منبع دست زدم، آن قدر داغ بود كه دست را

ديگر ای  گرفتند و عده می روزهها  درچنين گرمايی بعضی از بچه

سر ها  طايی از آن گر خ فس، ا يب ن غذا می برای تأد به  لب   زد، 

 ( 2. )زدند نمی

 بگذار بروم 

. شنيدنی استاش  خاطره سيد مهدی واعظ در واپسين خداحافظی

:  گويد می سردار رضا غزلی در اين باره به نقل از برادر سيد

فت مادرم گ به  يدارش  خرين د هدی در آ مام ! مادر: م من ت

هايم  كردهكار گاه. ام را  خود ن به  چه  : گويم می كنم، می هر

مانعی ؛ مانعی در وجود من نيست كه به وصال تو نرسم! خدايا

سم تو بر به  گذارد  كه ن ست  سم! ني شوقم نر صال مع ها . به و تن

مانعی كه در اين بين فهميدم، اين است كه شما مادر، راضی 

 . نيستيد من شهيد شوم

خواهی بروی؟  می واقعاً ! مادر: مادرم او را بغل كرده، گفت

 خواهی شهيد شوی؟ واقعاً از دنيا دل كنده ای؟  می يعنی واقعاً 

فت ست و گ برادرم گري عد  سم! مادر: ب خدا ق كر! به  چه ف  هر

شما می كنم، می جز  ست  من ني فتن  مانع ر يز  هيچ چ ينم  شما . ب

 . راضی نيستيد

 ! توانم نمی من؛ بله، من راضی نيستم: مادرم گفت



فت جان: برادرم گ بده! مادر ضايت  خدا ر به  گر! تو را   دي

. توانم تحمل كنم نمی ديگر. كشد می مراها  توانم، فراق بچه نمی

 ! بگذار من بروم، دير شده

فت قدر از : مادرم گ ين  شدی و ا شق  قدر عا ين  عاً ا گر واق ا

نده يا دل ك سين ! برو ای، دن بر ح لی اك به ع تو را  شاء اللَّ  ان 

از علی اكبر حسين عليه السلام كه عزيزتر . سپردمعليه السلام 

 !برو... نيستی

.  مهدی تا اين جمله را شنيد، دويد ساكش را بر دارد برود

له ست از پ فتها  مادرم خوا برادرم گ كه  يد  !  مادر: پايين بيا

تو را به جدم پايين ! تو را به خانم فاطمه زهراء پايين نيا

 ! نيا

 ی چی نبايد پايين بيايم؟برا! چرا مادرجان: مادر گفت

فت هدی گ ين  می !مادر: م شود از ا عث  مادری با بت  سم مح تر

.  برگردی و دوباره من بروم و سالم برگردم ای، نيتی كه كرده

بگذار حالا كه رضايت دادی، ! تو را به زهراعليها السلام نيا

 . بروم

او در عمليات بدر ايثار و : گويد می سردار غزلی در ادامه

از دشمنان را، به هلاكت ای  ستودنی به خرج داد و عدهشهامتی 

به  برد و  ثواب  شيد و  خدا را چ يدن در راه  لذت جنگ ساند و  ر

 ( 3. )درجه رفيع شهادت نايل گرديد

 حفظ اموال عمومی 

جوادی  باقر  مد  تی مح پنج  -وق شكر  ياتی ل حور عمل سئول م م

های  خواست معاون جديد خود را به خط مقدم ببرد، بچه -نصر 

ستادند ندكروز فر يك تويوتال برای او  بری  باقر . ترا مد  مح

 . رويم می تويوتا لازم نيست، با جيپ: گفت

جيپی كه مورد نظر ايشان بود، جيپی از جنگ برگشته بود و 

نه سالم در بد جای  شتاش  يك  جود ندا چه. و جا هايی  ب كه آن

ند ند، گفت جوادی: بود قای  ست، ! آ جا ه سالم اين شين  تی ما وق

 خواهی بروی؟ می را با اين جيپچ

خواهيم خط مقدم برويم و آنجا حلوا  می ما: محمد باقر گفت

پس چه بهتر . زنند می دائم دارند توپ و خمپاره. كنند نمی پخش

تری  ضرر كم تاد،  فاقی اف گر ات تا ا برويم  شين  ين ما با ا كه 

 ( 4. )متوجه بيت المال بشود



 پاسبان قانون 

مه مهای  ني يك كر مپ شب نزد يك پ خل  تيم دا سيديم و رف ان ر

نزين فت. ب مده، گ لو آ جا ج سئول آن كوپن : م بل  قط در مقا ف

 . دهيم می بنزين

راننده برای اينكه بنزين بگيريم، پايين رفت و با شلوغ 

 ... !زود باش؛ مجروح داريم: بازی گفت

 . مير حسينی كه خوابيده بود، يك دفعه از جا بلند شد

دهم تا  می فعلاً پانزده ليتر بنزين: مسئول پمپ بنزين گفت

فروشيم، بايد  می به ازای بنزينی كه. به جايگاه بعدی برسيد

 . كوپن تحويل دهيم

 چی شده؟ : مير حسينی پرسيد

 !بگير بخواب! چيزی نيست حاجی: راننده گفت

به  كه  حالی  سينی در  ير ح كردم، م يف  كه تعر يان را  من جر

نده فت می ران شد" . گويی می تو دروغ: "گ ياده  شين پ .  از ما

می طور ن چرا آن  نم  يد می دا فت. لرز نزين گ مپ ب سئول پ : به م

قا عذرت! آ من م ته،  شان دروغ گف جروح . خواهم می اي ما م

 . دهيم می هرچه مقررات باشد، همان را انجام. نداريم

صبح بعد از صبحانه از . مجبور شديم شب را همانجا بمانيم

 ا راهی دارد ما بنزين بزنيم؟آي: مسئول پمپ بنزين پرسيدم

فت يد: گ نداری برو نداری؛ به فرما مه فرما شود  می با نا

 ( 5... )بنزين گرفت

 بيت المال 

شنبه،  هار  ساعت 23/8/1363چ حدود  برادر  3،  هر  عد از ظ ب

برادر طامهری جلوی . عظيمی دخت و طامهری به سنگر ما آمدند

جلوی پايش به  61سنگر در حال بردن فرغون بود كه يك خمپاره 

ديدم روی فرغون . من سريع خود را به او رساندم. زمين نشست

هدی يا م تاده و  هدی! اف يد می !يا م مين . گو بدنش را روی ز

ندم هدی. خوابا يا م نان  فت می !او همچ پاره، . گ جار خم انف

استخوان ران پايش را شكسته و تركش خمپاره انگشتان دستش را 

بود كرده  به. له  هم  تركش  خم  يك  ند ز بود و چ خورده  مرش  ك

 . شد می كوچك و بزرگ روی بدنش ديده

فت بود، گ می  شدت زخ به  كه  حالی  يرون : او در  مرا ب مه  چك

 !مال بيت المال است؛ بياوريد



وقتی او را به سنگر اورژانس برديم و امدادگرها خواستند 

حيف : بادگيرش را بنا به ضرورت پاره كنند، مانع شد و گفت

ديگر به اين احتياج های  بچه! مال بيت المال است است، اينها

پاره ها را  چرا اين ند،  يد می دار هايش را ! كن كه زخم مانی  ز

اين قدر باند مصرف نكنيد، : گفت می باند پيچی كردند، مرتب

 ( 6) !بيت المال است
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 گزيده سخنان مقام معظم رهبری



 بشر در اوج نياز به تعاليم اسلام 

عاليم *  به ت ياج  يت احت ياز و نها مروز، در اوج ن شر، ا ب

انبياء الهی قرار دارد كه همه اين تعاليم، به طور كامل در 

 . اسلام و قرآن جمع شده است

شدت *  به  شورها  گان ك سئولان و نخب يژه م به و ها  حاد ملت آ

ند  صاف و نيازم هرورزی و ان قی وم يه اخلا به تزك سلام  عوت ا د

 . مروت هستند

عقررب نشررينی از اصررول اسررلام، افتررادن در دام ملاحظررات * 

يا،  يج دن مادی را تب  چارچوب مكا مدن در  تار آ ناگون و گرف گو

 . بی شك ناكامی و شكست را به همراه آورده و خواهد آورد

 اتحاد حول وجود پربركت نبی مكرم اسلام 

صلاح و سعادت »سلام عزيز، به عنوان نسخه منحصر به فرد ا* 

ها سلمانان «ملت حاد م های آ ست و دل سلامی ا مت ا يار ا ، در اخت

هان  نابراين ج ست، ب خاتم ا يامبر  به پ شق  بت و ع يز مح لبر

تواند با اتحاد حول وجود پربركت نبی مكرم اسلام،  می اسلام،

سعادت و پيشرفت هوشمندانه با دشمنان خدا مقابله كند و راه 

 ( 1. )وتعالی را بپيمايد

 پرچم اصلاح جهان در دست فاسدترين آدمهاست 

ست *  هان را در د صلاح ج پرچم ا سانها  سدترين ان مروز فا ا

گرفته اند و قدرت شيطانی و مستكبر آمريكا كه در صدد تحميل 

به  سلام را  ست، ا شری ا مع ب مه جوا بر ه خود  قه  مت مطل حكو

كند درحالی كه خود منشأ ظلم به  می تهمتروريسم و ارتجاع م

 . ملتهای مسلمان و مبدأ ترور و فساد و جنگ و خونريزی است

 تفرقه، دام خطرناك مفسدان 

مه *  با ه كه  سدانی  ست و مف جروح ا سلام م يای ا مروز دن ا

فات  شديد اختلا با ت شمنند  سلامی د مت ا صل ا با ا سلمانان و  م

، در صددند «عرب و عجم» و «شيعه و سنی»نظير ای  قومی و فرقه

ند و  قرار ده كديگر  بل ي سلام را مقا هان ا لف ج شهای مخت بخ

 ( 2. )افتند می متأسفانه برخی در اين دام خطرناك

فظ *  با ح يد  سلامی با های ا سلمان و دولت های م مه ملت ه



استكبار برای ايجاد های  انسجام اسلامی مراقب باشند كه توطئه

لی در  قومی و م مذهبی،  قه  جهتفر به نتي سلام  هان ا سدای  ج . نر

(3 ) 

 خطرناك در انتظار آمريكاست ای  آينده

با وجود تبليغات گسترده بر ضد نظام اسلامی، تفكرات انقلاب 

ست و  ته ا سترش ياف سلام گ يای ا قاط دن مه ن به ه يران  سلامی ا ا

با  سلمانان،  يان م نونی در م سلامی ك يت ا كت و هو يداری، حر ب

 . مقايسه نيستبيست سال گذشته قابل 

در مقابل اين نشاط و پيشرفت دنيای اسلام، آمريكا نسبت به 

شده است و آن ابهت و قدرت سابق را تر  بيست سال گذشته ضعيف

نون در  های آن، اك له رو كا و دنبا كه آمري ضمن آن ندارد، 

در تر  گذرد، بيش می گردابهايی گرفتار شده اند كه هر چه زمان

 . شود می خطرناكی برای آنها پيش بينی روند و آينده می آن فرو

همه اين قراين و واقعيات نشان دهنده اين حقيقت است كه 

يان  نونی م كارزار ك هی، در  سنتهای ال عی  يان طبي ساس جر برا

شيطان  طل و در رأس آن  هه با با جب سلام  يداری ا حق و ب هه  جب

 ( 4. )بزرگ آمريكا، بدون ترديد جبهه باطل شكست خواهد خورد

 پيروان اهل بيت  ندای

ندای پيروان اهل بيت، ندای وحدت، عزت و زندگی عارفانه * 

 . و خردمندانه است

سلام *  ليهم ال يت ع هل ب تب ا كه در مك سلام  قی ا عارف حقي م

با  مراه  نزوا و ه بدون ا يت  قع، معنو ته، در وا لور ياف تب

با  مراه  ضرع ه ماعی و ت يت اجت با فعال مراه  فان ه ست، عر سيا

 . امروز همه دنيا تشنه چنين معنويتی استجهاد است و 

 جلوگيری از آميخته شدن معارف دين با خرافه 

يكی از مسائل مهم كنونی جلوگيری از آميخته شدن معارف * 

دين با خرافه است كه علما و برجستگان بايد با تبيين صحيح 

فی  سائل خرا سوخ م مانع از ر سلام،  ليهم ال يت ع هل ب عارف ا م

 ( 5. )شوند

رابطه سلطه گر و سلطه پذير، شاخص سياست خارجی  نفی



 ايران 

سلطه *  گر و  سلطه  طه  فی راب يران، ن خارجی ا ست  شاخص سيا

پذير و مقابله عاقلانه و هوشمندانه با نظام سلطه جهانی است 

و تجربيات سه دهه اخير، پيروزی ملت ايران را در اين چالش 

 . كند می اثبات

نامه سياسی، اقتصادی، اجتماعی انقلاب اسلامی برای تحقق بر

هانی  بط ج صه روا شده و در عر پا  يران بر سلام در ا گی ا و فرهن

اسلامی، نظم ظالمانه سلطه را رد و های  نيز با تكيه بر آموزه

ها» مه ملت سعادت ه يت و  يری «صلح وامن به  می را پيگ ند و  ك

همين علت نظام سلطه جهانی، ذاتاً با نظام اسلامی، دچار چالش 

 . كه اين واقعيت را هيچگاه نبايد از ياد برد است

بول*  جه ق هيچ و به  سلطه را  ظام  تار ن می ما رف نيم،  ن ك

البته داعيه سلطه گری نداريم اما در هيچ موضوعی، زير بار 

می سلطه تار  ن با رف له  خود را مقاب سی  شاخص ديپلما يم و  رو

عده  خروج از قا سلطه و  ظام  هانی ن گر »ج پذير -سلطه  «  سلطه 

 . دانيم می

مختلف، به بركت تكبه مردم بر های  پيروزی در عرصه

 اسلام 

تحليل دقيق موقعيت رژيم طاغوت و چگونگی پيروز شدن ملت * 

كايی،  سلح آمري ندان م تا د تاتور و  يم ديك بر آن رژ در برا

بود كه به بركت ای  دهد كه پيروزی انقلاب اسلامی معجزه می نشان

 . تكيه مردم بر اسلام رخ داد

دهد همه سلطه گران  می سال دفاع مقدس، نشان 8واقعيات * 

له غرب و دنبا ظام های  شرق و  بل ن صدام در مقا سر  شت  ها، پ آن

اسلامی صف آرايی كرده بودند اما ملت بزرگ ايران، آن جبهه 

به ظاهر قدرتمند را شكست داد و صدام و حاميانش را از خاك 

 . ايران بيرون انداخت

كردند جمهوری اسلامی به حصار  می بانفوذ تلاشهمه كشورهای * 

حتی نزديك نشود اما ملت ايران با  ای، انحصاری فناوری هسته

ناوری  ين ف صاحب ا نون  شت اك قرار دا حريم  حت ت كه ت جود اين و

تواند، آن را از  نمی پيشرفته است و هيچ قدرتی به هيچ شكلی

 . دست ما بگيرد



 حركت علمی، نياز جدی كشور

كت ع*  مروز در حر كه ا نان  ندگی جوا شكوفايی و بال می و  ل

كشور آغاز شده بسيار نويدبخش واميدوار كننده و همچنين غير 

سرمنزل  به  بارك  كت م ين حر خدا ا طف  به ل ست و  قف ا بل تو قا

مقصود خواهد رسيد و زمينه ساز تحقق اهداف والای ملت ايران 

 . خواهد شد

سطه حاكم*  به وا شور  تاريخی ك ندگی  قب ما ستبداد و ع يت ا

قلاب  يروزی ان تا پ جار  مان قا بون از ز شانده و ز ست ن سلاطين د

 . اسلامی يكی از دلايل اصلی نياز جدی كشور به حركت علمی است

اگر كشوری خواهان عزت، اقتدار، استقلال، هويت، امنيت و * 

يت  ين واقع شد و ا می با نايی عل يد دارای توا ست با فاه ا ر

 . ن زندگی بشر استانكارناپذير، طبيعت جريا

خود *  يت  ين و هو لت، د شور، م به ك كه  سانی  هر ان جدان  و

جازه به او ا ست  ند ا قه م می علا سئله  ن نين م بل چ هد در مقا د

می  می»مه كت عل من در  «حر كه  ين  لت ا شد و ع نا با بی اعت

ام، به  سالهای اخير مكرر بر مسئله نهضت علمی پافشاری كرده

 . همين دليل است

 ای خدمت به بشريت قدرت علمی بر

برخی كشورهای غربی كه امروز دارای توانايی علمی هستند * 

بر  يه  خدا و تك يت و دوری از  به معنو توجهی  بی  يل  به دل

سرمايه داری و علم منحرف، از قدرت خود برای جنگ و خونريزی 

ستفاده قرار  می ا كا  يم آمري شورها رژ ين ك كه در رأس ا ند  كن

 . دارد

با ا*  يران  لت ا هش و م نه ج خود زمي فراوان  ستعدادهای 

يران  لت ا بی، م شورهای غر برخلاف ك می را دارد و  تری عل بر

 . خواهان استفاده از قدرت علمی برای خدمت به بشريت است

 هدف، مرجعيت علمی ايران 

نخبگان بايد همت را بلند كنند و برای خود نقشی ملی و * 

هداف والا سوی ا به  يران  لت ا كت م ظر تاريخی در حر  در ن

 . بگيرند

به  نده  يران در آي شور ا لت و ك كه م شد  ين با يد ا هدف با



له يا ای  مرح می دن جع عل نوان مر به ع كه  سد  نايی بر از توا

شناخته شود و هر محقق و دانشمندی كه خواهان اطلاع از آخرين 

بان  گرفتن ز به فرا ند  خود را نيازم ست  می ا ستاوردهای عل د

 ( 6. )فارسی بداند

 در مقابل زورگوئيها، مجهز به علم شويد 

می  نايی عل چون دارای توا بی  شورهای غر خی ك كا و بر آمري

جازه خود ا به  ستند  به  می ه لی  بين المل سطح  كه در  ند  ده

ديگران زور بگويند، بنابراين برای ايستادگی در مقابل اين 

 . زورگوييها بايد مجهز به علم شد

نه كی از نمو ين زورگهای  ي نرژی بارز ا سئله ا ها، م ويي

سته نی در ای  ه جوان ايرا صان  ناوری متخص می و ف نايی عل و توا

شورها ين ك كه ا ست  شته ا ين ر شما  می ا به  ما  چون  ند  گوي

 . اطمينان نداريم، نبايد اين فناوری را داشته باشيد

ما به  سخن را  ين  سانی ا مدت  می ك كه در  ند  سال دو  21گوي

هر ند و  به راه انداخت هانی  نگ ج يروی  ج ستند از ن جا توان

شيما،  نان در هيرو يات آ كه جنا ند  ستفاده كرد خود ا ظامی  ن

رفتررار و های  عررراق، افغانسررتان، فلسررطين و كرروزوو نمونرره

 . عملكردشان است

هد  ستاده و خوا يران اي لت ا ها، م ين زورگويي جود ا با و

سته سئله ه ستاد و در م ير ای  اي جه ز هيچ و به  سائل  گر م و دي

 . د رفتبار زور نخواه

سلامی *  قلاب ا يروزی ان تدای پ يران از اب سلامی ا هوری ا جم

فت  صدا كل لی و بين المل های  خم كردن گاه از ا تاكنون هيچ

كردنها نهراسيده و ملت ايران اين قدرتهای مغرور و مست را 

هد زد مين خوا به ز نه  ته خردمندا نه و الب شيوه هنرمندا .  با 

(7 ) 

 ه گران جهان يروز ميدان، در رويارويی با سلطپ

ملت ايران در همه سالهای پس از پيروزی انقلاب هميشه در * 

ئه بل توط ما در مقا بوده، ا ستكبار  نه ا عرض كي ستاده ها  م اي

بنابراين اگر قرار است در داخل كشور نوعی صف بندی و ؛ است

خطكشی انجام شود بايد حول محور حق و باطل و رويارويی نظام 

 ( 8. )باشد «لطه گران جهانیمستكبران و س»اسلامی با 



ناگون و *  شارهای گو يدات و ف جود تهد با و سلامی  هوری ا جم

علمرری، سياسرری، های  مسررتمر دشررمنان، روز برره روز در عرصرره

قوی ماعی  گی و اجت صادی، فرهن يت، تر  اقت مين واقع شده و ه

 . دهد می پيروزی نهايی ملت در چالش با سلطه گران را نويد

كه وجود ای  تجربيات متعدد و تعيين كنندهبا استناد به * 

ما می دارد فت  نه گ يروی  می توان قاطعا به ن كا  با ات توانيم 

عظيمی كه اسلام به ملت ايران داده است، در مقابل جبهه سلطه 

 . از اين جبهه پيروز شويمتر  بايستيم و حتی بر قوی

از جمله در عراق، ای  شكست آمريكا در همه طرحهای منطقه* 

بزرگ در  شيطان  ستراتژيك  ست ا بن ب ستان و  نان و افغان لب

ها  عه آن كه مجمو ست  شنی ا يات رو گر تجرب نه، از دي خاورميا

شان مان،  می ن سلامی، اي ظام ا سئولان ن يران و م لت ا گر م هد ا د

 توانند در پرتو عمل صالح، می نشاط و اميد خود را حفظ كنند

الش با نظام سلطه صحيح و كار و تلاش پيگير، در چريزی  برنامه

 ( 9. )جهانی به پيروزی برسند

 

  پاورقــــــــــــــــــــی 
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 نصيحت و خيرخواهی
صح» واژه صيحت» و«  ن به «  ن مولاً  سی مع مرّه فار بان روز در ز

كار به  ندرز  نای ا ست و ؛ رود می مع نين ني عرب چ غت  لی در ل و

 . داردای  مفهوم وسيع و گسترده

لدِّينُ » :پيامبر اكرم صلی اللَّ عليه وآله به اصحابش فرمود اَ

قالَ لِلِهِ  نْ  نا لِمَ يحَةُ قُلْ لِْمِينَ  النهصِ وُلِهِ وَلائَِمهةِ الْمُس هِ وَلِرَس وَلِكِتابِ

 اصررحاب. ]ديررن، نصرريحت و خيرخررواهی اسررت( 1)؛ وَعررامهتِهِمْ 



برای : برای چه كسی؟ فرمود[ خيرخواهی] :پرسيديم[ :گويند می

مام  سلمين و ت شوايان م خدا و پي سول  برای ر تابش و  خدا و ك

اندرز در مورد خدا  روشن است كه نصيحت به معنای« .مسلمانان

شود مراد  می و رسول اوصلی اللَّ عليه وآله معنی ندارد و معلوم

 . از آن خيرخواهی است

نصح و نصيحت، هر كار يا هر سخنی است كه » :گويد می راغب

و اين واژه يا در اصل ... در آن مصلحت صاحب عمل و سخن باشد

ست خلاص ا لوص و ا نای خ خالص؛ به مع مل  به ع صح» لذا  «  نا

گويند و يا به معنای اصلاح نمودن و محكم كاری است كه به  می

به خاطر اصلاح و محكم كاری كه بر ؛ گويند می«  نُصح» كار خياط

جام چه ان هد می روی پار نای ... د به مع يا  هم  صوح  به ن و تو

 ( 2)« .توبه خالص است و يا توبه محكم و پايدار

خ لوص و ا خواه از روی خ شخص خير كه  جا  كار از آن لاص در 

گران مور  می دي كاری در ا كم  صلاح و مح بال ا يا دن شد و  كو

 . رود می ديگران است، واژه نصح و نصيحت درباره او به كار

و هر گاه اين واژه در بحث اخلاقی به كار رود، درست نقطه 

نُصح در اخلاق يعنی خيرخواهی و اينكه . مقابل حَسدَْ قرار دارد

هان  ها خوا نه تن سان  كه ان شد، بل گران نبا مت از دي زوال نع

هر  صه  شد و خلا گان با برای هم نی آن  مت و فزو قای نع هان ب خوا

خود برای  سعادت  خوبی و  ير و  چه از خ برای  می آن هد،  خوا

 ( 3. )ديگران نيز بخواهد

لِينْصَحْ الرهجُلُ مِنْكُمْ » :پيامبر اكرم صلی اللَّ عليه وآله فرمود

يحَتِهِ لِنَفْ  خاهُ كَنَصِ هِ اَ مردی( 4)؛ سِ يد  سانی] با شما [ و ان از 

 «.آن گونه كه خيرخواه خويش است؛ خيرخواه برادرش باشد

 خيرخواهی در قرآن 

در قرآن كريم آيات متعددی درباره خيرخواهی آمده كه غالب 

مردم  خواه  قةً خير كه حقي ست  هی ا يامبران ال بان پ ها از ز آن

 :شود یم اشارههايی  در اينجا به نمونه. بوده اند

 خيرخواهی حضرت نوح عليه السلام . 1

قرآن كريم از زبان حضرت نوح عليه السلام، شيخ الانبياء كه 

سوزانه در  951 مود و دل عوت ن حق د به راه  خويش را  ت  سال امّ

أُبَلِّغُكُمْ رِسلََتِ رَبِّی » :كند می پی خيرخواهی آنان بود، چنين نقل



سالتهای »( 5)؛ «   مَا لا تَعْلَمُونَ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ  ر

كنم و خيرخواه شما هستم و از  می پروردگارم را به شما ابلاغ

 مرری دانررم كرره شررما[ از لطررف و رحمررت] خداونررد چيزهررايی

 «.دانيد نمی

از خيرخواهی نوح عليه السلام بود كه در مرحله اوّل سيصد 

ز مردم دعوت سال مردم را به خير و نيكی دعوت كرد و كسی ا

حضرت نوح عليه السلام به آنها سيصد سال . او را اجابت نكرد

صلاح  ير و  به خ ها را  باز آن مدّت  ين  لت داد و در ا گر مه دي

خواست نفرين كند،  می. دعوت نمود و آنها باز اجابت نكردند

لت  ها مه به آن گر  سال دي صد  خواهی سي سر خير هم از  باز  لی  و

و در اين مدّت طولانی فقط هشتاد  داد كه مجموعاً نهصد سال شد

و خداوند به نوح عليه السلام خبر داد ( 6) نفر ايمان آوردند

مان» :كه گز اي تو هر قوم  می از  كه  ن هايی  گر همان ند م آور

«   .كنند می پس غمگين مباش به آنچه ايشان. ايمان آورده اند

(7 ) 

سرانجام حضرت نوح عليه السلام مجبور شد كه نفرين كند و 

مردم و قوم او . داوند به او امر كرد كه درخت خرما بكاردخ

نارش رد ستهزاء می از ك عد از  می شدند و او را ا كه ب ند  كرد

خت  تازه در شته،  مرش گذ سال از ع صد  كه نه عد از اين يری و ب پ

با اين حال، . كردند می كارد و گاه حضرت را سنگباران می خرما

 ( 8. )پنجاه سال ديگر نيز به آنها مهلت داد

مامی  برای ت ست  گی ا سلام درس بزر يه ال نوح عل ضرت  تار ح رف

بال  به دن ند،  توان دار كه  جايی  تا آن كه  ظان  غان و واع مبلّ

ند و  ستگی نكن ساس خ شند و زود اح مردم با خواهی  صيحت و خير ن

 . سريع از هدايت مردم نااميد نشوند

 خيرخواهی حضرت هودعليه السلام . 2

ضرت هودع بان ح قلقرآن از ز يز ن سلام ن يه ال كه می ل ند    :ك

ينٌ » حٌ أَمِ مْ نَاصِ ا لَكُ لََتِ رَبِّی وَأَنَ مْ رِس سالتهای »( 9)؛ «  أُبَلِّغُكُ ر

كنم و من خيرخواه امينی برای  می پروردگارم را به شما ابلاغ

 «.شما هستم

حضرت هودعليه السلام وقتی مبعوث شد مردم خويش را نصيحت و 

سخنان هودعليه السلام به خشم آمدند ولی آنها از ؛ هدايت كرد

و به او حمله كردند و گلوی او را آن قدر فشردند كه نزديك 

با اين . بود جان دهد و تا يك شبانه روز بيهوش افتاده بود



حال، خدا به او خطاب فرمود كه مبادا از هدايت و خيرخواهی 

 ( 11. )مردم ملول و خسته شوی و بايد به كار خويش ادامه دهی

آن حضرت هفتصد و شصت سال مردم را دعوت به حق نمود و به 

دنبال خيرخواهی و نصيحت آنان بود تا آنجا كه خداوند اراده 

هلاك  مردم را  سنگهای آن،  قاف و  بان اح های بيا با ريگ كرد 

می » :هودعليه السلام از سر خيرخواهی به آنان فرمود. نمايد

؛ به عذاب شما گردندمأمور [ ی ريگ و سنگ] ترسم كه اين تلها

 ( 11. )ولی با اين وجود، مردم اجابت نكردند

نان  بر آ سالی را  سال خشك فت  مردم ه يه  برای تنب ند  خداو

مود سلّط ن ها . م شد و نعمت طرف  سالی بر ضرت خشك عای ح با د

يد خويش ؛ فراوان گرد جت  بر لجا شدند و  هدايت ن هم  باز  لی  و

ند س. افزود باد ب با  نان را  ند آ به سرانجام خداو سرد  يار 

 ( 12. )هلاكت رساند

در اين زمان كه چنين سختيهايی وجود ندارد و حقيقتاً بايد 

خدا را بر اين موضوع شكر گذاری كرد، كه يك مبلّغ با ماندن 

ی سال در محلّ كی دو  جاد  می ي مردم اي می در  حوّل عظي ند ت توا

 . نمايد و بسياری از آنان را هدايت كند

گر م يز ا هانی ن سطح ج شهر و در  خواه در  صح و خير غ نا بلّ

می مدّت ك ند، در  ستقامت ك شوری ا يادی را  می ك مع ز ند ج توا

 . هدايت نمايد

 خيرخواهی حضرت صالح عليه السلام . 3

يقَوْمِ لَقَدْ » :حضرت صالح عليه السلام نيز به قوم خود فرمود

( 13)؛ «  بُّونَ النهصِحيِنَ أَبْلَغْتُكُمْ رِساَلَةَ رَبِّی وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاهتُحِ 

من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ كردم و برای ! ای قوم»

شررما [ چرره كررنم كرره] ولرری؛ شررما خيرخررواهی را انجررام دادم

 «.خيرخواهان را دوست نداريد

ته ستفادهای  نك يه ا ين آ كه  می كه از ا ست  ين ا شود، ا

خيرخواهان ارادت گذارد كه انسان به  می خيرخواهی آن گاه اثر

 . و محبّت داشته باشد

حضرت صالح عليه السلام در شانزده سالگی برای تبليغ دين 

خدا مبعوث شد و مردم را به خير و صلاح دعوت نمود تا اينكه 

و بعد ( 14) ولی آنان اجابت نكردند؛ سالگی رسيد 121سنش به 

دل از مجادله زياد از صالح عليه السلام خواستند كه شتری از 

به فرمان خداوند چنين كاری انجام گرفت و . كوه بيرون آورد



مان  فر اي شش ن جز  ند،  صحنه را ديد كه  فری  تاد ن از هف

پنج  شد و  شك  يد و  چار ترد يز د ها ن شمی از آن ند و ش نياورد

 ( 15. )نفر باقی ماندند

 خيرخواهی حضرت شعيب عليه السلام . 4

 السررلام نيررزدر قرررآن كررريم از زبرران حضرررت شررعيب عليرره 

يفَ » :خوانيم می مْ فَكَ حْتُ لَكُ لََتِ رَبِّی وَنَصَ تُكُمْ رِس دْ أَبْلَغْ وْمِ لَقَ يا قَ

رِينَ  وْمٍ كَفِ ی قَ یَ عَلَ من»( 16)؛ «  ءَاس قوم  سالتهای ! ای  من ر

خواهی  شما خير برای  كردم و  بلاغ  شما ا به  گارم را  پرورد

مودم مان . ن بی اي قوم  حال  بر  نه  حال، چگو ين  سف با ا تأ

 «!بخورم

حضرت شعيب عليه السلام دويست و چهل و دو سال عمر كرد و 

شد ير  تا پ كرد  صيحت  خود را ن يب . قوم  خود غا قوم  مدّتی از 

گرديد و دوباره به صورت جوان برگشت و قوم خويش را به نيكی 

آن گاه كه پير بودی، سخن تو ر : امّا آنها گفتند؛ دعوت نمود

 ( 17) مروز كه جوانی باور كنيم؟چگونه ا؛ ا باور نداشتيم

 لزوم مواظبت در برابر مدعيان خيرخواهی . 5

شه    هر كس به برش خرقه، اويس قرنی نيست  هر شي

 گلرنگ عقيق يمنی نيست 

هر شخصی كه زبان به نصيحت و خيرخواهی باز كرد، اين گونه 

بايد ديد به چه چيزی . نيست كه واقعاً خيرخواه و ناصح باشد

 كنررد و برره كرردام خيررر، انسرران را مرری ا راهنمررايیانسرران ر

گيرند و  می خواند؟ بسيارند كسانی كه قلم خيرخواهی به دست می

ولی در واقع قصد انحراف و خيانت ؛ گشايند می زبان به نصيحت

ند مردم را دار شيطان و . به  يان  تاريخی آن جر بارز  نه  نمو

 . باشد می حضرت آدم عليه السلام و حواعليها السلام

سپس شيطان آن دو را وسوسه كرد تا آنچه را از اندامشان »

پروردگارتان شما را از اين : پنهان بود، آشكار سازد و گفت

كه خاطر اين به  گر  كرده، م هی ن خت ن يد،] در گر از آن بخور [  ا

( 18)«  .خواهيد ماند[ در بهشت] فرشته خواهيد شد يا جاودانه

دو برساند، به قسم و  و برای اينكه حرف خود را به باور آن

شد سل  ستم، متو شما ه خواه  كه خير ا » :اين مََهُمَآ إِنِّی لَكُمَ وَقَاس

حيِنَ  نَ النهصِ من »( 19)؛ «  لَمِ كه  كرد  ياد  سوگند  ها  برای آن و 



  :خوانيم می و در ادامه اين آيات«  .برای شما از خيرخواهانم

يب» با فر ها را  يب آن ين ترت به ا شان] و  فرود [ از مقام

 ( 21)« .وردآ

فراد  عه و ا سقوط جام بال  به دن صفت  شيطان  صحان  آری، نا

 . هستند، نه صعود و پيشرفت و تكامل آنها

يه  سف عل برادران يو خواهی،  مدعيان خير گر از  نه دي نمو

يه  سف عل شدند و يو خواهی وارد  كه از در خير ستند  سلام ه ال

رادر امروزه نيز ظاهر صلاحان و ب. السلام را به چاه انداختند

نمايانی وجود دارند كه جامعه و افراد را به درّه بيچارگی و 

سوق بدبختی  ند می چاه  كريم. ده قرآن  الُوا » :خوانيم می در  قَ

» ( 21)؛ «  يأَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنها عَلَی يوسفَُ وَ إِنها لَهُ لَنَصِحُونَ 

سلام] يه ال سف عل ند[ برادران يو باره! پدرجان: گفت  چرا در

نان ما اطمي به  سف  می يو نی ن خواه او ؛ ك ما خير كه  حالی  در 

 «!هستيم

مود سلام فر يه ال لی عل شه » :ع حِ وَغَ يرُ النهاصِ حَ غَ ما نَصَ وَرُبه

حُ  خواهی ( 22)؛ الْمُستَْنْصَ ندرز و خير هل ا كه ا كس  سا آن  چه ب

هد ندرز د ست، ا ند] ني خواهی ك ست [ و خير كه درخوا كس  و آن 

 «.است، خيانت ورزدنصيحت از او شده 

 اهميت خيرخواهی در روايات 

در روايات نيز تعبيرات حساس و حياتی از نصح و خيرخواهی 

 :شود می اشارههايی  آمده است كه به نمونه

 عمل ترين  محبوب. 1

له » :فرمايد می پيامبر اكرم صلی اللَّ عليه وآله زه وَجَ قالَ اللَّهُ عَ

هِ  ی بِ ما تَعَبهدَ لِ بُّ  یاَحَ حُ لِ دِی النُّصْ جل ( 23)؛ عَبْ عزّ و ند  خداو

كند،  می چيزی كه بنده من به آن مرا عبادتترين  محبوب: فرمود

در واقع، با «  .است[ و در راه رضايت من] خيرخواهی برای من

شود و اين تنها ناصح  تر می خيرخواهی گستره بندگی خداوند بيش

ندگی كه ب ست  ند می ني پذيرها ن؛ ك صيحت  كه ن سير بل يز در م

 . گيرند می بندگی قرار

 بالاترين منزلت . 2

اَلْخلَْقُ » هر كس در مسير خيرخواهی مردم قدم بردارد، از باب



يالُ اللَّهِ  مْ عِ كت در ( 24)«  كُلُّهُ شته و حر قدم بردا خدا  سير  در م

 . شود می مسير الهی باعث بالا رفتن مقام و منزلت اخروی او

صلی اللَّ  كرم  يامبر ا مودپ له فر يه وآ مَ النهاسِ » :عل اِنه اَعْظَ

هِ  يحَةِ لِخلَْقِ هِ بِالنهصِ ةِ اَمْشاهُمْ فِی اَرْضِ دَ اللَّهِ يوْمَ الْقِيامَ ةً عِنْ ؛ مَنْزِلَ

به( 25) ستی بلندمرت ند در ترين  به را شگاه خداو مردم در پي

تلاش در خيرخواهی مردم كرده تر  قيامت كسی است كه از همه بيش

 «.است

 برترين عمل . 3

هِ » :امام صادق عليه السلام فرمود ی خَلْقِ حِ لِلِهِ فِ يكُمْ بِالنُّصْ عَلَ

بر شما لازم است كه خيرخواه ( 26)؛ فَلَنْ تَلْقاهُ بِعَمَلٍ اَفْضَلَ مِنْهُ 

چرا كه هرگز با عملی كه ؛ خدا باشيد[ رضای] خلق خدا برای

ملاقات [ وز قيامتدر ر] از خيرخواهی باشد خدا راتر  با فضيلت

 «.نخواهيد كرد

 عملی ضروری و فراگير. 4

بلكه يك وظيفه ؛ نُصح و خيرخواهی فقط يك توصيه اخلاقی نيست

خواه  حال خير هر  ست در  گان لازم ا بر هم ست و  سلامی ا نی و ا دي

 . برادران مؤمن خويش باشند

كانَتْ اَوْ اِمْحَضْ اَخاكَ النهصِيحَةَ حَسنََةً » :علی عليه السلام فرمود

  خواه؛ برادرت را خالصانه نصيحت و خيرخواهی كن( 27)؛ قَبِيحَةً 

 «.نيك باشد يا زشت[ اندرز و خيرخواهی تو در نظر او]

يجبِْ لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ » :و امام صادق عليه السلام فرمود

هُ فِی الْمَشهَْدِ وَالْمَغِيبِ  است كه  بر مؤمن واجب( 28)؛ النهصِيحَةُ لَ

خواه شد[ خود] مؤمن[ برادر] خير چه در ؛ با سر و  شت  چه در پ

 «.حضور او

 نشانه انسان خيرخواه 

هم برای شناسايی افراد خيرخواه از غير آنها و هم برای 

شانه خی ن با بر مالاً  كه اج ست  خود لازم ا صح و های  شناخت  نُ

 :خيرخواهی آشنا گرديم

انسان خيرخواه در كلام پيامبرصلی الله عليه های  نشانه. 4تا  1

 وآله 



اَمها عَلامَةُ النهاصِحِ فَأَرْبَعَةٌ : رسول خداصلی اللَّ عليه وآله فرمود

ضاهُ  ما ير ضی لِلنهاسِ  هِ وَير نْ نَفْسِ قه مِ ی الْحَ الْحَقِّ وَيعْطِ ی بِ يقْضِ

[ و خيرخواه] حامّا نشانه ناص( 29)؛ لِنَفْسِهِ وَلا يعْتَدِی عَلی اَحَدٍ

و خود نيز . 2؛ كند می به حق داوری و حكم. 1: چهار چيز است

عات ند می حق را مرا تار] ك حق رف به  ند می و  چه . 3؛ [ ك و آن

و بر هيچ كس . 4؛ پسندد می پسندد، برای مردم نيز می برای خود

 «.دارد نمی روا[ و تجاوز] تعدّی

 پسندد نمی نهی از آنچه برای خود. 5

مِنْ نُصْحهِِ نَهْيهُ عَمها ... حَسبَُ الْمَرْءِ » :السلام فرمود علی عليه

هِ  ضاهُ لِنَفْسِ كه( 31)؛ لا يرْ بس  مين  مرد ه خواهی  از ... از خير

 «.نهی نمايد[ ديگران را] پسندد، نمی آنچه برای خود

 فرمانبرداری از خدا. 6

مود سلام فر يه ال لی عل هِ » :ع حَ النهاسِ لِنَفْسِ وَعُهُمْ اِنه اَنْصَ أَطْ

صاهُمْ لِرَبِّهِ  هِ أَعْ يع( 31)؛ لِرَبِّهِ وَاِنه أَغَشههُمْ لِنَفْسِ نا مط ترين  هما

ترين  باشد و نافرمان می آنان به خودترين  مردم برای خدا ناصح

 «.باشد می مردم نسبت به خداوند فريبكارترين نسبت به خود

 حسود نباشد. 7

سی ك می ك شد  مردم با خواه  ند خير گران توا شرفت دي ه از پي

شد سود نبا تر، ح ير به به تعب شود و  حت ن گز. نارا سود هر  ح

 . تواند ناصح و خيرخواه خوبی برای مردم باشد نمی

؛ اَلنهصِيحَةُ مِنَ الْحاسِدِ مُحالٌ » :امام صادق عليه السلام فرمود

«   .نسبت به ديگران محال است] خيرخواهی از انسان حسود( 32)

يعنی معمولاً انسان حسود خيرخواه مردم ؛ است منظور محال عادّی

چون ممكن است در موردی بر اثر انفعال ؛ نه محال عقلی؛ نيست

 . حسود هم بتواند خيرخواهی كند... و

 آثار خيرخواهی 

ساس ست و برا پاك ا يت  چون دارای ن خواه  سان خير ا » ان اِنهمَ

كه ] ها هستندهمانا عملها براساس نيت( 33)؛ الاعَْمالُ بِالنِّياتِ 

هر روز از نظر روحی و روانی ترقّی و رشد «  [ .شوند می محاسبه



 . شود تر می بيش تری پيدا نموده، به خداوند نزديك

تا آنجا كه بالاترين مقام در نزد خداوند مخصوص خيرخواهان 

 ( 34)«  بِالنهصِيحَةِ ... اَمْشاهُمْ ... اَعْظَمُ النهاسِ مَنْزِلَةً .. «.:است

يد می یراو سته : گو له نش يه وآ صلی اللَّ عل كرم  يامبر ا نزد پ

شود كه  می اكنون شخصی بر شما وارد» :بودم، آن حضرت فرمود

پس مردی از انصار درحالی كه آب وضو از «  .از اهل بهشت است

فردای . چكيد وارد شد و سلام كرد و مشغول نماز شد می محاسنش

وآله آن سخن را تكرار  آن روز نيز پيامبر اكرم صلی اللَّ عليه

مود مين . فر يز ه سوم ن شد و روز  صاری وارد  مرد ان مان  باز ه

شد كرار  ستان ت كی . دا لس، ي ضرت از مج شدن آن ح خارج  عد از  ب

نزد او  شب در  سه  فت و  صاری ر مرد ان بال آن  به دن ياران  از 

چيزی نديد، [ فراوان] ولی از شب بيداری و عبادت؛ به سر برد

 گفت و بعد می فتن به رخت خواب ذكر خدا راجز اينكه هنگام ر

 . شد می خوابيد و برای نماز صبح بيدار می

من از پيغمبر خداصلی اللَّ عليه : بعد از سه شب آن صحابی گفت

چه  كه  مم  ستم بفه شنيدم، خوا سخنی  نين  تو چ باره  له در وآ

جام باداتی ان مال و ع صلی اللَّ  می اع شده پيامبر عث  كه با هی  د

تو له  يه وآ فت عل جواب گ صاری در  مرد ان شتی بخواند؟  :  را به

ندگی من ب يدی از  چه د ير از آن تری] غ جز [ بيش  ند،  سرنمی ز

يانتی غشّ و خ خود  سلمانان در  حدی از م بر ا كه  می آن ينم و  ن ب

سدی كرده، ح يت  به او عنا عالی  خدای ت كه  خوبی  ير و   بر خ

: فتآن صحابی گ[ . و در يك كلام خيرخواه مردم هستم] ورزم نمی

رسانده و اين [ عالی] اين حالت است كه تو را به اين مرتبه

ما صيل آن از  كه تح ست  سی] صفتی ا هر ك يد[ و از  می آ «   .برن

(35 ) 

 نكات پايانی 

 :در خيرخواهی و خيرپذيری به اين نكات توجه شود

 ميانه روی . 1

ــق     اندازه نگهدار كه اندازه نكوست  ــم لاي ه

 دشمن است وهم لايق دوست 

كَثْرَةُ النُّصْحِ تَدْعُو » :امام زين العابدين عليه السلام فرمود

ةِ  ی التُّهَمَ خواهی( 36)؛ اِلَ صحيت و خير يادی ن كرار آن ] ز و ت



 «.شود می و تهمت[ بدگمانی] عامل

 توجه به خيرخواهی ديگران . 2

يد جه مف به نتي گاه  صيحت آن  خواهی و ن شخص  می خير كه  سد  ر

خواهی  شده، خير صيحت  به ن هد و  قرار د ه  مورد توجّ گران را  دي

 . آن ترتيب اثر دهد

مود سلام فر يه ال لی عل يهِ » :ع حاً يهْدِ طاعَ ناصِ نْ اَ وبی لِمَ طُ

يهِ  ياً يرْدِ خواهی ( 37)؛ وَتَجَنهبَ غاوِ كه خير سی  حال ك به  شا  خو

هدايت كه او را  صحی را  هی  می نا ند و از گمرا عت ك ند، اطا ك

 «.كشاند، دوری گزيند می شخصی كه او را به پستی

كسی كه با خيرخواهی ( 38)؛ مَنْ خالَفَ النُّصْحَ هَلَكَ » :و فرمود

 «.شود می مخالفت كند، هلاك

مود سلام فر يه ال ضرت باقرعل كَ » :و ح وَ لَ يكَ وَهُ نْ يبْكِ عْ مَ اِتهبِ

وَ لَكَ غاشٌّ  عْ مَنْ يضْحكُِكَ وَهُ حٌ وَلا تَتهبِ پيروی كن كسی را ( 39)؛ ناصِ

گرياند در حالی كه خيرخواه توست و پيروی نكن  می كه تو را

 «.خنداند ليكن فريبنده توست می از كسی كه تو را
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 ازدواج آسان

 اشاره 

به همت معاونت تبليغ و آموزشهاي كاربردي حوزه علميه قم 

تاريخ  ظران و 17/12/85در  صاحب ن شركت  با  مايش ازدواج  ، ه

كارشناسان مربوط، در محل سالن اجتماعات دار الشفاء برگزار 

در اين همايش، بحث و بررسي در خصوص ابعاد و اقسام . گرديد

شش لف ازدواج، در  ناوين مخت حت ع سيون ت سان، : كمي ازدواج آ

كرراهش التهرراب جنسرري، سررن ازدواج، مشرركلات جنسرري جوانرران و 

قت  بالا و ازدواج مو سن  تران  جرد و دخ هاي م نان، خانم نوجوا

در اين شماره خلاصه اي از مطالب مطرح شده در . انجام پذيرفت

 .شود مي كميسيون ازدواج آسان، ارائه

 كميسيون ازدواج آسان 

بحث و گفتگو در اين كميسيون، بررسي موانع ازدواج  موضوع

به  كه ازدواج  نه اي  به گو بود؛  ها  فع آن هاي ر نان و راه جوا

 .موقع و به آساني برگزار شود

ظر  فاق ن سيون اتّ ضر در كمي ظران حا صاحب ن سان و  كارشنا

داشتند كه با ادامه وضع فعلي، بسياري از جوانان تا چندين 

از نعمت داشتن همسر  -ي تا آخر عمر و حتي عده ا -سال آتي 

ند ند ما هره خواه بي ب خانواده  سيبهاي . و  كه آ بر اين علاوه 

متعددِ روحي، رواني، جسمي، اعتقادي و اجتماعي، به گروهي از 

شان وارد خانواده  يا  ها  ضي  مي آن سفانه در بع كه متأ يد  آ

 .باشد مي موارد غير قابل جبران

 موانع ازدواج آسان 

اج آسان به همراه راهكارهاي آن در چهار قسمت؛ موانع ازدو

فرهنگي، اقتصادي، قانوني و اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار 



 .گرفت

 موانع فرهنگي . الف

نع ازدواج  ترين موا سي  ترين و اسا هم  كه م گي  نع فرهن موا

 .باشد مي شود به شرح ذيل می محسوب

 لازم دانستن شغل و مسكن مناسب . 1

شتن شغل و مسكن، اغلب به عنوان شرط لازم در حال حاضر دا

شود و اين شرط عملاً مانع ازدواج  مي براي انجام ازدواج شمرده

گردد؛ به گونه اي كه اگر باعث منتفي  مي بسياري از جوانان

تأخير به  سالها  قل آن را  شود، لاا ندازد؛  مي شدن ازدواج ن ا

ازدواج چون واقعيت اين است كه ميليونها دختر و پسر آماده 

سب  سكن منا شغل و م ها  مودن ميليون فراهم ن كه  جود دارد،  و

 .براي آنها در زمان كوتاه ممكن نيست

 رسومات مالي پرخرج . 2

گاهي رسمهاي پرخرج از قبيل خريد طلا، لباس، مهريه سنگين، 

هام در  سو و اب نه، از يك ند گا سمهاي چ گران و مرا يه  جهيز

طر گر،  سوي دي ضروري از  خارج  يزان م تا م مي دارد  فين را وا

ند نه نماي قدار لازم، هزي بر م ند برا مور . چ ين ا ين رو ا از ا

 .سهم بسزايي در تأخير اقدام براي ازدواج دارند

برق . 3 پرزرق و  تي و  ندگي تجملا ستن ز سط لازم دان گاهي تو كه 

 .گردد فيلمهاي سيما تشديد مي

ــا . 4 ــانواده ه ــوي خ ــام لازم از س ــدم اهتم نسرربت برره ازدواج ع

   فرزندانشان

تصور عمومي بر اين است كه خانواده ها فقط به خاطر مشكلات 

قدام ندان ا براي ازدواج فرز مي مالي  كه  ن حالي  ند؛ در  كن

 بسياري از آنها خرجهاي فراواني در موارد غير ضروري انجام

جوان  مي ندازه ازدواج  به ا ها  يك از آن هيچ  يت  كه اهم ند  ده

خود  يز  يه آن ن براي ته ست و  متني به زح به  مي را  ند؛  انداز

يز  گرفتن ن كردن و وام  قرض  به  موارد  ضي  كه در بع نه اي  گو

بتلا سايل و . شوند مي م عويض و نزل، ت سيون م ير دكورا مثلاً تغي

يد  شور، خر خارج از ك سفرهاي  يارتي،  سفرهاي ز سعه آن،  تو

ماشين، تحصيل فرزند در مدارس غير انتفاعي و دانشگاه آزاد، 

لم خص بايي و گرفتن مع هت زي به ج حي  مل جرا صي، ع كه ...: و

فراوان هاي  ها خرج براي آن مردم  ستند و  ضروري ني كدام   هيچ



براي ازدواج  مي ها  نه تن مان  مين ز كه در ه حالي  ند، در  كن

 كنند، بلكه جهت تهيه مقدمات آن نيز تلاش نمي فرزندان اقدام

 .نمايند نمي

اگر براي  پس مشكل بسياري از والدين، مشكل مالي نيست؛ و

دادند، اين  مي ازدواج فرزندشان به اندازه موارد فوق اهميت

 .شد مي مشكل نيز تا حد زيادي رفع

 زود دانستن ازدواج براي تازه جوانان . 5

بسياري از خانواده ها بر اين باورند كه سن تازه جوانان 

براي ازدواج كم است؛ از اين رو هر چند از نظر مالي مشكلي 

كر ماده  باز در آ شند،  شته با شان ندا شرايط ازدواج فرزند دن 

 . كنند نمي هم به ازدواج او اقدام

 عدم اظهار نياز به ازدواج توسط جوانان . 6

قرار فات  عرض انحرا كه در م ها  تي آن نان ح سياري از جوا  ب

گيرند، به خاطر خجالت و يا ترس از متهم شدن به ناپاكي،  مي

به ازدواج امتناع ياز  هار ن كه  مي از اظ ست  عي ا ند و طبي ورز

كنند آنها نياز ندارند و براي  مي در اين صورت، والدين تصور

 . كنند نمي ازدواجشان اقدام

 ضعف انگيزه و يا عدم انگيزه براي ازدواج . 7

متأسفانه يكي از موانع مهم ازدواج، ضعف يا از بين رفتن 

 :انگيزه ازدواج در جوانان است كه علل مختلفي دارد

  ها به آن سي  كه دستر سي  فات جن به انحرا شدن  لوده  آ

كسرري كرره بارهررا ارتبرراط . )آسررانتر از ازدواج اسررت

كرده، لازم نمي حان  شروع و ارزان را امت كه  نام ند  بي

 ؛ (خود را به زحمت انداخته و ازدواج كند

  انعكاس شكستهاي ديگران در رسانه ها؛ 

  پاك تران  بود دخ به كم سران  خي پ قاد بر خي )اعت از بر

موقعيتي  عدد در  طات مت شتن ارتبا يل دا به دل سران  پ

ساس مي قرار مي كه اح ند  ست  گير تري د هيچ دخ ند  كن

 ؛ (نيافتني نيست

  ديدن طلاق و كشمكشهاي خانوادگي بين اطرافيان؛ 

  سن فتن  مي)بالا ر بالا  سن  چه  براي  هر  يزه  رود، انگ

 ؛ ( شود ازدواج كم مي

 ات ازدواجعدم توجه يا جهل جوان نسبت به ثمر . 

 تر  از ازدواج . 8



ند، از  براي ازدواج دار يزه  كه انگ نان  عده اي از جوا

به ازدواج قدام  سند مي ا نان . تر ترس آ هاي  ضي از علت بع

 :عبارتند از

  مالي در شكلات  تي و م سنگين و تجملا هاي  نه  جود هزي و

 زندگي؛ 

  انتظارهاي نابجا در زمان ازدواج و بعد از آن؛ 

  نادرست؛ احتمال انتخاب 

  امكان عدم تفاهم اخلاقي با همسر؛ 

 تصور عدم توانايي در پذيرش مسئوليت خانواده . 

اعتقاد به اينكه با وجود خواهر يا برادر بزرگ تر نوبت به . 9

 .  رسد نمي بعدي

 اهميت بيش از حد به تحصيل . 11

متأسفانه در جامعه ما اهميت به تحصيل در مواردي به قيمت 

شدن  مامفدا  عده اي از  مي ازدواج ت ثال  نوان م به ع شود، 

؛ دهند مي دختران به خاطر درس خواندن به خواستگارها جواب رد

اما بعد از فارغ التحصيل شدن به دلايلي همچون نبود فرد هم 

يا سن و  فتن  بالا ر يا  صيلات،  ظر تح ير ازدواج... شأن از ن  د

  .شوند نمي كنند و يا اصلاً موفق به ازدواج مي

 راهكارها

صا از طريق رسانه ها . 1 گي خصو قدام فرهن در جهت تغيير نگرش ا

 .  اقتصادي است عمومي كه مبتني بر توقعات نابجاي

سوز  صيتهاي دل كور و شخ سانهاي ف ها و ان سانه  فه ر وظي

شار  به اق نه  قع گرايا يد وا قاء د مان، ال ين ز ماعي در ا اجت

ست نه ازدواج ا ماع در زمي لف اجت با تو؛ مخت عدم كه  به  جه 

براي  سب  سكن منا شغل و م يل  موري از قب شدن ا فراهم  كان  ام

توان توقع حل اين مشكل  نمي اكثر جوانان تا ساليان متمادي،

 . را از راه اقتصادي در كوتاه مدت داشت

سوق دادن نگرش خانواده ها در جهت اهميت فوق العاده دادن به . 2

 ازدواج فرزندان 

كه در  عاملي  ترين  هم  سزا دارد، م شي ب نان نق ازدواج جوا

ست به ؛ خانواده ا هد،  خانواده نخوا تا  موارد  ثر  چون در اك

گرچه دولت و تمام ارگانهاي ؛ هيچ وجه ازدواج رخ نخواهد داد

 . مربوطه بخواهند كه جوان به سروسامان برسد



اگر خانواده ها واقعاً بخواهند و حركت كنند، اين خواست و 

 . و كلّ جامعه را نيز حركت خواهد دادحركت آنها، حتي دولت 

اين تغيير نگرش بايد از طريق رسانه ها خصوصاً صدا و سيما 

با تهيه و توليد مصاحبه، فيلمها و سريالهاي متناسب با اين 

جالس  فل و م ترم در محا غان مح سط مبلّ نين تو ضوع و همچ مو

 . مذهبي، صورت پذيرد

بر. 3 تلاش  هت  نان در ج به جوا ينش  طاء ب گي اع نع فرهن فع موا اي ر

 ازدواج 

در اين راستا ابتدا بايد خود جوان باور كند كه با تعلّل 

دهد، و در  مي و تأخير انداختن ازدواج، نقد جواني را از دست

كار  ند اف سعي ك كرده و  تلاش  نع آن  فع موا براي ر عدي  قدم ب

به  قل  كه لاا ند  ضي ك ها را را هد و آن ير د خانواده اش را تغي

 . ط كنوني دست از توقعات خود بردارندخاطر شراي

براي . 4 ها  تازه جوان صلاحيت  مورد  ها در  خانواده  به  جه دادن  تو

 ازدواج 

ساس  جوان اح كه در  خدايي  جه داد  ها تو خانواده  به  يد  با

نياز جنسي و عاطفي را بيدار كرده است، صلاحيت پاسخ گويي به 

ست موده ا طا ن به وي ع ت. آن را از راه ازدواج  جوان در  ازه 

استعداد ذاتي پذيرش مسئوليت خانواده وجود دارد كه بايد با 

وارد شدن به مرحله عمل شكوفا شود، همانند ورزشكاري كه تا 

شود، لي ن مرين عم يدان ت مي وارد م خود را  ن ستعداد  ند ا توا

تازه جوان، تا عملاً زير . شكوفا كند و در مسابقه برنده شود

 . رسد نمي وليت او به فعليتبار مسئوليت نرود احساس مسئ

از ايررن رو خررانواده بايررد بررا ازدواج، او را در ميرردان 

زندگي وارد كرده و با همراهي او در اين راه، به تدريج وي 

 . را براي پذيرش عملي مسئوليت خانواده آماده كند

 ممكن نشان دادن ازدواج آسان . 5

سان هاي آ لي از ازدواج هاي عم نه  خش نمو با پ توان  از  مي 

كن  بي، مم هاي تركي مه  فيلم و برنا صاحبه و  لب م سيما در قا

 . بودن آن را به خانواده ها و خود جوانان نشان داد

بدون خرج و ) ترغيب شخصيتها و متمكنين به انجام ازدواج آسان. 6

سنگين سم  شدن ازدواج (  مرا نگ  هت فره شان در ج براي فرزندان

   .آسان در جامعه

 سعي در رفع تر  جوانان از ازدواج . 7



ندگي ست در ز نان از شك لب جوا سند مي اغ ها . تر به آن يد  با

در ؛ تذكر داد كه احتمال شكست در بسياري حركتها وجود دارد

كاهش  ست را  مال شك تدبير، احت با  كرد  سعي  يد  موارد با ين  ا

 . نه اينكه از آن كارها صرف نظر كرد؛ داد

 ها در خصوص آثار منفي مهريه سنگين  توجه دادن به خانواده. 8

كنند با قرار دادن مهريه  مي بسياري از خانواده ها تصور

؛ سنگين براي دخترشان، پايداري زندگي او را تضمين كرده اند

در حالي كه در آموزه هاي ديني ما زني كه مهرش بالا باشد، 

ما  به  ين، آن را  كه د ست  تي ا ين حقيق شده و ا نده  شوم خوا

. نموده و رعايت آن، مانع از هم پاشيدگي خانواده است ارائه

چه بسا خانواده هايي كه فقط به خاطر همين موضوع با بحران 

گيرد  نمي شوند و يا وصلتهايي كه فقط به خاطر آن سر مي مواجه

 . آورد مي و عواقب بدي را به دنبال

 فعال سازي صاحبان سخن و قلم در جهت تسهيل ازدواج . 9

 دارد مي پخش برنامه هايي كه جوانان را از ازدواج باز عدم. 11

بيش تر اوقات صدا و سيما نزاع زوجين را به تصوير كشيده 

صد  كه ق هايي  خانواده  ها و  هن جوان في در ذ تأثير من عث  و با

ند، ها را دار براي آن با . شود مي ازدواج  ها  مه  ين برنا ا

آنها را از ايجاد رعب و وحشت در دل جوانان، تا حدود زيادي 

 . دارد مي اقدام به ازدواج باز

يري ازدواج و . 11 سان گ مورد آ ين در  ظر د با ن مردم  كردن  شنا  آ

 همچنين ارتقاء سطح ايمان آنان 

شريفات آن  ملات و ت يا، تج مان، دن فتن اي بالا ر صورت  در 

 . برايشان بي ارزش خواهد شد

سان و . 12 مورد ازدواج آ سلام در  ليهم ال يت ع هل ب سيره ا سي  برر

 بيان آن 

 اصلاح فرهنگ شغلي . 13

بايد جوانان را توجيه و ترغيب كرد كه با در نظر گرفتن 

ند خاب كن شغلي را انت خود  نات  قه و امكا ستعداد، علا نه ؛ ا

ند كار بمان بي  تي  شغل دول ست و  يافتن پُ تا  كه  ته . اين الب

هت  يد در ج قدام با يز ا ر ن ين تفكّ با ا عه  نگ جام يق فره تطب

 . كرد



 نقد فرهنگ غلط لزوم ازدواج فرزند بزرگ تر قبل از كوچك تر. 14

و توصيه نقد باور اهميت بيش از حد به تحصيل براي دختران . 15

   .به ازدواج و ادامه تحصيل بعد از آن

 موانع اقتصادي . ب

 كمبود شغل مناسب . 1

رده شدن شغل مناسب براي ازدواج، جوان با توجه به لازم شم

هد  شد، نخوا شته با ند دا سب و آبروم شغلي منا كه  بدون اين

ند قدام ك براي ازدواج ا ست  لي . توان شرايط فع سفانه در  متأ

به  سئله  مين م ندارد و ه جود  سب و شغل منا نان  مه جوا براي ه

 . پيچيده تر شدن مشكل ازدواج كمك كرده است

، علل ديگري نيز هست كه به سختي البته در كنار علت اصلي

مانند اشتغال دختران كه فرصت شغلي پسران را ؛ افزايد مي كار

سطح  مي كم كم،  قوق  به ح نان  شدن آ ضي  خاطر را به  ند و  ك

 . آيد مي دستمزدها پايين

 نداشتن مسكن مناسب . 2

ست عادي ا ير  سكن غ ضعيت م ضر و حال حا كه؛ در  طوري   به 

افت يك حقوق معمولي، اميداور بود توان با اتكاء به دري نمي

كه بعد از گذشت چند سال از زندگي، موفق به خريد مسكن شد و 

شمرده بات  ندگي از واج شروع ز براي  ناه  سر پ شتن  في دا  از طر

پس هر فرد بايد مدت زيادي از عمر خود را براي تهيه . شود مي

نه  شتن خا با دا جواني  خر  ند در اوا تا بتوا ند،  صرف ك نه  خا

 . به خواستگاري برود شخصي

 عدم توان براي خريدهاي سنگين و مراسمهاي پرهزينه . 3

كت و  طلا،  سرويس  قه،  يد حل يل خر سنگيني از قب يدهاي  خر

يره، آن  شمعدان و غ نه  يش، آي لوازم آرا عروس،  باس  شلوار، ل

هم در حد عالي و برگزاري مراسم متعدد و پرخرج براي عقد و 

به دليل . روند ازدواج نقش دارندعروسي، همگي در كندتر شدن 

اينكه بايد مدتي طولاني سپري شود تا جوان پول لازم را براي 

 . اين خرجها جمع كند

 نداشتن جهيزيه مناسب . 4

يه  نايي در ته عدم توا خاطر  به  ها  خانواده  سياري از  ب

 . كنند مي جهيزيه گران قيمت، خواستگار دخترشان را رد



 راهكارها

ي شغلي مناسب براي جوانان و محدود شدن ايجاد فرصتها. 1

 ؛ اشتغال دختران توسط دولت

 ؛ حل مشكل مسكن جوانان توسط دولت. 2

يدهاي . 3 سمات و خر به مرا بوط  هاي مر نه  كردن هزي كم 

 ؛ ...ازدواج با اختصاص سالن و فروشگاههاي مخصوص و

 . ترغيب خيّرين براي كمك به ازدواج جوانان. 4

م است لزوم اقدام دستگاههاي ذي ربط آنچه مسل: نكته مهم

نان صادي ازدواج جوا نع اقت فع موا توان  مي براي ر تا ب شد  با

گويد  مي مشكل را حل نمود، لكن يك نگاه واقع بينانه به ما

وقتي جمعيت جوان در آستانه ازدواج كشور ميليونها نفر است، 

شها  مه تلا ند  -با ه حل ك مه را  شكل ه ند م گر بتوا تي ا  -ح

مانند ؛ ن سال از عمر جوانان براي رسيدن به شرايط لازمساليا

 . شغل و مسكن مناسب، در تجرد خواهد گذشت

حل  توان  صادي،  هاي اقت كه راه ست  ته پيدا نابراين ناگف ب

جه  ندارد و در نتي نان را  شكل ازدواج جوا قع م به مو مل و  كا

؛ بايد راهكارهاي فرهنگي مورد توجه و عنايت ويژه قرار گيرد

سان چون د كه ازدواج، آ بر اين علاوه  گي،  ير فرهن سايه تغي ر 

خواهد شد، از بسياري خرجهاي بي مورد نيز جلوگيري به عمل 

 . خواهد آمد

 موانع قانوني . ج

 ناديده گرفتن جايگاه ازدواج در زمان تحصيل . 1

لت آن،  ترين ع هم  ست و م صيل ا نع ازدواج، تح گر موا از دي

 . باشد مي نظام تحصيلي كشور ماعدم لحاظ جايگاه ازدواج در 

كه لب اين ضيح مط شكل : تو حل م براي  قانوني  شهاي  چه تلا گر

شده و صيل  نان در دوران تح قت ؛ شود مي ازدواج جوا لي حقي و

صيل  مورد تح يه در  يزي اول مه ر شكل از برنا كه م ست  لب آن مط

شي ست، ؛ شود مي نا شده ا يده ن صيل د يرا ازدواج در دوران تح ز

سي  ين رو ك صيل ازدواجاز ا قت تح ها  مي كه در و نه تن ند  ك

صيل  عي تح سير طبي تي از  مواردي ح كه در  ندارد، بل يازي  امت

همانند اخراج دختران دبيرستاني ازدواج كرده ؛ شود مي اخراج

 . از مدارس روزانه

و گرچه ازدواج در ؛ تحصيل در دانشگاه نيز همين گونه است

در دوران دانشجويي اما چون ازدواج ؛ اين دوران اشكال ندارد

مورد نظر قانون گزاران نبوده، نه تنها براي مواردي همچون 

حل  به م قال  سكن و انت شترك و م ندگي م براي اداره ز مد  درآ

مواردي  كه در  ته، بل صورت نگرف ني  پيش بي هيچ  سر  ندگي هم ز



همچون تحصيل در دانشگاه آزاد بايد هزينه هاي گزاف پرداخته 

 . شود

 ايگاه ازدواج در زمان سربازي ناديده گرفتن ج. 2

سربازي از موانع بزرگ براي عده زيادي از جوانان است كه 

جام  عدم ان خاطر  به  ما  ستند، ا ماده ازدواج ه ند و آ شغل دار

 . كند مي خدمت سربازي، خانواده دختر با ازدواج آنها مخالفت

فرض  مادر  پدر و  خور  نان  جرد و  سرباز را م گزار  قانون 

فرا كرده و او را  جاني  باً م خدمت تقري به  سال،  براي دو 

 . خوانده است

به علت اينكه ؛ واضح است كه اين سربازي نوعي سرباري است

سرباز در اين مدت حتي توان اداره خود را ندارد، تا چه رسد 

سرش را  خود و هم ندگي  ند ز صورت ازدواج بتوا كه در  به اين

.  ارج او باشداداره كند، و در نتيجه خانواده بايد متكفل مخ

 . پس در حقيقت سربار خانواده است

 راهكارها

 ايجاد تسهيلات در تحصيل . 1

براي  قانوني  گاه  جاد جاي مورد، اي ين  صلي در ا حل ا راه 

ست صيل ا ضمن تح مات . ازدواج در  يه ملزو صورت كل ين  در ا

شد و در  هد  ني خوا پيش بي قانون  ين دوران در  ازدواج در ا

دگي در دوران تحصيل به راحتي ممكن نتيجه ازدواج و تشكيل زن

 . خواهد شد

بل  صيل قا شكل ازدواج در دوران تح حل م براي  ير  تدابير ز

 :انجام است

 «اخراج دختران ازدواج كرده از مدارس» تغيير قانون. الف

به اين ؛ «اخراج افراد بر هم زننده امنيت اخلاقي مدرسه» به

كس با رفتار يا معني كه بجاي اخراج دختران ازدواج كرده هر 

زمينه ... گفتار يا پوشش و آرايش و يا آوردن عكس و فيلم و

تحريك جنسي عاطفي ديگر دانش آموزان را فراهم كند، چه مجرد 

 . و چه متأهل، اخراج شود

 اولويت دادن به متأهلان در پذيرش براي تحصيلات عالي . ب

 :امتياز دادن به دانشجويان متأهل از قبيل. ج

 واج؛ مرخصي ازد 

  پرداخت كمك هزينه توسط دانشگاه و باز پرداخت در طول

 دوران اشتغال؛ 

  امكان انتقال دانشجو به دانشگاه نزديك محل سكونت به

 دليل ازدواج؛ 



  كم كردن هزينه تحصيل براي متأهلين؛ 

  تأمين اشتغال متأهلين در هنگام تحصيل؛ 

 ايجاد و تخصيص خوابگاههاي متأهلي . 

 در نظر گرفتن تسهيلات در سربازي . 2

براي تخفيف مشكل سربازي بايد تسهيلات زير در نظر گرفته 

 :شود

بخشيدن يا كم كردن مدت سربازي متأهلان، يا كم كردن . الف

 ؛ ساعات حضور در محل خدمت به حدي كه مانع اشتغال نشود

خدمت، از راه . ب حل  سربازان در م براي  شتغال  جاد ا اي

 ؛ ...كارگاههاي اقتصادي وايجاد 

 ؛ مرخصي ازدواج براي سربازان مجرد. ج

 ؛ اعطاي وام ويژه به سربازان متأهل. د

 موانع اجتماعي . د

 ؛ پيدا نكردن مورد مناسب براي ازدواج. 1

 .  اشتغال دختران. 2

 :پيامدهاي اشتغال دختران عبارتست از

  كم مالي  تأمين  يل  به دل براي ازدواج،  نان  يزه آ انگ

 . شود مي

 رود و  با عدم ازدواج به خاطر اشتغال، سن آنها بالا مي

شان كم براي ازدواج  تر مي خواستگار ها  شانس آن شود و 

 . يابد كاهش مي

  با اشتغال دختران، فرصتهاي شغليِ عده اي از پسران از

 . توانند ازدواج كنند رود و نمي بين مي

 تحصيلات دانشگاهي دختران . 3

چون ؛ كند مي هي شانس ازدواج دختران را كمتحصيلات دانشگا

پايين صيلات  كه داراي تح سري  با پ ست  ضر ني تر حا خود تر  دخ از 

است ازدواج كند و تازه اگر هم او قبول كند، ممكن است پسر 

در نتيجه . به خاطر احتمال ايجاد مشكل در آينده قبول نكند

صيلاتش از  سن و تح كه  سري  تا پ ند  ظر بما يد منت تر با او دخ

 . بالاتر است به خواستگاريش بيايد

 بودن تعداد دانشجويان دختر نسبت به پسرتر بيش. 4

بودن تعداد دانشجويان دختر موجب از بين رفتن شانس تر  بيش



زيرا فقدان پسران با تحصيلات ؛ ازدواج با شرايط دلخواه است

 و شرررايط سررني مناسررب، احتمررال ازدواج دختررران را پررايين

 . آورد مي

لل كه  ع له اين ست از جم بوده ا مؤثر  مر  ين ا في در ا مختل

جود دارد تران و براي دخ كور  شركت در كن بار  ند  هر چ كان  ؛ ام

 . اما پسران در صورت قبول نشدن، بايد سربازي بروند

 تحصيل دختران در رشته هاي نامتناسب با روحيات زنانه . 5

دن بسياري از پسران مايل نيستند همسر آنان مثلاً مهندس مع

يا كشاورزي باشد كه مجبور است در معدن، مشغول كار شود و 

ند مد ك فت و آ ستايي و دور ر هاي رو به محل ين . يا  بر ا نا  ب

دختراني كه در مثل اين رشته ها تحصيل كرده اند در مواردي 

 . مجبورند بين شغل و ازدواج، يكي را انتخاب كنند

 راهكارها

سريا. 1 شاوره ازدواج و هم هي م جاد سامان د هت اي بي در ج

 ؛ امكان يافتن مورد مناسب براي ازدواج

 ؛ لزوم محدود شدن اشتغال دختران. 2

 ؛ در دانشگاه برای پسرانتر  ايجاد سهميه بيش. 3

مساوی شدن تعداد دفعات امكان شركت دختران و پسران در . 4

 ؛ كنكور

ممنوع شدن تحصيل دختران در رشته های مخالف با روحيات . 5

 . زنانه

 

  رحمه الله نامه آية اللهّ قاضى طباطبايى زندگى

 ولادت 

، پا 1285سيد علی قاضی طباطبايی در سيزده ذی الحجة سال 

 . به عرصه وجود گذاشت

پدر ايشان، سيد حسين قاضی رحمه اللَّ انسانی بزرگ و وارسته 

بود كه از شاگردان بنام و برجسته آية اللَّّ العظمی ميرزا محمّد 

آمد و از ايشان اجازه اجتهاد  می رحمه اللَّ به شمارحسن شيرازی 

 ( 1. )داشت

زمانی كه قصد داشت سامرّا را ترك كند : درباره ايشان آمده

و به زادگاهش تبريز بازگردد، استادش ميرزای شيرازی به او 

مرحوم «  !در شبانه روز يك ساعت را برای خودت بگذار» :فرمود



گردد كه  می غول امور الهيهآقا سيد حسين در تبريز چنان مش

شوند و  می يك سال بعد چند نفر از تجّار تبريز به سامرّا مشرّف

قات مه اللَّ ملا شيرازی رح سن  د ح يرزا محمّ ية اللَّّ م ند می با آ ؛ كن

كنند، آنان در  می وقتی ايشان احوال شاگرد خويش را استفسار

ند می جواب ما: گوي يد، ت موده ا صيحت فر شما ن كه  ساعتی  م يك 

مراوده  خود  خدای  با  شب و روز  ته و در  شان را گرف قات اي او

 ( 2. )دارند

 آغاز تحصيلات 

سيد علی قاضی از همان ابتدای جوانی تحصيلات خود را نزد 

سوی  يرزا مو نزد م يز در  ضی و ن سين قا سيد ح گوارش  پدر بزر

 . تبريزی و ميرزا محمّد علی قراچه داغی آغاز نمود

چنان كه خود ؛ ه و رغبت خاصّی داشتپدر به علم تفسير علاق

كند كه تفسير كشاّف را نزد ايشان خوانده  می ميرزا علی تصريح

ست نامی و . ا شاعر  نزد  سی را  بی و فار يات عر نين ادب همچ

به متخلّص  يزی،  قی تبر د ت يرزا محمّ عروف، م شمند م يره» دان «  ن

قل سی ن بی و فار به عر سياری  شعار ب شان ا ند و از اي  خوا

 ( 3) .كرد می

ق، با آتشی از شوق و عشق برای . ه 1318سيد علی در سال 

زيارت امام العارفين علی عليه السلام همراه با كاروانی كه 

شرّف شرف م جف ا حت  می به ن شدند و ت يار وارد  ين د به ا شد، 

تربيت مرحوم آية الحق آقای سيد احمد كربلايی تهرانی رحمه اللَّ 

شان بت اي با مراق ند و  يق قرار گرفت ند می طی طر بدين . نمود

قرار  خويش  صلی  موطن ا شرف را  جف ا يز ن مر ن خر ع تا آ نه  گو

 ( 4. )دادند

 كسب درجه اجتهاد

صيلات  شرف، تح جف ا مت در ن پس از اقا مه اللَّ  ضی رح ية اللَّّ قا آ

د  شيخ محمّ شربيانی،  ضل  چون فا ساتيدی  نزد ا خود را  حوزوی 

سانی ند خرا ملا آخو شريعت و  قای  غانی، آ ند و  دام مه داد ادا

سرانجام، تلاشهای خستگی ناپذيرشان در راه كسب كمال و دانش 

سنّ  جه  27در  به در جوانی  فوان  ست و در عن مر نش به ث سالگی 

 ( 5. )اجتهاد نائل آمدند



 اساتيد عرفان 

جوهره حركت معنوی و سلوك عرفانی آية اللَّّ قاضی بر گرفته از 

ضی  سيد حسين قا حوم  شان مر شان از ؛ بودپدر بزرگوار يرا اي ز

سنّ نوجوانی تحت تربيت والد ارجمندشان بودند و بعد از ورود 

مد  سيد اح ية اللَّّ  هاری و آ د ب شيخ محمّ ية اللَّّ  نزد آ جف،  به ن

به عروف  يی م حدالعين» كربلا برّز «  وا شاگردان م هر دو از  كه 

مرحوم ملاحسينقلی همدانی رحمه اللَّ بودند، به كسب مكارم اخلاقی 

 ( 6. )رفانی پرداختو ع

چنانچه كسی » :فرمود می وی آن چنان شيفته اساتيدش بود كه

كه طالب راه و سالك طريق الهی باشد، اگر برای پيدا كردن 

ند  ص بگذرا ستجو و تفحّ خود را در ج مر  صف ع ين راه، ن ستاد ا ا

كسی كه به استاد رسيد، نصف راه . تا پيدا نمايد، ارزش دارد

 ( 7)«  .را طی كرده است

 جامعيت علمی 

تب  سته مك شاگردان برج حدّاد از  شم  سيد ها حاج  قای  ناب آ ج

مرحوم آقای قاضی يك » :فرمايد می عرفانی ايشان بوده است كه

از جهت فهم روايت . عالمی بود كه از جهت فقاهت بی نظير بود

بود ير  بی نظ هم  نی  لوم قرآ سير و ع هت تف حديث و از ج .  و 

حتّی ؛ ب، لغت و فصاحت بی نظير بودهمچنين از جهت ادبيات عر

قرآن ئت  يد و قرا هت تجو حه. از ج جالس فات ناً ای  در م كه احيا

قاری قرآن بود كه جرأت خواندن در تر  نمود، كم می حضور پيدا

چرا كه اشكالهای تجويدی و نحوه ؛ حضور ايشان را داشته باشد

 ( 8)« .گفت می قرائت آنها را

 شاگردان 

مه اللَّ سه دوره، اخلاق و عرفان اسلامی را با آية اللَّّ قاضی رح

هر دوره  ند و در  تدريس نمود خويش  صالح  قل  فذ و ع كلام نا

شاگردانی پرورش دادند كه هر كدام، از بزرگان وادی عرفان و 

سوب خلاق مح ند از. شوند می ا بارت ا نان ع عدادی از آ ية اللَّّ : ت آ

سين د ح سيد محمّ ية اللَّّ  لی، آ قی آم د ت ية  شيخ محمّ بايی، آ طباط

فومنی و  جت  قی به د ت ية اللَّّ محمّ بايی، آ سن طباط د ح سيد محمّ اللَّّ 

 ( 9. )حاج سيد هاشم حدّاد



 عرفان و تنعمات مادّی 

سيار بزرگ، وارسته و عارفی  آية اللَّّ قاضی رحمه اللَّ انسانی ب

ند و بديل بود ند می بی  شيد» :فرمود شته با تان را دا ؛ دنياي

ندان و  سر، فرز مين هم شند و در ه خدادادی با مادی  مات  تنعّ

هم  يت  خدا و معنو سوی  به  كت  سير و حر عادی  عی و  ندگی طبي ز

 ( 11)«  .اين است مشرب نمونه عرفانی. وجود داشته باشد

موها ؛ ايشان از اين رو ظاهری بسيار مرتّب و تميز داشتند

نا شان را ح يت می و دستهاي لی اهم فش خي يزی ك به تم ند،   زد

ند می ستعمال داد خوش ا بوی  طر و  نه  می و ع ين گو ند و ا نمود

اينكه انسان از لحاظ معنوی در آن عوالم ؛ خواهد می بودن هنر

برايش  يدی  يات توح شهودات و تجل نان  شد و آن چ فانی با عر

رسد، زندگی طبيعی و  می منكشف باشد و باز به عالم كثرت كه

 . عادی خود را داشته باشد و بر آن تأكيد نمايد

 ژگيهای عرفانی وي

 خودسازی . 1

به طوری ؛ برد می آية اللَّّ قاضی رحمه اللَّ در نهايت فقر به سر

شت نه را ندا جاره خا خت ا توان پردا شرف . كه  جف ا روزی در ن

بود ته  يرون ريخ شان را ب ثاث اي سايل و ا نه و قای . صاحب خا آ

در مسجد كوفه، . به كوفه بروداش  قاضی مجبور شد با خانواده

ايشان . بود كه برای افراد غريب ساخته بودندای  بالاخانهيك 

ند سكونت گزيد جا  مه اللَّ. در آن بايی رح مه طباط ند می علا   :فرمود

تب اش  ديدم مرحوم قاضی و همه خانواده. به مسجد كوفه رفتم»

علی آقا قاضی طبق . هنگام نماز شد. كرده اند و مريض هستند

ماز  به ن قت  مول در اوّل و شاء آن مع ماز ع عد از ن ستاد و ب اي

شريفه يه  مل آ ه كا با توجّ نان  وُلُ » چ نَ الرهس تلاوت( 11)«  آمَ  را 

ست می مده ا پيش نيا شكلی  هيچ م صلاً  كه ا ثل آن كه م مود  با . فر

بود شغول  عا م كر د به ذ يز  شگفت انگ پذير و  صف نا مش و « .آرا

(12 ) 

است آری، در چشم عارفان، همه حوادث تلخ و شيرين معامله 

 :با حضرت دوست، با اين زمزمه روحانی

مات اويم       كشم لذّات او در بلا هم می

 مات اويم مات او



شود وقتی آقای  می و اين محو و مات در يار شدن است كه سبب

شان لوی منزل ضی ج شان را می قا يه  سباب و اثاث سند و ا  ر

ن خدا گما» :فرمايند می بينند كه صاحبخانه در كوچه ريخته، می

 ( 13)« .كند می كرده كه ما هم آدميم كه با ما چنين معامله

تنگی معيشت و فقر در بعضی از مقاطع زندگی، آن چنان آقای 

خانواده ضی و  قراراش  قا شار  حت ف ضی از  می را ت كه بع هد  د

شان را ند می كتابهاي عاش كن مرار م پول آن ا تا از  شند  ؛ فرو

 . سازد می ی راتحمل اين مشكلات است كه افرادی چون قاض

اوّل      چون تير عشق جا به كمان بلا كند

 نشست بر دل اهل ولا كند

  در حيرت اند خيره سران از چه عشق دوست 

 احباب را به بلند بلا مبتلا كند 

 تشرّف های  نشانه. 2

امام مهدی عليه السلام محور عالم هستی و قطب قلوب عارفان 

 :چنين استاو كه زمزمه عاشقان در رهش ؛ است

ــاد از       سويدای دل من تا قيامت  مب

 شور سودای تو خالی 

ما حقيقتاً از تشرّفات آقای قاضی به محضر امام زمان عليه 

امّا گويی اُنس و قرابتی نزديك با حضرت ؛ السلام، خبر نداريم

سلام يه ال هدی موعودعل ندگی م باره ز شتند و در ند می دا   :فرمود

ةًَ طَبيعَةً » ساير يع«  عَيش ند  عی، مان عادی و طبي ندگی  نی ز

شان شان از محضر سر اي تی پ ند و وق سانها دار كه  می ان سند  پر

 «.از اين از من نپرسيدتر  بيش» :فرمايند می شود؟ می چگونه

حدّاد شم  سيد ها قا  ند می آ يام و » :فرمود ضی در ق قای قا آ

لی گر خي لت دي به حا حالتی  ير از  عود و در تغي ند می ق : فرمود

آيا شما : و يك بار وقتی از ايشان پرسيدم! صاحب الزّمانيا 

صر  لی ع ضرت و فداه  -خدمت ح نا  يد؟  -ارواح شده ا ياب  شرف 

كور است هر چشمی كه صبح از خواب بيدار شود و در : فرمودند

مان  مام ز قا ا به آ گاهش  ظر ن لين ن جه  -اوّ عالی فر ل اللَّّ ت عجّ

 ( 14)« .نيفتد -الشرّيف 

    آن است كه دلبر بيندديده را فايده 

 ور نبيند چه بود فايده بينايی را 

 روح لطيف . 3



مه اللَّ شميری رح ضوی ك كريم ر بد ال سيد ع ية اللَّّ  مود می آ  :فر

آقای قاضی تمام مكاشفه بود و در اواخر عمرش، بسيار لطيف »

و رقيق شده بود و با ديدن آب به ياد امام حسين عليه السلام 

 ( 15) «.گريست می افتاده،

 دعای اثر بخش . 4

 : آية اللَّّ سيد عبّاس حسينی كاشانی نقل نموده اند

ضی نشسته بوديم كه ناگهان » روزی در محضر مرحوم آقای قا

شان  لس اي به مج خود را  سيار،  ناراحتی ب له و  با عج صی  شخ

همسرم در حال احتضار است و : رسانيد و با نگرانی بسيار گفت

يرد ست بم يك ا گر او . نزد ندارما كس را  هيچ  من  يرد،  .  بم

كنم دعايی بفرماييد حالش خوب شود و از مرگ نجات  می خواهش

 . يابد

آقای قاضی پس از گوش دادن به حرفهای آن شخص، به آرامی و 

چرا با حالت جنب به اينجا آمده ای؟ : نزديك گوش او فرمود

مرد عرب . دوباره به اينجا بيا تا دعا كنم! برو اوّل غسل كن

حالی كه از تعجّب حيرت زده شده بود، با عجله بلند شد و  در

به منزلش رفت و پس از مدّتی باز گشت و در مقابل آقای قاضی 

 . مؤدّبانه نشست

را به دو شقيقه پيشانی آن اش  مرحوم قاضی دو انگشت سبّابه

مرد گذاشت و به قرائت دعا مشغول شد و در اين مدّت مدام اشك 

طولی نكشيد كه دعا تمام شد . ريخت می يدشچشمانش بر محاسن سف

فت نزلش ر به م عرب  مرد  كه . و  تا اين يدم  گر او را ند من دي

مودم و از  قات ن ر او را ملا حرم مطهّ صحن  عد در  ند روز ب چ

سيدم عا پر جه د فت. نتي يدم : او گ سيدم، د نزل ر به م تی  وق

همسرم سالم و تندرست بيدار شده و از خطر مرگ رهايی يافته 

 ( 16)«  .مشغول امورات منزل استو 

 طی الأرض . 5

 :علامه بزرگوار سيد محمدحسين طباطبايی رحمه اللَّ فرمودند

مرحوم قاضی هميشه در ايام زيارتی، از نجف اشرف به كربلا »

هيچ گاه كسی نديد كه او سوار ماشين شود و از . شدند می مشرف

بازا سبه  فر از ك يك ن جز  شد،  لع ن حدی مط سرّ ا ين  ساعتا   ر 

كه به مشهد مقدس مشرف شده بود و مرحوم قاضی ( بازار بزرگ)



را در آنجا ديده بود و از ايشان اصلاح امر در گذرنامه خود 

آن مرد به نجف . را خواسته بود و ايشان هم اصلاح كرده بودند

يدم شهد د ضی را در م قای قا من آ كه  كرد  شا  مد، اف حوم . آ مر

دانند كه من در نجف  می همه: دقاضی خيلی عصبانی شدند و گفتن

 ( 17)« .ام ام و مسافرتی نكرده بوده

 ارتحال 

پس از  ضی،  لی قا سيد ع يرزا  حوم م حق، مر ية ال سرانجام آ

هی، در روز  شاگردانی ال يت  فانی و ترب عارف عر سالهاتدريس م

ق مطابق با هفتم . ه 1366دوشنبه چهارم ماه ربيع الاول سال 

ماه  من  ين ش در . ه 1324به ند و از ا فات يافت شرف و جف ا ن

گران  پدر  نزد  لام  ستند و در وادی الس خت برب فانی ر يای  دن

مدّت عمر شريف ايشان هشتاد و سه سال . قدرشان مدفون گرديدند

 ( 18) !روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد. بود

من خود به چشم   سخن  یند هر نوعيدر رفتن جان از بدن گو

 رود می جانمدم كه يشتن ديخو

 

  پاورقــــــــــــــــــــی 

 

گنجينرره دانشررمندان، محمّررد رازی، تهررران، كتابفروشرری ( 1

 . 228، ص 2ش، ج  1352اسلامی، چاپ اوّل، 

هران، ( 2 نی، ت سينی تهرا سين ح د ح سيد محمّ بان،  هر تا م

 . 18انتشارات باقر العلوم، چاپ اوّل، بی تا، ص 

النجف، محمدحسن قاضی، بدون  صفحات من تاريخ الْعلام فی( 3

 . 21 - 19ناشر، چاپ اوّل، صص 

درباره زندگانی مرحوم آية اللَّّ سيد هايی  صُلح كُل، ناگفته( 4

ميرررزا علرری قاضرری رحمرره اللَّ، جمعرری از نويسررندگان، تهررران، 

 . 11 - 11، صص 1382انتشارات شمس الشموس، چاپ اوّل، بهار 

قم،( 5 شميان،  هادی ها فان،  يای عر طه،  در گی  سه فرهن مؤس

 . 31، چاپ اوّل، ص 1379زمستان 

 . 141تاريخ حكما و عرفا، سهُا صدوقی، ص ؛ 29همان، ص ( 6

عة ( 7 شرف، مطب جف ا لوم، ن به بحرالع سوب  سلوك من سير و 

 . 176الاعلمی، بی تا، ص 

روح مجرّد، سيد محمدحسين حسين تهرانی، مشهد، انتشارات ( 8

 . 511ق، ص  1417 علامه طباطبايی، چاپ اوّل،



درباره زندگانی مرحوم آية اللَّّ سيد هايی  صُلح كُل، ناگفته( 9

 . 12ميرزا علی قاضی رحمه اللَّ، ص 

درباره زندگانی مرحوم آية اللَّّ سيد هايی  صُلح كُل، ناگفته( 11

 . 21ميرزا علی قاضی رحمه اللَّ، ص 

 . 285/ بقره ( 11

شاهی كرمان( 12 ية اللَّّ خسرو قل از آ ضان  25شاهی، ن ماه رم

 . ق، سيمای جمهوری اسلامی. ه 1418

صدا ( 13 شارات  هران، انت نی، ت لی تهرا ته، ع هر افروخ ز م

 . 21ش، ص  1381وسيما، چاپ اوّل، 

نی، ص ( 14 سينی تهرا سين ح د ح سيد محمّ ية اللَّّ  جرّد، آ روح م

513 . 

درباره مرحوم علامه ها  و ناگفتهها  اسوه عارفان، گفته( 15

يار  مود ط سن زاده و مح صادق ح مه اللَّ،  ضی رح قا قا لی آ سيد ع

ش،  1381مراغی، قم، انتشارات آل علی عليه السلام، چاپ اوّل، 

 . 176ص 

 . 166همان، ص ( 16

 . 112همان، ص ( 17

درباره زندگانی مرحوم آية اللَّّ سيد هايی  صُلح كُل، ناگفته( 18

 . 13 - 12ميرزا علی قاضی رحمه اللَّ، صص 

 

 یفوت یاحكام فور
كوتاه و جذاب  یترهاينش تيان احكام، گزيبهای  وهياز ش یكي

ست نوان يدر ا. ا حت ع ستا، ت فور»ن را كام  عداد «یفوت یاح  یت

تاواياز ا ضر از ف شتار حا كام را در نو مام  ین اح ضرت ا ح

تاوا ینيخم با ف كه  مه اللَّ  ظم تقل یرح جع مع مه مرا شترك يه د م

 . مينموده ا یاست، گردآور

ب مال را بفهمد و فوراً معامله ياگر بعد از معامله، ع. 1

 ( 1. )گر حق به هم زدن معامله را ندارديرا به هم نزند، د

ا درخت بنشاند، ين كه غصب كرده، زراعت كند ياگر در زم. 2

ن يوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زميزراعت و درخت و م

ض م یرا خت در ز عت و در كه زرا شد  سن ينبا ند، ك صب  یبما كه غ

د، يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد فوراً زراعت يكرده، با

 ( 2. )ن بكندياز زم

س. 3 شانه یك خودهای  كه ن مس و يب می مرگ را در  گر خ ند، ا

تواند،  نمی د فوراً بدهد و اگريزكات و مظالم بدهكار است، با



ادا  آنها را یدهد كس می ا احتماليچنانچه از خودش مال دارد 

صيد، باينما نيد و ند و همچ جب يت ك بر او وا حج  گر  ست ا ن ا

 ( 3. )باشد

سان. 4 نه  یك كان يكه خا صاحبانش يا غيا د ها را از  ر آن

جاره س می ا سر ر به  كه  جاره  مدت ا ند،  بدون يكن ست  حرام ا د، 

ند و با مت كن جا اقا حل در آن صاحب م با ياذن  فوراً  حل را  د م

اگر نكنند، غاصب و ضامن محل  ه كنند ويت صاحبش تخليعدم رضا

چ وجه يآن به ه یكار و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند و برا

 ( 4. )ستيشرعاً ن یحق

اگر فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد، . 5

سر را بيبا فوراً  چه بيد  اورد، يرون نيرون آورد و چنان

 ( 5. )شود می باطلاش  روزه

ره و متوسطه ياز وضو و مستحاضه كث له بعديمستحاضه قل. 6

ضو با سل و و عد از غ شوديب ماز  شغول ن فوراً م ل؛ د  فتن  یو گ

قبل از نماز اشكال ندارد و  یاذان و اقامه و خواندن دعاها

ر آن را به يمستحب مثل قنوت و غ یتواند كارها می در نماز هم

 ( 6. )جا آورد

م. 7 كردن ز جس  خل دين طرف دا بام و  سقف و  سجد ين و  وار م

د فوراً نجاست يحرام است و هر كس بفهمد كه نجس شده است، با

وار يرون دياط واجب آن است كه طرف بيآن را برطرف كند و احت

 ( 7. )مسجد را هم نجس نكنند

ك يوالنجم، علق، فصلت و سجده : ك از چهار سورهيدر هر . 8

ز ا گوش به آن دهد، بعد ايه سجده است، اگر انسان بخواند يآ

د فوراً سجده كند و اگر فراموش كرد، يه، بايتمام شدن آن آ

 ( 8. )ديد سجده نمايادش آمد، بايهر وقت 

ر نماز يا در غيد جواب سلام را چه در نماز يانسان با. 9

جواب سلام را به  یفراموش یا از رويد و اگر عمداً يفوراً بگو

نشود،  د، جواب آن سلام حسابيطول دهد كه اگر جواب بگو یقدر

 ( 9. )د جواب بدهديچنانچه در نماز باشد، نبا

د يشك كند، با ینماز چهار ركعت یاگر در شماره ركعتها. 11

دا يك طرف شك پيا گمان به ين يقيپس اگر ؛ ديفوراً فكر نما

 ( 11. )رد و نماز را تمام كنديكرد، همان طرف را بگ

د ياد، بيش آيانسان پ یح برايصح یاز شكها یكي یوقت. 11

 ( 11. )فوراً فكر كند

س. 12 ماز احت یك سلام يكه ن عد از  ست، ب جب ا بر او وا اط 



د و حمد ير بگوياط كند و تكبيت نماز احتيد فوراً نينماز با

 ( 12. )ديرا بخواند و به ركوع رود و دو سجده نما

جا . 13 به  مداً  ماز ع سلام ن عد از ا سهو را ب سجده  گر  ا

صين جب ياورد، مع كرده و وا جام ت  تر آن را ان چه زود ست هر ا

د يادش آمد، باياورد، هر وقت يدهد و چنانچه سهواً به جا ن

 ( 13. )ست نماز را دوباره بخوانديفوراً انجام دهد و لازم ن

سهو ا. 14 سجده  ستور  فوراً يد ماز  سلام ن عد از  كه ب ست  ن ا

ح يكه سجده بر آن صح یزيرا به چ یشانيت سجده سهو كند و پين

محمد و آل  یبسم اللَّه و بالِله اللهم صل عل: ديارد و بگواست، بگذ

 ( 14.... )محمد

ماز . 15 سلام ن عد از  گر ب كه يايادش بيا عت يد  ا يك رك

انجام داده كه  یاز آخر نماز را نخوانده، چنانچه كارتر  شيب

مداً  ماز ع گر در ن فاق بيا سهواً ات طليا  ماز را با تد، ن  ف

 یو اگر كار. قبله كرده، نمازش باطل استكند، مثلاً پشت به  می

د يكند، انجام نداده، با می آن نماز را باطل یو سهو یكه عمد

 ( 15. )را كه فراموش كرده به جا آورد یفوراً مقدار

ند ا یموقع. 16 برق و مان عد و  له و ر فاقيكه زلز ها ات  ن

سان با می تد، ان ماز آياف فوراً ن گر يد  ند و ا ات را بخوا

ت كرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت يعصنخواند، م

 ( 16. )بخواند ادا است

ن يرون مانده باشد و در بين نماز بيزن در ب یاگر مو. 17

 ( 17. )د فوراً بپوشاندينماز متوجه شود، با

ا غسل كند، وقت يرد يكه شك دارد كه اگر وضو بگ یكس. 18

 ( 18. )كندمم يد تيا نه، بايماند  می نماز او یبرا

ماز آ. 19 براين فور یات  سوف  سوف و ك ست یخ ماز ( 19. )ا ن

واجب است كه خسوف و كسوف در شهرشان واقع  یكسان یات برايآ

 . گريد یشده، نه شهرها

ند ا یموقع. 21 برق و مان عد و  له و ر فاقيكه زلز ها ات  ن

ات بخواند و اگر نخواند، يد فوراً نماز آيافتد، انسان با می

كرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند ت يمعص

 ( 21. )ادا است

سب ته یپول. 21 مد ك قرض يكه از درآ نوان  به ع شده و  ه 

به د سنه  گر در یگريالح شده، ا خت ن سال يپردا عد از  فت آن ب ا

 ( 21. )د فوراً خمس آن را بدهديباشد، با یخمس

گام د. 22 شانهيهن بدههای  دن ن فورها يمرگ، دادن  جب   یوا



 ( 22. )است

را ترك كند، واجب  یا واجبيمرتكب حرام شود  یاگر كس. 23

 ( 23. )است فوراً توبه كند

هرگاه وقت نماز داخل شود و زن بداند كه اگر نماز را . 24

 ( 24. )د فوراً نماز بخوانديشود، با می ندازد، حائضير بيتأخ

ص. 25 گر شخ شود،يدر ا یا نب  سجد ج كاف در م د يبا ام اعت

كافش  هد و اعت جام د بت ان سل جنا شود و غ خارج  سجد  فوراً از م

 ( 25. )است، اعتكاف باطل است یح است و اگر جنابتش عمديصح

ط آن فراهم باشد، رفتن به يع شود و شرايكه مستط یكس. 26

برا فور یحج  جب  ست و با یاو وا ليا حج يد در او كن  سال مم ن 

 ( 26. )رود

جب خ یوبيدر ع. 27 كاحيكه مو قد ن سخ ع ار يشود، خ می ار ف

هر  سخ از  فوريف مرد  تاه یك از زن و  گر كو ست و ا ند،  یا كن

 ( 27. )شود می عقد لازم
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 . 471همان، م ( 24
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 ( 26) خواندنیهای  و سرگذشتها  نکته



 يك مقايسه و قدرت حزب الله . 1

تاريخ  سرائيل در  عراب و ا شش روزه ا نگ  ئن  5در ج  1967ژو

 :م، قدرت و نيروی طرفين و نتيجه جنگ به اين شرح است

 ؛ عدد 2111: تانكهای اعراب؛ عدد 1111: تانكهای اسرائيل

 811؛ هواپيماهای اعراب؛ فروند 351: هواپيماهای اسرائيل

 ؛ فروند

؛ نيروی نظامی اعراب؛ نفر 111/111: نيروی نظامی اسرائيل

 . نفر 111/911

جه هوايی : نتي ضد  های  هم و پايگاه های م نابودی فرودگاه

اعراب و منهدم شدن سيصد فروند از هواپيماهای دولتهای عربی 

شهای  صرف بخ فر و ت هزار ن ست  بيش از بي شدن  می  شته و زخ و ك

خاك اردن و  سيعی از  شهای و صر و بخ سينای م صحرای  سيعی از  و

 ( 1. )سوريه و در نهايت شكست اعراب

حزب  توان  سرائيل،  نان و ا حزب اللَّ لب هه  نگ دو ما ما در ج ا

بود از بارت  قداری : اللَّ ع با م شته  خود گذ نان از  عی از جوا جم

 . و موشكهای سبكها  از اسلحه

 :بود از در حالی كه توان اسرائيل عبارت

 . هزار نيروی ذخيره 425هزار نيروی دائمی و  161: ارتش. 1

سليحات. 2 نك 211هزار و  4: ت بر  111هزار و  6؛ تا نفر

هی  نك  -زر ستگاه آن تا صد د هزار و پان كاوا»كه  از  «مر

انواع ؛ ه توپاراب 1551؛ -تجهيزات نظامی بود ترين  پيشرفته

شرفته شكهای پي جومی  116؛ مو پاچی»بالگرد ه بالگرد  116؛ «آ

هواپيمای جنگی  151؛ هواپيمای جنگی فعال 456؛ ترابری نظامی

جهت  717؛ سيزده فروند بوئينگ؛ هواپيمای شناسايی 22؛ رزروی

سانی گی و ؛ سوخت ر شتی جن چه و ك ناو و ناو صد   211تا  151يك

 ( 2. )بمب اتمی

جه مت و : نتي ماه مقاو عد از دو  سرائيل ب ضحانه ا ست مفت شك

 . ر حزب اللَّه لبنانايثا

 رفتم كفنی آماده كنم برای جهاد . 2

مال  سيد ج تی  كه وق موده  يت ن شاوری حكا يب پي مد اد سيد اح

الدين اسد آبادی به تهران آمد و در خانه امين الضرب وارد 

كيم  لوه، ح سن ج بو الح يرزا ا با م كه  شت  يل دا لی تما شد، خي

شد شته با قاتی دا يدار و ملا نه، د ك؛ فرزا ندی تا آن پس از چ ه 



 . ديدار سيد جمال الدين رفته جلوه ب

سيد جمال در آن جلسه برای حاضرين كه جلوه از جمله آنان 

پر شور و هيجان انگيز در خصوص اتحاد و اغراض ای  بود، خطابه

له كردهای  و حي يان  ستعمار ب مال . ا سيد ج كه  مدتی  لوه در  ج

خاموش نشسته مشغول سخنرانی بود، سكوت اختيار كرد و آرام و 

پس از پايان سخنرانی، جلوه از جای برخاست و جلسه را . بود

 . حاضرين با تعجب علت رفتن حكيم را جويا شدند. ترك كرد

فت لوه گ هاد  می»: ج تا ج ست آورم  به د خود  برای  نی  روم كف

 ( 3)« .كنم

 جسد سالم شيخ صدوق . 3

جسدی  قبر صدوق رحمه اللَّ در باغ مستوفی بود كه بر اثر سيل،

ناصر الدين شاه، ميرزا . كه در سرداب قرار داشت، ظاهر شد

سيد  حاج  بادی و  ستم آ مد ر ملا مح ية اللَّ  لوه و آ سن ج ابوالح

شی مود مرع شی) مح ية اللَّ مرع برای ( پدر آ كه  كرد  خاب  را انت

شوند سرداب  سد وارد  سايی ج سالم . شنا سد را  فراد ج ين ا ا

ند نه؛ يافت شريفای  به گو سن  جز محا ته كه  سينه ريخ به  كه  ش 

بود كرده  ير ن ضای او تغي يك از اع هيچ  مود . بود،  سيد مح

مرعشی نقل نموده كه دست جنازه لطيف و نرم بود و ناخن يكی 

 . از دستها گرفته و دست ديگر گرفته نشده بود

گويا شيخ برای عمل به استحباب، ناخن يكی از دستها را در 

ت ديگر را به روز جمعه روز پنج شنبه گرفته و گرفتن ناخن دس

 . دهد نمی موكول كرده بود كه اجل او را مهلت

بری را سنگ ق لوح و  سی،  عد از برر كه روی آن  می ب ند  ياب

هررذا المرقررد العررالم الكامررل المحرردث ثقررة »: نوشررته بررود

المحدثين صدوق الطايفة ابو جعفر محمد بن علی بن حسين بن 

 ( 4)« .موسی ابن بابويه قمی

 زار سال بيش از ه. 4

عمر حقيقی انسان مناسب با اطلاعات : نويسد می يكی از فلاسفه

 سيد احمد بهبهانی از شاگردان حكيم جلوه نقل. تاريخی اوست

روزی يكرری از ترراجران اصررفهان از مرحرروم ميرررزا : كنررد مرری

سيد لوه پر سن ج كه : ابوالح بدون آن لوه  ست؟ ج قدر ا شما چ سن 

 . هزار سال: تسرش را از كتاب بلند كند، آهسته گف



مرد اصفهانی در حيرت شد و جواب را مطابق سؤال خود نيافت 

ست يده ا سؤال او را نفهم لوه  حوم ج كرد مر يال  باره . و خ دو 

سن حضرتعالی چقدر است؟ مرحوم جلوه : من پرسيدم! آقا: پرسيد

فهميدم و گفتم هزار سال : سرش را از روی كتاب برداشت و گفت

 (5. )و شايد بيش از هزار سال
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